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برنو برینگل
ویتوریا گونزالس

گفت وگوی جامعه شناسانه
با ریتا سگانو

کاتیا آرائوخو

دیدگاه های
نظری

استفان لسنیچ
گورمیندر کی. بامبرا
مانوئلا بواتکا
پاتریسیا سیپولیتی رودریگز 
برونا دلا توره د کاروالیو لیما 
استبان تورس

جهان بر پای﹦ نظری﹦ 
انتقادی )و بالعکس(

< سیاست  ترس  
    و تخیل سیاسیِِ اقتدارگرایانه
< منازعات آب در حکم مقاومت 

    در برابر سرمایه داری نئولیبرال 

بخش آزاد

برِنو برینگل
ماریستلا اسوامپا
حمزه حموشن
نیمو باسی
کاتیا آرائوخو
مانیفست جنوب-جنوب

کربن زدایی 
و استعمار سبز
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< سرمقاله
این شماره با مصاحبه ای با ریتا سِِگاتو، چهرِة دانشگاهی و کنشگرِِ 
فمنیست مشهور، آغاز می شود. در این گفت وگو دربارة فعالیت های 
او در حوزة جنسیت، خشونت و اسِتعماریت )coloniality( و چگونگی 
تقویت گفت وگوهای جنوب-جنوب و جهانی دربارة این مسائل بحث 
معاصرِ،  مسائل  دربارة  خود  دیدگاه های  همچنین  سِگاتو  می کنیم. 
مانند موانع اسِتبدادی و بین المللی شدن جنبش فمنیستی را در این 

گفت وگو به اشترِاک می گذارد.

انجمن بین المللی جامعه شناسِی در این شماره بخش ویژه ای دارد. 
ایزابلا بارلینسکا پس از چهل سِال خدمت مجدانه به انجمن ما در 
انجمن  سِابق  رئیس  پنج  اسِت.  شده  بازنشسته  اجرِایی  دبیرِ  سِِمت 
)مارگارت آرچرِ، میشل ویویورکا، مایکل بوراووی، مارگارت آبرِاهام 
و سِاری حنفی( و رئیس فعلی اش )جفرِی پلیرِز( که اخیرِاً در ملبورن 
به این منصب انتخاب شده ، ]در این بخش[ چنان که شایسته اسِت، 
پلیرِز  معارفة  نطق  همچنین  ما  می کنند.  احترِام  ادای  بارلینسکا  به 
خبرِ  کرِده ایم.  منتشرِ  را  جامعه شناسِی  جهانی  کنگرِة  بیستمین  در 
غم انگیزِ این شماره هم مرِگ مارگارت آرچرِ اسِت که مارتین آلبرِو 

در یادداشتی شخصی یادش را گرِامی داشته اسِت. 

با  در کنار این بخش درون نهادی، این شماره حاوی دو پرِونده 
محورهای موضوعی مشترِک اسِت. اولین پرِونده با عنوان »جهان 
به روایت نظرِیة انتقادی )و بالعکس(« که اسِتفان لسنیچ و اسِتبان 
تورس تنظیمش کرِده اند، در آسِتانة صدسِالگی پژوهشکدة اجتماعی 
دربارة  موجود  جمع بندی های  دیگرِ  به   )IfS( فرِانکفورت  دانشگاه 
نظرِیة انتقادی می پیوندد. در شش مقالة این بخش، نظرِیة انتقادی 
مکتب فرِانکفورت از دریچه های مختلف به پرِسِش کشیده شده و 
بازبینی شده اسِت: رابطه اش با جامعه شناسِی جهانی )اسِتفان لسنیچ(، 
اسِتعمارزدایانه   نقد  و  بامبرِا(  ک.  )گورمیندر  پسااسِتعماری  دیدگاه 
)decolonial criticism( )پاترِیشیا سِیپولیتی رودریگز(، جهانی شدن 
توره  لا  د  )برِونا  فرِهنگ  صنعت  بواتسا(،  )مانوئلا  پیرِامونی  تجرِبة 
انتقادی جدید جامعة  لیما(، و فرِاخوانی برِای نظرِیه های  د کاروالیو 

جهانی )اسِتبان تورس(.

درک  رویکرِد  همان  با  سِبز«،  اسِتعمار  و  »کرِبن زدایی  بخش 
هم پیوسِتگیِ جهانی پدیده های اجتماعی، تأثیرِ تحولات بوم شناختی 

هژمونیک در جنوب جهانی را برِرسِی می کند. ]در این بخش[ برِینگل 
اجماع سِرِمایه دارانة جدید در  نوعی  با ظهور  ما  و سِوامپا می گویند 
مسئلة اقلیم و محیط زیست روبه رو هستیم؛ اجماعی که آن ها آن را 
»اجماع کرِبن زدایی« می نامند. حمزه حموشن و ننیمو باسِِی کنشگرِ 
جهانی  شمال  در  انرِژی  حوزة  تحولات  از  ناشی  سِبز  اسِتعمار  نیز 
می کنند.  تحلیل  پان آفرِیقایی  و  آفرِیقا  شمال  منظرِ  از  به ترِتیب  را 
مرِدمیِ  و  عادلانه  گذار  برِای  جنوب-جنوب  مانیفست  هم  آخرِ  در 
اقتصادی اجتماعی را که نوشتة فعالان، روشنفکرِان و سِازمان هایی 

از آفرِیقا، آمرِیکای لاتین و آسِیاسِت، منتشرِ کرِده ایم. 

جامعه شناس  آرائوخو،  کاتیا  نظرِی«  »دیدگاه های  بخش  در 
اقتدارگرِایی(  )و  اقتدار  نظرِیة  دربارة  بازاندیشی  خواسِتار  شیلیایی، 
دگرِگونی های  از  کلاسِیک،  مدل های  مرِور  از  پس  او  اسِت.  شده 
اجتماعی ای می گوید که چنین مدل هایی را منسوخ کرِده اند. آرائوخو 
رویکرِد  برِاسِاس  اقتدار  دربارة  بازاندیشی  برِای  راه هایی  همچنین 

تعاملی و ارتباط محور پیشنهاد می دهد.

از  تأثیرِپذیرِی  با  آزاد«،  »بخش  مقالة  اولین  در  سِارتوریو  لارا 
به  چگونه  ترِس  سِیاسِتِ  که  می رود  موضوع  این  سِرِاغ  آرائوخو، 
در  می آفرِیند.  اقتدارگرِا  سِیاسِی  تخیل  و  می دهد  شکل  ذهنیت ها 
پیکار  کتابش،  یافته های  مهم ترِین  از  برِخی  مور  مادلین  نهایت، 
  Water struggles as( برِای آب؛ مقاومت در برِابرِ کاپیتالیسم نولیبرِال
resistance to neoliberal capitalism(، را ارائه می کند و به شیوه ای 
خلاقانه میان نظرِیة بازتولید اجتماعی و سِیاسِت آب ارتباط برِقرِار 

می کند.

سِال  اولین  جهانی  گفت وگوی  تحرِیرِیة  جدید  تیم  اعضای  ما 
فعالیت مان را در حالی به پایان می رسِانیم که دربارة امکان پل زدن 
بین مخاطبان، فرِهنگ ها، مکان ها و سِنت های فکرِی هیجان زده ایم. 
سِال آینده با شماره های بیشترِی همرِاه تان خواهیم بود. تا آن زمان، 
امیدوارم از این شماره لذت ببرِید و ما را در انتشار آن به زبان خودتان 

یاری کنید.      
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< گفت وگوی جهانی را به  
   چندین زبان در وب سایتش بخوانید.

< مقاله هایتان را به
   globaldialogue.isa@gmail.com بفرستید.

برنو برینگل، سِرِدبیرِ نشرِیة گفت و گوی جهانی
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سردبیر: برِنو برِینگل.
کمک سردبیران: ویتوریا گونزالز، کارولینا وسِتنا.

دستیار سردبیر: کرِیستوفرِ ایوانز 
سردبیران اجرایی:  لولا بوسِوتیل، آگوسِت باگا.

مشاوران: مایکل بوراووی، برِیگیت آولنباخرِ، کلاوس دوره.
سردبیران مشاور:

سِاواکو  مارتین،  الویسا  گوتیرِز،  فیلومین  پله یرِز،  ژفرِه  حنفی،  سِاری 
فرِیتز،  بنسکی، چیه جو جی چن، جان  توا  بارلینسکا،  ایزابلا  شیرِاهاسِه، 
کویچی هاسِه گاوا، هیرِوشی ایشیدا، گرِیس خانو، آلیسون لوکونتو، سِوزان 
مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسِو کاسِاس، باندانا پورکایاسِتا، رودا ردوک، 

مونیرِ سِعیدانی، آیسه سِاکتانبرِ، سِلی سِکالون، نازنین شاه رکنی.
ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: )لبنان(  سِاری حنفی، )تونس( فاطمه الرِضوانی.   
آرژانتین: مگدالنا لمُس، پیلار پی پویگ، مارتین اورتاسِن.

بنگلادش: حبیب الحق خوندکار، خیرِول چودهاری، محمد جاسِم الدین، 
ابو ابرِاهیم هدی، محمد جهیرِول  بیجوری کرِیشنا بانیک، ابدور رشید، 
یاسِمین  ادین،  ایمون، هلال  جهان  رانا، عشرِت  سِرِکار سِوهل  اسِلام، 
خدیزا  بهین،  اکترِ  فرِحین  رانا،  کبیرِ  اکرِامول  المأمون،  صالح  سِلطانا، 
خاتون، عایشه صدیق حمیرِا، عارفرِ رحمان، اسِتیاق نور محیط، محمد 

شاهین اکترِ،  ثرِیا اخترِ، عالمگیرِ کبیرِ، تسلیما نسرِین.  
آندریزا گالی، گوسِتاوو دیاس، خوزه گویرِادو  فابرِیسیو ماسِیل،  برزیل: 

نتو، جسیکا مازینی مندِس، ریکاردو نوبرِگا.
فرانسه/اسپانیا : لولا بوسِوتیل.

هند: راشمی جین، راکش رانا، مانیش یاداو.
فائزه  شوشترِی زاده،  الهام  دولتی،  نیایش  جوادی،  ریحانه  ایران: 

خواجه زاده.
الماش  بیان اسِماگامبت، آدیل رودینوکف،  زابیرِوا،  قزاقستان: آیگول 

تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسِینا، آکنور ایمانکول، مدیار آلدیارو.
بالسچنسکا،  مارتا  بدنارک،  ترِنرِ، جوآنا  آنا  بیرِناکا،  آلکساندرا  لهستان: 

اورسِلا جارکا.
رومانی: رالوکا پوپسکو، رایسا-گابرِیلا زامفیرِسِکو،  جورج بونه آ، مارینا 
رومانا-کاتالینا  موگا،  دایانا  آیونسکو،  آلین  گورگه،  کستین لوسِینا  دفتا، 

ناسِتاسِه، بیانکا پینتویو-میهیلا.
روسیه: النا زدراوو میسلووا، داریا خولدووا. 

تایوان: وان-جو لی، تائو-یونگ لو، شین-یینگ شین، ژی هائو کرِک، 
مارک یی-ویی، یون-جو لین، یون-هسون چو.

ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرِمک اورِن.

< شورای سردبیری
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گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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ریتا سگاتو، نویسنده، انسان شناس و کنشگرِ فمنیست آرژانتینی تأملی دارد برِ اسِتعماریت و سِایرِ مسائل 
حیاتی و گفت وگوهای جنوب جهانی را ارتقاء می دهد.

گذار اجتماعی بوم شناختی را که اکنون از کانون های توجهِ برِنامه های سِیاسِی و اقتصادی اسِت، 
باید نه به گذار در حوزة انرِژی فرِو کاسِته شود و نه به نابرِابرِی های شمال و جنوب جهانی دامن بزند.

صدمین سِالگرِد مؤسِسة تحقیقات اجتماعی، و به اصطلاح مکتب فرِانکفورت، فرِصتی اسِت برِای تأمل برِ 
نظریۀ انتقادی از حیث تاریخی و در حال حاضرِ.

۲۰۲۱ ،iStock :عکس روی جلد: امتیاز عکس



 

 در این شماره <
سِرِمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
آن سِوی اقلیت  سِازی و اسِتعماریت 

گفتگویی با ریتا سِگاتو

رنو برینگل برزیل/اسپانیا، و ویتوریا گونزالس، برزیل

انجمن بین المللی جامعه شناسی زیر نورافکن    <
بزرگداشت ایزابلا بارلینسکا: چهل سِال خدمت به انجمن بین المللی جامعه شناسِی    

مارگارت  و  بوراووی  مایکل  فرانسه،  ویویورکا،  میشل  بریتانیا،  آرچر،  مارگارت 

آبراهام، ایالات متحده آمریکا، ساری حنفی، لبنان، جفری پلیرز، بلژیک

جامعه شناسِی جهانی: چهار تحول  

جفری پلیرز، بلژیک

ادای احترِام شخصی به مارگارت آرچرِ )۲۰۲۳-۱۹۴۳( 

مارتین آلبرو، بریتانیا

جهان بر پایۀ نظریۀ انتقادی )و بالعکس( <
نظرِیة انتقادی و جامعه شناسِی جهانی: خواهرِانی در آغوش هم؟  

استفان لسنیچ، آلمان

اسِتعمار پنبه: بازنگرِی پسااسِتعماری سِرِمایه داری 

گورمیندر کی. بامبرا، بریتانیا

پیرِامون پاسِخ می دهد: جهانی کرِدن تجرِبة اسِتعمار  

مانوئلا بواتکا، آلمان

کلیت و بیرِون بودگی: مقوله هایی برِای نظرِیة انتقادی اسِتعمارزدایی  

پاتریسیا سیپولیتی رودریگز، ایالات متحده امریکا  

صنعت فرِهنگ: طرِح پژوهشی )سِیاسِی( برِای نظرِیة انتقادی  

برونا دلا توره د کاروالیو لیما، آلمان/برزیل 

به سِوی نظرِیة انتقادی جامعة جهانی 

استبان تورس، آرژانتین 

کربن زدایی و استعمار سبز <
اجماع کرِبن زدایی  

برِنو برینگل، برزیل/اسپانیا و ماریستلا اسوامپا، آرژانتین

گذار انرِژی در شمال آفرِیقا: اسِتعمار، سِلب مالکیت، و تملک اجباری  

حمزه حموشن، بریتانیا/الجزایر

اسِتعمار داخلی و سِبز در آفرِیقا   

نیمو باسی، نیجریه

مانیفست جنوب-جنوب برِای گذار بوم اجتماعی انرِژی  

یادداشت جمعی

دیدگاه های نظری   <
ضرِورت بازنگرِی در نظرِیة اقتدار )و اقتدارگرِایی(

کاتیا آرائوخو، شیلی 

بخش آزاد  <
سِیاسِت  ترِس  و تخیل سِیاسِیِ اسِتبدادی  

لارا سارتوریو گُنسالوِس، برزیل 

منازعات آب در حکم مقاومت در برِابرِ سِرِمایه داری نئولیبرِال 

مدلین مور، آلمان 

۲

۵

۸

۱۲

۱۵

۱۶

١٨

۲۰

۲۲

۲۴  

۲۶

۲٨

۳۲

۳۵

۳٨

۴۱ 

۴۴ 

۴۷

»جامعه شناسی جهانی نه می تواند همچون گذشته در دانشگاه ها و مجموعه آثار 
معیارِ غربی ای که خود را جهانی معرفی می کنند ریشه داشته باشد و نه می تواند 

به نقد این جامعه شناسی غربی محدود شود.«
جفری پلیرز
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< آن سوی اقلیت  سازی
    و استعماریت

مصاحبه ای با ریتا سگاتومصاحبه ای با ریتا سگاتو

گفت و گوی جامعه شناسانه

 

جنسیت،  دین،  ملیت،  قومیت،  نژاد،  چون  متنوعی  موضوعات  در  نوآورانه 
به  دارد.  بشرِ  حقوق  در  نیز  گسترِده ای  مشارکت  اسِتعماریت،  و  خشونت 
اقدام مثبت برِای تضمین  اولین طرِح  از نویسندگان  او یکی  عنوان مثال، 
 .)۱۹۹۹( اسِت  برِزیل  در  عالی  آموزش  به  بومی  و  سِیاه  دانشجویان  ورود 
همچنین او با سِازمان های مختلف زنان در آمرِیکای لاتین همکاری کرِده 
اسِت و مرِجعی اصلی برِای جنبش فمنیستی اسِت. او اخیرِاً کتاب خود با 
عنوان نقد اسِتعماریت )راتلج، ۲۰۲۲( را به زبان انگلیسی منتشرِ کرِده اسِت. 
برنو برینگل و ویتوریا گونزالس، سِرِدبیرِان نشرِیة گفت وگوی جهانی 

در ماه سِپتامبرِ مصاحبه ای با ریتا سِگاتو داشته اند.

ریتا سگاتو نویسنده، انسان شناس و کنشگرِ فمنیست معتبرِ آرژانتینی 
اسِت. او اسِتاد بازنشستة دانشگاه برِازیلیا اسِت و در سِال های اخیرِ در حدود 
دوازده مدرک افتخاری از دانشگاه های اروپا و آمرِیکای لاتین و همچنین 
فرِانتس  جایزة  جمله  از  کرِده اسِت.  دریافت  دیگرِ  پرِاهمیت  جایزة  چندین 
برِای یک عمرِ کار و تلاش اش )۲۰۲۱(  فلسفة کارائیب  انجمن  از  فانون 
و جایزة شخصیت برِجستة فرِهنگی از شورای شهرِ بوینس آیرِس )۲۰۱۹(. 
غیرِمنتظرِه«  »اندیشة  [درس]  در  سِگاتو  ریتا  کرِسِی  صاحب  همچنین  او 
رِینا  آنیبال کیخانو در موزة  دانشگاه ملی سِن ماترِین و صاحب کرِسِی  در 
تحقیقات  و  برِجسته  دانشگاهی  حرِفة  علاوه برِ  او  اسِت.  مادرید  سِوفیای 

.Secom UnB / امتیاز عکس: بِِتو مونته ایرو

https://www.routledge.com/The-Critique-of-Coloniality-Eight-Essays/Segato/p/book/9780367759827
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برِآننـد کـه »اقلیت هـای« دسِتِ کم  گرِفته شـده تـا چه حـد سِـاختارهای جهان 
را تحت تأثیـرِ قـرِار می دهنـد و به خطـرِ می اندازند.

ب.ب، و.گ: اگـر مـا می توانسـتیم یـکی از کارهایتـان را 
کـه تاکنـون در سـطح بین المللی عرضـه نشـده اسـت، به 
همـۀ زبان هـای مجله مـان ترجمه کنیـم، کدام را پیشـنهاد 

چرا؟ می دادیـد؟ 

ر.س: پرِسِـش پیچیده ای اسِـت. مؤلـف هیـچ گاه نمی  داند. پاسِـخ دادن به آن 
نیز دشـوار اسِـت، زیرِا برِخی از متون من به سِـرِکوب پدرسِـالارانه می پرِدازند، 
بـرِخی دیگـرِ بـه سِـرِکوب نـژادی و بقیه به تفـاوت میـان »سِیاسِـت« و »امرِ 
سِیـاسِی« )بـه بیـان دیگرِ، نقد من دربارة تسـخیرِ امرِ سِیاسِی به دسِـت دولت(. 
اکنـون بسیـاری از مقاله هـا در شـکل مصاحبه و حـتی ضبـط ویدیویی اند. من 
بـه دلیـل تأثیـرِات سِـن و فوریـت آگاه سِـاختن خـودم، هرِچه  بیشـترِ صحبت 

می کنـم و هرِچه کمترِ می نویسـم

                       Cenas de um عنـوان  تحـت  یکی مانده به آخـرِم،  کتـاب  در  امـا 
سِـال  در  غیرِمنتظـرِه(  اندیشـة  از  )صحنه هـایی   pensamento incômodo
۲۰۲۲ بـه زبـان پرِتغـالی و در سِـال ۲۰۲۳ بـه زبـان اسِـپانیایی منتشـرِ شـد، دو 
 Refundar o feminismo para refundar« :متـن کمترِشناخته شـده هسـت
 Nenhum « بازآفرِیـنی فمنیسـم بـرِای بازآفرِیـدن سِیاسِـت( و( »a política
 patriarcão fará a revolução: reflexões sobre as relações entre
capitalismo e patriarcado« )هیچ رئیس-پدرسِـالاری انقلاب نخواهد کرِد: 
تأملاتی دربارةرابطة سِـرِمایه داری و پدرسِـالاری(. در آخرِیـن کتابم که در شیلی 
به زبان اسِـپانیایی منتشـرِ شـد، بـا عنـوان Expuesta a la muerte )در معرِض 
 »Encomio de la incertidumbre « مـرِگ(، پیشـگفتار بسیـار کوتـاه آن

)درسِـتایش عـدم قطعیـت( عقایـد مـن را به خـوبی بیـان می کنـد

همچنیـن کتـابی هسـت کـه بنیـان تمام تحـولات بعـدی در تفکرِ من اسِـت. 
بـا وجـود اینکـه، کتاب هـای تازه ترِ به انگلیـسی، آلمـانی، فرِانسـوی، ایتالیایی، 
پرِتغـالی و حـتی یونـانی ترِجمـه شـده اند یـا در دسِـت ترِجمه انـد، ایـن یـکی 
 Las estructuras elementales de la :از آن بخـت برِخـوردار نبـوده اسِـت
 La estrutura de« ،ِسِـاختارهای ابتـدایی خشـونت(. در این اثـر( violencia
género y el mandato de violación« )سِـاختار جنسیـتی و حکـم تجـاوز(  
فصـلی کلیـدی و سِـکویی بـرِای هـرِ آن چیـزی اسِـت کـه از آن زمـان به آن 

اندیشیده ام

چندیـن فصـل از کتابـم La Nación y sus Otros )ملـت و دیگرِی های آن(، 
چندیـن فصـل را به نقـد چندفرِهنگی گرِایی، که بالاترِ اشـاره کـرِدم، اختصاص 
 Identidades Políticas / Alteridades Históricas: دادم. بـه ویژه فصـل
)هویت هـای   uma crítica a las certezas del pluralismo global
سِیـاسِی / غیرِیت هـای تاریـخی: نقـدی بـرِ قطعیت هـای تکثرِگـرِایی جهانی(. 
همچنیـن در آن کتـاب نقد »سِیاسِـت« را پیش می کشـم که در حـال متمرِکز، 
بـه معـنی بسته شـدن در شـبکة  قلمرِوطلبانه تـرِ شـدن  درونی ، درون زامی و 

تعلقـات خودش اسِـت. 

کار  و.گ(:   ، )ب .ب  گونزالـس  ویتوریـا  و  برینـگل  برنـو 
شـناخته  جهـان  سراسـر  در  اخیـراا  شـما  خط سیـر  و 
شده اسـت. بـا وجـود ایـن، مـا معتقدیـم کـه خواننـدگان 
نقـاط مختلـف جهـان – ماننـد افریقـا، آسیـا، خاورمیانـه و 
حـتی بعـضی از نـواحی اروپـا- همچنـان باید با آثار شـما 
آشـنا شـوند. فکر می کنیـد دسـتاوردهای تحقیقاتی شـما، 
کـه عمدتـاا دربـارۀ آمریکای لاتین اسـت، چگونـه می تواند 
بـه زمینه هـای دیگـر ربـط پیـدا کنـد؟ چگونـه می تواند به 
ارتقـاء گفت وگـوی جهـانی از سـوی جنـوب جهـانی یاری 

؟ ند سا بر

ریتـا سـگاتو )ر.س(: متأسِـفانه، همچنـان مرِکـز اصـلی گـرِدش افکار 
ایـالات متحده اسِـت. تصفیـة آنچه ارزش خرِیـد دارد، از ایالات متحـده آمرِیکا 
عبـور می کنـد و بـه دلیـل این تصفیه اسِـت کـه اغلـب اجتماعات دانشـگاهی 
بـه سِـمت ایـن می روند کـه آنچه را کـه غرِبالگرِی شـمال جهـانی تأیید کرِده 
اسِـت، دارای ارزش خوانـدن بداننـد. اعتبـار از آنجـا می آیـد و ایـن یـکی از 
وظایـف امپرِاتـوری اسِـت. از سِـوی دیگـرِ، دربـارة گـرِدش ایده هـا در دنیـای 
جنـوب جهـانی صحبت هـای زیادی می شـود. متأسِـفم، امـا من بـه این حصرِ 
خودخواسِـته بـاور نـدارم. مـن بـه متفکـرِ و اسِـتاد پـرِویی، آنیبـال کیخانـو، 
نزدیک تـرِم کـه گفـت کـه علی رغـم جنـوبی بـودن، نه دربـارة جنـوب و برِای 
جنـوب، بلکـه بـرِای جهـان می اندیشـد. سِـاختار همچنـان اسِـتعماری جهان، 
مشـکلی سِرِاسِـرِی اسِـت و ضـرِورت بـرِرسِی و لغـو آن نیـز مسـئله ای جهانی 

سِت ا

دوسِـت داشـتم می  شـد بـا افـرِاد بیشـترِی از نویسـندگان افرِیقـایی، کارائیبی، 
آسِیـایی  و خاورمیانـه ای  مشـغول بـه تحقیـق دربـارة مسـائل معاصـرِ ملاقات 
می کـرِدم. فضـای مجـازی ایـن امـکان را ایجادکـرِده اسِـت، اگرِچـه کامـل 
هم تنانـگی  و  مشـترِک  حضـور  بـا  همچنـان  و  نشده اسِـت  گرِفتـه   کار  بـه 
)co-corporality( یـکی نیسـت. امـا حـتی اگـرِ بـه گفت وگو با نویسـندگانی 
از مسـتعمرِات سِـابق می اندیشیـم، بایـد همواره ایـن کار را با وفـاداری به این 
ایـده انجـام دهیـم کـه مـا در حـال اندیشیـدن و نوشـتن بـرِای جهانیـم.  این 
طـرِز تفکـرِ در نقـد مـن از اقلیت سِـازی تلاقی می یابـد، یعـنی نقـد جایـگاهی 
هستی شـناختی:  کامـل  سِـوژه های  بـا  رابطـه  در  چندفرِهنگی گـرِایی  کـه 
زنـان، بومیـان آمرِیـکای شـمالی، سِیاهـان، دگرِجنسیتی هـا و جـز اینهـا  بـه 

می دهـد »دیگرِی هـا« 

بـه عقیـدة من، این جایگاه اقلیت سِیاسِی که از منشـاء خـودش، دربارة خودش 
و بـرِای خـودش می اندیشـد، بایـد از بیـن بـرِود. به عنـوان مثال، اگـرِ زنان در 
طرِح هـای مـا پیشـرِفت کننـد و اگرِ پدرسِـالاری از بیـن برِود و متلاشی شـود، 
آنـگاه تمـام برِج هـای قـدرت به لـرِزه می افتنـد و مخالفان مـا ایـن را به خوبی 
می داننـد. آنهـا بـه دلیل خطرِی کـه ما از خود بـرِوز می دهیم، طرِفدارانشـان را 
بـه خیابـان می آورند و مزخرِفاتی را تکـرِار می کنند، مثل ایـن که »جنسیت«- 
کـه مقولـه ای تحلیلی اسِـت و می تواند تنوع برِسِـاخت های فرِهنـگی مرِد و زن 
را توضیـح دهـد - »ایدئولـوژی« اسِـت. ایـن تظاهرِات کنندگان که بـه خیابان 
 آورده می شـوند تـا شـعارها را بـدون درک آنها تکـرِار کنند، گـواه انکارناپذیرِی 

گفت و گوی جامعه شناسانه
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»احیـای« سِیاسِـت بـه ابتـکار بخش هـایی از جامعه اسِـت که خواهـان توزیع 
منصفانه تـرِ نقـش رهبـرِی در تاریخ انـد و سِیاسِـت را فقـط درون تودرتـوی 
احـزاب  و خـالی کـرِدن فضاهـایی درک می کننـد که مـرِدم در آنجا هسـتند و 
بـا مـرِدم ماننـد گله هـای دراختیـار بـرِای هدایـت، رفتـار می کنند. ایـن فقدان 
)یـا محرِومیـت( از قهرِمان سِـازی،  بـه ویـژه در میـان جوانان نارضایـتی ایجاد 
می کنـد. بـه علاوه، ایـن پیـام نیـز وجـود دارد کـه »شـما وجـود ندارید؛ شـما 
زنـدگی کامـلی نداریـد اگـرِ در مرِکز توجه رسِـانه نباشید«. به سِـبب وعده های 
دموکـرِاسِی و مدرنیتـه کـه هرِگـز محقق نشـده اند، انباشـتی از نارضایتی وجود 

دارد. 

دموکـرِاسِی همچنـان پرِوژة دموکـرِاسِی مانده اسِـت. و مدرنیتـه –فرِصت های 
برِابـرِ، بـرِادری، آزادی- نیـز همچنـان پرِوژة مدرنیته  اسِـت. نیرِوهـای سِیاسِی 
ضددموکرِاتیـک از ایـن انباشـت نارضایتی و ناامیدی اسِـتفاده می کنند. بنابرِاین 
اجـرِای عدالـت و داوری در مـورد مسـئولان  بـا  حـتی آن »حقـوقی« کـه 
نسـل کشی آرژانتیـن محقـق شـد، امـرِوز نامحتمـل به نظـرِ می رسِـند. امـرِوزه 
آن  پیکرِبنـدی  و  مدیرِیـت  در  اکثرِیـت  کـه  دولتی انـد  وظیفـة  حقـوق  ایـن 

مشـارکتی ندارنـد و احسـاس نمی کننـد کـه جـزئی از آن انـد

ب.ب، و.گ: آیـا ایـن روزهـا  نـوعی بین الملـل فمنیسـتی 
ریم؟ دا

ر.س: ایـدة »بین الملـل« مسـلماً ایـدة جالـبی اسِـت، زیـرِا بـه فمنیسـمی 
اشـاره دارد کـه فرِاتـرِ از مرِزهاسِـت و از خلال مطالبـات و توافقـات مشـترِک 
ارتبـاط و اتحـاد برِقـرِار می کنـد. بـا وجود ایـن، خطرِی مشـابه با خطـرِ فاصلة 
»مـرِدم« و »سِیاسِـت«، کـه پیش تـرِ اشـاره کـرِدم، وجـود دارد. ممکن اسِـت 
بـه  کـه  شـود  ایجـاد  راسِـت کیشی هایی  و  »متخصصـان«  گرِدهمایی هـای 
جنبـش آسِیـب بزند. جنبش فمنیسـتی یـا تکثرِگرِا خواهـد بود یـا نخواهد بود. 
یـا بـرِای جهـانی بـدون هژمـونی خواهـد بود یـا نخواهـد بـود. به دلیـل رابطة 
بـالا بـه پاییـن فمنیسـم اروپامحـور، بخش هـایی از جنبـش در آفرِیقـا ترِجیح 
داده انـد کـه به جـای فمنیسـم از »زن گرِایی« سِـخن بگویند. اینهـا تاریخ های 
بسیـار متفـاوت بـا سِـاختارهای جنسیـتی، مبـارزات و اهـداف متمایزی انـد که 
می توانـد  زمـانی  فمنیسـتی  بین الملـل  کرِده انـد.  ایجادشـان  تفاوت هـا  ایـن 
بـه مقصـد درسِـتش برِسِـد کـه مشـکلات مشـترِک خـود را از درون منشـور 

تفاوت هـا بنگرِیـم

ب.ب، و.گ: سـوال پایـانی: به عقیدۀ شـما جامعه شـناسی 
جهـانی بایـد از مردمـان بومی قـارۀ ما چه چیـزی بیاموزد؟

ر.س: همیـن سِیاسِـتی کـه چنیـن فاصلـه ای میـان برِج عاج نشیـنی حاکـم و 
مرِدمانشـان را ایجـاد نکند و سِیاسِـتی کـه بتواند جهان متکثرِ بدون ابژه سِـازی 
از طبیعـت و بدن هـا را تخیـل کنـد. »پـرِوژة تاریـخی پیوندها« که زنده اسِـت 
و در کشـمکش بـا »پـرِوژة تاریـخی چیزهـا« اسِـت، اینهـا تخیل هـای بسیـار 

متفـاوتی از خوشـبختی اند. 

ب.ب، و.گ: کار شـما راه هـای هیجان انگیـز زیـادی بـرای 
کشـف رابطـۀ میان جنسیـت و اسـتعماریت ارائـه می دهد. 
امـروزه، مـا چگونـه می توانیـم بـا ایـن سـازوکار تاریخی 
که نژادپرسـتی، اسـتعمار و خشـونت جنسیتی را در بسـتر 
ظهور راسـت افـراطی در سراسـر جهـان تقویـت می کند، 

شـویم؟ مواجه 
 

ر.س: از یـک جهت، روی پیوندهای نژادپرِسِـتی، پدرسِـالاری و اسِـتعماریت 
تأمـل می شـود. از جهـت دیگـرِ، مسـئلة صورت بندی فاشیسـم معاصـرِ مطرِح 
اسِـت. می تـوان گفـت اگـرِ یـک اسِـترِاتژی، یـا می تـوان گفت یـک روش و 
یـک سِـاختاری باشـد کـه بـه مـا امـکان شناسِـایی ایدئولوژی های فاشیسـتی 
ایدئولوژی هـا مبتـنی بـرِ سِـاخت یـک  ایـن اسِـت کـه همـة آن  را بدهـد، 
»دیگرِی« در جایگاه دشـمن اند. فاشیسـم نیازمند دشـمن، قرِبـانی و بلاگرِدان 
اسِـت تـا قـدرت و متحدانـش بتواننـد بـه انسـجام برِسِـند. پـس فاشیسـم بـا 
ایجـاد »دیگـرِی« سِـاخته می شـود. پـس افـرِاد نژادهـای غیرِسِـفید، زنـان و 
دگرِجنس گرِایـان طعمـة بی دردسِـرِی بـرِای نقـش ایـن »دیگـرِی« هسـتند. 
میـرِاث سِـاختار دیرِپـای اسِـتعماریت چیـزی را در اختیـار قـرِار می دهـد، کـه 
از آن بـه عنـوان ¬»دشـمن مشـترِک جامعـه« یـاد می  شـود. ایـن فقـط یـک 
مرِحلـه اسِـت، زیـرِا ایـن »دیگـرِی« برِسِاخت شـده به  عنـوان تهدیـد، از پیش 
در اختیـار بـوده اسِـت. شیطان سِـازی از زنـان غیرِسِـفید و دیگرِجنس گرِاهـا  
بسیـار آسِـان اسِـت؛ آنها بـه دلیل اثرِات سِـاختار اسِـتعماری جهـان از پیش در 

مظـان اتهام انـد. 

ب.ب، و.گ: مـا سـال ها فکـر می کردیـم کـه کشـورهایی 
ماننـد آرژانتیـن کـه روند هـای حافظـۀ تاریـخی و مبارزات 
از  بودنـد،  کـرده  تجربـه  را  قوی تـری  حقوق بشـری 
پسـرفت های اقتدارگرایانـه بیشـتر در امان انـد. بـا وجـود 
ایـن، اکنـون در آرژانتیـن نیز شـاهد مـوج تجدیدنظر طلبی 
و، در مـواردی، انکارگـرایی هسـتیم. ایـن رونـد را چگونـه 

ارزیـابی می کنیـد؟

ر.س: بایـد دسِـتِ کم دو جنبـة زنـدگی سِیـاسِی آرژانتیـن را در نظـرِ بگیرِیم. 
اول، بیـرِونی بـودن مدیرِیـت دولـتی در نسـبت بـا امـرِ اداره شـده:  قلمـرِو و 
زندگی هـای مـرِدم کـه از زمـان تأسِیـس دولت هایمـان مسـتقرِ شـد )چیـزی 
کـه مـن آن را »خطـای تأسِیـسی« می نامم که اسِـتعماریت مـداوم مدیرِیت را 
پی  خواهـد افکنـد(. دوم، فاصلـة میـان »سِیاسِـت« )عملکرِدهـا و تصمیم های 
برِآمـده از سِـاختار دولت با احزاب سِیـاسِی، جنبش های اجتماعی سِـازمان یافته 
و جناح هـا و منافـع درون آنهـا، بـا جهت گیـرِی عملکـرِدی آشـکارا تمرِکزگرِا، 
تودرتـو و درون همسـرِ آنهـا( با »امرِ سِیـاسِی« )که در جامعه در گرِدش اسِـت، 

روابـط اجتمـاعی را در هم می تنـد و راهنمـای اثرِگـذار تاریخ اسِـت(

در مـورد آرژانتیـن بـه نظـرِ می رسِـد کـه رأی جنـاح راسِـت تقاضـایی بـرِای 

گفت و گوی جامعه شناسانه
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< بزرگداشت
   ایزابلا بارلینسکا: 

جامعه شناسیِ بین المللیِ  انجمن  به  خدمت  سال  چهل       

بیش از چهل سِال پیش، اعضای کمیتة اجرِایی انجمن بین المللی جامعه شناسِی  
که در لهستان گرِد آمده بودند برِای اولین بار با ایزابلا ملاقات کرِدند؛ ایزابلایی 
تصور  بگوید.  خوش آمد  ما  به  تا  بود  ایستاده  برِف  دانه های  زیرِ  موقرِانه  که 
این دانشجوی دکترِی که خواهرِزادة ماگدالنا سِوکووُوسِکاسِت، فقط  می کرِدم 
به هماهنگی های محلی کمک می کند. آدم چقدر می تواند در اشتباه باشد؟ آن 
نبود؛  او روی رسِاله اش دربارة ویرِجینیا وولف  یک هفته فقط وقفه ای در کار 
مقدمه ای بود برِ چهار دهه کار برِای انجمن بین المللی جامعه شناسِی. فوراً با هم 
جور شدیم. هرِ چه باشد، در مدرسِه ام برِای مدرک ادبیات انگلیسی آماده شده 
بودم. با این حال، تا چند سِال از خودم می پرِسِیدم آیا کارمان درسِت بوده که 
تشویقش کرِده ایم لهستان را ترِک کند، آن هم برِای کار در انجمن بین المللی 

جامعه شناسِی که به نوعی کوچ نشینی می ماند. 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

ـ و رئیس فعلی انجمن بِین المللی  ـ مارگارت آرچر، میشل ویویورکا، مایکل بوراووی، مارگارت آبراهام و ساری حنفی ـ رؤسای سابِق ـ
جامعه شناسی، جفری پلیرز

مارگارت آرچر )رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 1990-198۶(* 

تنها کسی که هیچ ترِدیدی نداشت، تام باتومور بود. او که خودش هم، پیش 
اجرِایی  دبیرِ  دوره  یک  شود،  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  رئیس  آن که  از 
بود خیلی زود اسِتعدادهای اداری و سِازمانی ایزابلا را در دوره ای که دبیرِخانه 
در برِوکسل مستقرِ بود، تشخیص داد. او از مرِدان کم شمارِ آن روزگار بود که 
و  حامی  که  بود  این طور  و  نمی دیدند  حرِفه ای  شایستگی  و  بودن  زن  میان 
او بهرِه مند شدیم.  از »روشن بینی«  ایزابلا شد. هرِ دوی ما  دوسِت مادام العمرِ 
دسِت  در  اسِپانیا  به  دبیرِخانه  انتقال  برِای  برِنامه هایی  و  نیاورد  دوام  برِوکسل 
بین المللی  انجمن  بود چون تلاش  این حرِکتی چالش انگیز   .)۱۹۸۷( بود  اجرِا 
جامعه شناسِی برِای یافتن مقرِی برِای دبیرِخانه اش در تقابل با پژوهشکدة بومی 
جدیدی قرِار گرِفت که مدعی مالکیت همان مکان در مادرید بود. من برِخی از 
»مذاکرِات« را به خاطرِ می آورم که شامل آوردن میزی واقعاً عظیم و اعترِاض 

سخنرانی ایزابِلا بِارلینسکا در مراسم بِزرگداشتش در بِیستمین کنگره ی جهانی انجمن بِین المللی جامعه شناسی در ملبورن، ۲۰۲۳. 
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و  پادشاه  از  اسِتقبال  پرِوتکل  تا  پژوهشی گرِفته  مدیرِیت گسترِش کمیته های 
ملکه در کنگرِة جهانی )۱۹۹۰(، برِ دوش او بود و او بی آن که خم به ابرِو بیاورد، 

آن ها را در انبوه کارهای مدیرِیتی اش گنجانده بود. 

اولیه اش یعنی گرِفتن مدرک دکترِی رفت،  دوباره سِرِاغ هدف  ایزابلا بعداً 
بعدترِ  و  داد  اختصاص  لهستان  همبستگی  جنبش  به  را  رسِاله اش  بار  این  اما 
به زبان های اسِپانیایی و لهستانی منتشرِش کرِد. ما همیشه در تماس بودیم. 
بیشترِ سِال ها سِعی می کرِدیم یک هفته  از تعطیلات مان را جایی با هم )اغلب 
همرِاه سِلین سِن پیرِِ( بگذرانیم. سِرِانجام، زمانی که اسِتاد مدعو دانشگاه ناوارای 
پامپلونا شدم، لذت بخش بود که با هواپیما به مادرید برِوم و یکی دو روزی را 
با او بگذرانم. کوسِن می خرِیدیم، در موزه های هنرِی گشت می زدیم و باز در 
ایزابلا در پرِورش تک تک اعضای امرِوزی  باغ پشت بامش لبی ترِ می کرِدیم. 
بختِ  هرِگز  که  آن هایی  حتی  بود،  سِهیم  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن 
دیدار با او نصیب شان نشد. امیدوارم بازگشت او به لهستان برِایش خوشایند و 

رضایت بخش باشد. 

*. مارگارت آرچرِ این متن را روز ۲ آوریل ۲۰۲۳ نوشت، یک ماه پیش از 
مرِگش )می توانید متن یادبود او را در همین شمارة گفت وگوی جهانی بخوانید(.

انجمن بین المللی جامعه شناسِی به وزارت آموزش بود.

ایزابلا به تنهایی تمامِ  اما در سِال ۱۹۸۷  من دربارة »دبیرِخانه« می نویسم 
اسِتعداد  وجود  با  می دانست،  اسِپانیایی  کمی  فقط  که  ایزابلایی  بود؛  دبیرِخانه 
زیادش در شبکه سِازی تعداد کمی از هم قطاران مان را در مادرید می شناخت، و 
در مسائل مرِبوط به بازار املاک اسِپانیا فقط می توانست به عقل سِلیم خودش 
تکیه کند. تاب آوری او چشم گیرِ بود. به سِرِعت حمایت انجمن حرِفه ای را در 
حل مشکل مکان به دسِت آورد، اسِتعدادش را در تثبیت تیم کاری جدید نشان 
داد، به سِرِعت زبان اسِپانیایی را خوب یاد گرِفت، و آپارتمانی در پشت بام یک 
سِاختمان پیدا کرِد که باورم نمی شود دیگرِ آن جا نخواهم رفت تا هنگام تماشای 

غرِوب خورشید در آسِمان مادرید با هم لبی ترِ کنیم.

از آن جایی که کمیتة اجرِایی نشست های سِالانه اش را در شهرِهای مختلفی 
برِگزار می کرِد، من و ایزابلا بسیار با هم سِفرِ کرِدیم و پیس از آن که اصطلاح 
»جهانی شدن« سِرِ زبان ها بیفتد، جهانی شدیم. وقتی من رئیس انجمن شدم، 
همکاری ما بیشترِ شد و تازه آن وقت بود که متوجه شدم مسئولیت هایش چقدر 
)جامعه شناسِی  جدید  نشرِیه ای  راه اندازی  از  کارها،  اقسام  و  انواع  گسترِده اند. 
البته با تأخیرِ، سِومین زبان رسِمی اش شده ــ و  بین المللی( ــ که اسِپانیایی، 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

بوده  »زیبا«  ایزابلا  با  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  بله،  ایزابلا:  ایزا... 
اسِت.۱ من که از سِال ۱۹۸۲ )مکزیک!( عضو انجمن بین المللی جامعه شناسِی 
بودم و در دورة ریاسِتم همکاری نزدیکی با او داشتم، می توانم بگویم که انجمن 

ما بدون او این گونه که تاکنون بوده، نمی بود. 

او همیشه فوق العاده کارآمد اسِت و فوق العاده مهرِبان. آگاه به حیات فکرِی 
و علمی ما، جزئی از آن، و عالی در امور مدیرِیتی. واقعاً جهانی و بین المللی، 

جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  شکوفایی  وقف  را  خود  بارلینسکا  ایزابلا 
بین  جامعه شناسِی  توسِعة  اصلی  از دسِت اندرکاران  یکی  به  رو  این  از  و  کرِده 
المللی و اخیرِاً جامعه شناسِی جهانی تبدیل شده اسِت. خبرِ درگذشت مارگارت 
آرچرِ بسیار غم انگیز اسِت، زیرِا او هم از دیگرِ دسِت اندرکاران این پرِوژه بود و 
در سِال های سِرِنوشت سِاز راه اندازی انجمن بین المللی جامعه شناسِی در مادرید 
همکاری نزدیکی با ایزابلا داشت. میان رؤسِای انجمن، او ایزابلا را بهترِ از همه 
نوشته های  آخرِین  از  احتمالًا  ایزابلا  بزرگداشت  برِای  او  یادداشت  می شناخت. 

اوسِت.

ایزابلای دانشجو را خاله اش در سِال ۱۹۷۷  مارگارت آرچرِ به ما می گوید 
سِال  چهار  ماجرِا  این  بود.  کرِده  ورشو  در  اجرِایی  کمیتة  از  اسِتقبال  مسئول 

و بسیار لهستانی؛ از جنبة خوب زندگی سِیاسِی و اجتماعی لهستان. حاضرِ در 
مواقعی که حضورش ضرِوری یا مفید بود، اما بدون افرِاط و تفرِیط. همه چیز 
را می داند و بسیاری از ما را می شناسِد، اما هرِگز دخالت نمی کند. بگذارید یک 
بین المللی  انجمن  در  نقاد  کنشگرِی  فقط  ایزابلا  کنم:  اضافه  فرِانسوی  کلمة 
جامعه شناسِی نیست. او برِازنده اسِت. »کلاس« دارد، »کلاس عالی«. برِای او 

در زندگی جدیدش بهترِین ها را آرزو می کنم. 

روز  آن  در  شود.  همبستگی  جنبش  درگیرِ  عمیقاً  ایزابلا  که  بود  آن  از  قبل 
سِرِنوشت سِاز دسِامبرِ ۱۹۸۱ وقتی حکومت نظامی اعلام شد، رهبرِی زیرِزمینی 
انجمن  دفترِ  در  کار  به  دعوت  تا  کرِد  تشویق  را  ایزابلا  همبستگی  جنبش 
بین المللی جامعه شناسِی را بپذیرِد. رهبرِی جنبش فکرِ می کرِد حضور ایزابلا در 
اروپای غرِبی می تواند پیوند مهمی میان مخالفان دولت لهستان و لهستانی های 
خارج نشین برِقرِار کند. روشن بگویم که ایزابلا از کشورش فرِار نکرِد. او دنبال 
او  نکرِد.  خطور  هم  ذهنش  به  هرِگز  چیزی  چنین  نبود.  غرِب  در  پناهجویی 
شهرِوند وفادار لهستان بود و هرِ کاری که می توانست برِای حمایت از نیرِوهای 
دموکرِاتیک لهستان انجام داد. مطالعة زندگی ایزابلا با موضوع کنگرِة امسال، 

یعنی سِیاسِت ورزی ضد اسِتبدادی، تناسِب ویژه ای دارد. 

میشل ویویورکا )رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2010-2006(* 

مایکل بوراووی )رئیس انجمن بِین المللی جامعه شناسی 2014-2010(* 
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رک و راسِت بگویم: سِلامت مالی انجمن بین المللی جامعه شناسِی به انرِژی، 
ازخودگذشتگی و نبوغ سِازمانی ایزابلا بارلینسکا وابسته اسِت. 

او در مقام دبیرِ اجرِایی، این سِازمانِ شدیداً چندپاره ــ نوعی سِازمان ملل 
متحدِ کوچک ــ را با موفقیت اداره کرِده، فقط به این دلیل که مرِاقب بوده از 
سِیاسِت بازی های انجمن بین المللی جامعه شناسِی دور بماند. او در نشست های 
کمیتة اجرِایی، حتی در برِابرِ شدیدترِین محرِک ها، افکارش را به زبان نمی آورد. 
و  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  تشکیلات  از  پشتیبانی  او  همیشگی  هدف 
والرِشتاین،  منطقه ای  سِمینارهای  مانند  مهمی  نوآوری های  برِای  زمینه سِازی 
لابرِاتوار دکترِی مارتینلی، یا جامعه شناسِی بین المللی، نشرِیة جدید آرچرِ بوده 

اسِت.

کمیتة اجرِایی تصمیم می گیرِد و ایزابلا تصمیم را به بهترِین شکل ممکن 
یاد دارم که  به  از کار شانه خالی کند. هنوز  او کسی نیست که  اجرِا می کند. 
شبانه روز کار می کرِد تا به صف های طولانی ثبت نام در کنگرِة انجمن بین المللی 
جامعه شناسِی در دوربان سِرِ و سِامان دهد. او همیشه، ضمن حضور در پشت 
صحنه  روی  جامعه شناسِی،  بین المللی  انجمن   نشست های  بینِ  وقایع  صحنة 
از  بسیاری  که  بود  او  اسِت.  داشته  نشست ها هم حضور  این  مقدم  در خط  و 
بحرِان های پیش روی ما را مدیرِیت کرِد، از تغییرِ مکان برِگزاری کنفرِانس ها 
گرِفته تا تعطیلی اجباری دفترِ ما، مذاکرِه برِای اختصاص فضایی به کنگرِه یا 
جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  که  بود  مرِاقب  کاملًا  دیگرِ.  موارد  و  مجمع 
هنگام تدوین بودجه ضرِر نکند. در مقایسه با سِایرِ سِازمان های بین المللی حوزة 
علوم اجتماعی، انجمن بین المللی جامعه شناسِی تاریخچه ای طولانی و درخشان 
داشته و ایزبلا دین بزرگی به گرِدن همة ما دارد. حال که قرِار اسِت او مسیرِ 

حرِفه ای جدیدش را در لهستان طی کند، بهترِین ها را برِایش آرزومندم. 

باید  بکشد،  رخ  به  را  تخصصش  و  دانش  نداشته  دوسِت  هرِگز  او  گرِچه 
انجمن  مدیرِیت  حین  او  اسِت.  جامعه شناس  ایزابلا  که  باشیم  داشته  یاد  به 
مادرید  کُمپلوتنسة  دانشگاه  در  را  دکترِی اش  رسِالة  جامعه شناسِی،  بین المللی 
روزمرِه  زندگی  دربارة  پژوهشی  نوشت؛  پرِز-دیاز  ویکتور  پرِوفسور  نظرِ  زیرِ 
سِرِشتِ  تغییرِ  متن  در  لهستان،  نظامی  حکومت  و  همبستگی  دولت  دورة  در 
 La sociedad مخالفت با دولت حزبی. رسِالة او به زبان اسِپانیایی با عنوان
و  لهستان  در  مدنی  )»جامعة   civil en Polonia y Solidaridad
همبستگی«( منتشرِ شد. گرِچه او آن زمان نمی دانست، رسِاله اش نشان می دهد 
که چگونه این اتفاقْ آغاز پایان نظم شوروی شد. باید یادآوری کنیم که مبارزه 
با اقتدارگرِایی ممکن اسِت در کوتاه مدت موفق نباشد. اما با این حال می توانند 

آثار بلندمدت داشته باشد.

بین المللی  انجمن  در  او  نقش  و  ایزابلا  نشوم:  دور  بحث  موضوع  از  اما 
جامعه شناسِی. من هم احساسِی شبیه احساس میشل ویویورکا و مارگارت آبرِاهام 
دارم: ایزابلا سِتون انجمن بین المللی جامعه شناسِی بوده اسِت. فرِاموش نکنیم که 
وقتی او در سِال ۱۹۷۷ همکاری با انجمن بین المللی جامعه شناسِی را آغاز کرِد، 
تعداد اعضای انجمن به سِختی به هزار نفرِ می رسِید. وقتی ایزابلا در سِال ۱۹۸۷ 
دبیرِ اجرِایی شد، انجمن نزدیک دوهزار نفرِ داشت و این رقم پیش از همه گیرِی 
کووید به بیش از پنج هزار نفرِ رسِید. تعداد کمیته های پژوهشی و اعضای انجمن  
یافته اسِت.  افزایش  با نرِخ تصاعدی مشابه نرِخ شرِکت در کنگرِه ها  نیز  ملی 
برِگزاری مجمع دوسِالانه هم زیرِ نظرِ او ممکن شد. در طول این چهل سِال، 
ایزابلا از دفترِ کوچکش در دانشگاه کمپلوتنسه، انجمن بین المللی جامعه شناسِی 
را در متن تحولات عظیم فناورانه هدایت کرِده اسِت. او، هرِ طور بوده، توانسته 
انجمن را سِرِپا نگه دارد، آن هم با کمک سِه کارمند پاره وقت: ناچو، خوان و 
لولا. فرِاموش نکنیم که تعداد اعضای انجمن جامعه شناسِی آمرِیکا نصف تعداد 
دارد.  تمام وقت  کارمند   ۲۳ اما  اسِت  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  اعضای 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

من واقعاً خوش اقبالم که بیش از سِه دهه با دکترِ ایزابلا بارلینسکا در ارتباط 
بوده ام. عمیقاً مسرِورم که افتخار داشتم از نزدیک با او همکاری کنم. ایزابلا، 
سِازمانی  حافظة  زبان،  چند  با  آشنایی تان  بحرِان،  در  شما  باورنکرِدنی  آرامش 
بسیار  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  فعالیت  جنبه های  تمام  به  توجه تان  و 
ارزشمند اسِت. پس از همکاری نزدیک با شما، به ویژه در دوران کارم در سِِمت 
می توانم  جامعه شناسِی،  بین المللی  انجمن  رئیس  همچنین  و  پژوهشی  معاون 
بین المللی  انجمن  مجمع  دومین  موفقیت  در  شما  فوق العادة  حمایت  بگویم 
بین المللی  انجمن  جهانی  کنگرِة  نهمین  و  بوینوس آیرِس  در  جامعه شناسِی 
جامعه شناسِی در تورنتو سِهیم بود. می دانم دسِتاوردهای جمعی ما بدون تعهد، 

شایستگی، رفتار حرِفه ای و همکاری شما و تیم تان ممکن نمی شد. همچنین، به 
عنوان یک فمینیست، مسرِورم که چنین زن شگفت انگیز و چنین جامعه شناس 
حرِفه ایِ کاردانی در رأس دبیرِخانة انجمن بین المللی جامعه شناسِی حضور داشته 
بین المللی  انجمن  عمومی  خیرِ  تضمین  به  عمل گرِایی اش  و  روشن بینی  با  و 
جامعه شناسِی و تداوم حیات سِازمانی اش کمک کرِده اسِت. انجمن بین المللی 
ایزابلا، همرِاه سِفرِ  جامعه شناسِی نهادِ مهمی اسِت، و من خوشحالم که شما، 
درود  شما  به  صمیمانه  و  عمیق  قدردانی  با  بوده اید.  انجمن  این  فوق العادة 

می فرِسِتم و در آغوش تان می گیرِم. 

مارگارت آبراهام )رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2018-2014(* 

https://libreria.cis.es/libros/la-sociedad-civil-en-polonia-y-solidaridad/9788474764086/
https://libreria.cis.es/libros/la-sociedad-civil-en-polonia-y-solidaridad/9788474764086/
https://libreria.cis.es/libros/la-sociedad-civil-en-polonia-y-solidaridad/9788474764086/
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دربارة  بزنیم. در عوض،  دربارة همکاران حرِف  می برِدم. کم پیش می آمد که 
لبنان، فلسطین، لهستان، جامعه شناسِی، هنرِ، ادبیات و این قبیل چیزها صحبت 
دورة  در  دارد.  کم نظیرِی  عمومی  فرِهنگ  و  اسِت  جهان وطن  او  می کرِدیم. 
و  اجرِایی  کمیتة  اعضای  و  معاونان  با  زیادی  آنلاین  جلسه های  کووید-۱۹ 
کمیته های دیگرِ داشتیم. اغلب دربارة بازه های زمانی در دسِترِس بودن خودش 
چیزی نمی گفت و همیشه خودش را با بهترِین زمان ممکن جلسه برِای اکثرِیت 
شرِکت کنندگان سِازگار می کرِد. در دوره ای، شرِمنده می شدم که گاهی زمانِ 

جلسه صبح زود یا آخرِ شب اسِت.

ایزابلا حافظة انجمن بین المللی جامعه شناسِی اسِت، بنابرِاین می داند معمولًا 
از تصمیمات کمیتة  برِخی  به  چه کاری ثمرِ می دهد و واکنش جامعه شناسِان 
به  با هم  قرِار گذاشته ایم که روزی  ما  ایزابلا،  بود.  انجمن چه خواهد  اجرِایی 
کوه برِویم. من حالا بیشترِ مشتاقِ این کارم چون می خواهم دوسِتی مان ورای 
تمام  بابت  ایزابلا،  شود.  حفظ  هم  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  چهارچوب 
کارهایی که در چهل سِال گذشته برِای انجمن بین المللی جامعه شناسِی انجام 
داده اید، از شما متشکرِم. انجمن بین المللی جامعه شناسِی خیلی به شما مدیون 

اسِت... 

بعد از همة این حرِف ها، نمی دانم چه بگویم. با این حال، حرِف من با همة 
این حرِف ها تفاوت دارد چون من، در مقایسه با رئیسان سِابق انجمن، در مرِحلة 
زمانی  آشنا شدم:  بارلینسکا  ایزابلا  با  حرِفه ای ام  دوران  از  مقدماتی ترِی  بسیار 
که دانشجوی دکترِی بودم و در کنگرِة بیله فلد در سِال ۱۹۹۰ یکی از برِندگان 
چون  نشست  دلم  به  او  مهرِبانی  شدم.  جوان  جامعه شناسِان  جهانی  مسابقة 
احمقانه  بعضاً  که  سِؤال هایی  می داد؛  پاسِخ  سِؤال هایم  از  بسیاری  به  صبورانه 

بودند چون اولین باری بود که در کنفرِانسی بزرگ شرِکت می کرِدم.

از آن زمان، در مقام عضو کمیتة اجرِایی، معاون انجمن های ملی و اخیرِاً 
هم رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسِی ارتباط نزدیکی با او داشته ام. هرِ بار 
که از او خواسِته ام، توصیه های خرِدمندانه اش را از من دریغ نکرِده اسِت. باید 
اعترِاف کنم که همیشه مطابق این توصیه ها عمل نکرِده ام اما این موضوع او 
را نیازرده، که گواهی اسِت برِ منش او. در هرِ صورت، به یاد ندارم خشم ایزابلا 
هرِگز فوران کرِده باشد. حتی در بحث های داغ، به آرامش او حسادت می کرِدم. 

دربارة بحث های داغ، مدتی فکرِ می کرِد و بعد واکنش نشان می داد.

لذت  او  با  گفت وگو  از  نیز  کاری  جلسه های  چهارچوب  از  بیرِون  اغلب، 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

رؤسِای انجمن بین المللی جامعه شناسِی، یکی پس از دیگرِی، به ما یادآوری 
کرِدند که ایزابلا بارلینسکا در چهار دهة گذشته به چه شیوه های متعددی در 
تاریخ انجمن بین المللی جامعه شناسِی ایفای نقش کرِده اسِت. من در مقام معاون 
پژوهشی انجمن بین المللی جامعه شناسِی، افتخار داشتم شاهد فداکاری های او، 
و  انتقال  فرِاهم سِازی شرِایط  باشم:  آخرِین دسِتاوردهایش،  از  از جمله یکی  و 
آموزش دبیرِ اجرِایی جدید ما. او این روند را با همان شیوة بی هیاهوی خاص 
خودش و همان کارآیی و عشق همیشگی اش به انجمن مدیرِیت کرِد. به این 
ترِتیب، او درسِی به همة ما آموخت؛ نه با حرِف های طولانی، بلکه با شیوه های 
ارزش  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن  که  کرِد  یادآوری  ما  به  او  ملموس. 
فداکاری بسیار دارد و از هرِ کسی مهم ترِ اسِت. کاش همة رهبرِان انجمن ما و 
همة رهبرِان جهان چنین فداکار بودند و نسل آینده را از خرِد، تعهد و عشق شان  

به سِازمان بهرِه مند می کرِدند. 

انجمن  به  شکل دهی  در  بارلینسکا  ایزابلا  اندازة  به  دیگرِی  هیچ کس 
بین المللی جامعه شناسِی سِهیم نبوده اسِت. او برِای هزاران جامعه شناس صدا و 
چهرِة انجمن بین المللی جامعه شناسِی بوده و هرِ کسی که دربارة نحوة مدیرِیت 
به  داشته،  اجرِایی سِؤالی  کمیتة  یا  پژوهشی  کمیته های  از  یکی  در  موضوعی 
انجمنی فوق العاده ایم که می تواند در همة  او مرِاجعه می کرِده اسِت. ما وارث 
قاره ها از جامعه شناسِی دفاع کند و توسِعه اش دهد. ما باید اسِتاندارد بالایی را 
اسِاس پیش  این  برِ  را  پرِوژه های جدید  تعرِیف کرِده حفظ کنیم و  ایزابلا  که 
ببرِیم. انجمن بین المللی جامعه شناسِی انجمن اوسِت. تقرِیباً چهار دهه اسِت که 
این جا خانة او بوده و همین طور هم خواهد ماند. ما تلاش می کنیم که قدر او در 
سِال ها و دهه های آینده در انجمن بین المللی جامعه شناسِی شناخته شود، و همه 
امیدواریم دوباره او را در انجمن ها و رویدادهای انجمن بین المللی جامعه شناسِی 

ببینیم. �� 

جفری پلیرز )رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2027-2023(* 

گفت وگوی جهانی پیشنهاد می کند که برِای آشنایی بیشترِ با ایزابلا بارلینسکا مصاحبة مایکل بوراووی با او را بخوانید. این مصاحبه در سِال ۲۰۱۲ در دو  
قسمت منتشرِ شده اسِت: قسمت اول و قسمت دوم

ساری حنفی )رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی 2022-2018(* 

https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/1348-v3i1-farsi.pdf
https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/1323-v2i5-farsi.pdf
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ـــیِ: ـــیِ جهـانـ < جـامعه شنـاسـ
     چـهـــــــــار تــحـــول 

این  ماسِت،  جهان  دگرِگونی های  درک  جامعه شناسِی  هدف  گرِچه 
این موضوع  تغییرِش می دهند.  و  تأثیرِ می گذارند  ما هم  برِ رشتة  دگرِگونی ها 
با  باید  که  پرِوژه ای  می کند؛  جهانی صدق  جامعه شناسِی  پرِوژة  دربارة  به ویژه 
کنیم.  بازنگرِی  آن  در  گذشته  دهه های  در  جهان مان  دگرِگونی های  به  توجه 
من در اواخرِ دهة ۱۹۹۰ به مطالعة جهانی شدن روی آوردم. آن زمان، جهانی 
شدن موضوع اصلی جامعه شناسِی بود. محور موضوعی کنگرِة جهانی انجمن 
بین المللی جامعه شناسِی در سِال ۱۹۹۰ هم »جامعه شناسِی برِای جهانی واحد« 
بود. سِی و سِه سِال بعد، چالش های جهانی خطیرِ ترِ هم شده اند. جهان ما بیشترِ 
و بیشترِ »جهانی« شده اسِت. اما فهم ما از جهان، جهانی شدن و جامعه شناسِی 
نیز اسِاسِاً دگرِگون شده اسِت. در این سِخنرِانی کوتاه می خواهم به چهار نمونه 
از این دگرِگونی ها اشاره کنم و بگویم این دگرِگونی ها چرِا از نو تعرِیف کرِدنِ 
انجمن  برِای  معنایی  چه  و  می کنند  ضرِوری  را  جهانی  جامعه شناسِی  پرِوژة 

بین المللی جامعه شناسِی دارند. 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

جفری پلیرز، بِنیاد ملی پژوهش های علمی و دانشگاه کاتولیک لووِنِ بِلژیک، و رئیس انجمن بِین المللی جامعه شناسی )۲۰۲۷-۲۰۲۳(

ابزارهای نو برای ارتباطات و اتصالات <

یکی از بنیادی ترِین تغییرِات از دهة ۱۹۹۰ اسِتفادة گسترِده از »فناوری های 
دهة ۱۹۹۰  در  سِایبرِی  جهان  و  اینترِنت  اسِت.  ارتباطات«  و  اطلاعات  جدید 
)کاسِتلز،  شدن  جهانی  تشدید  عصرِ  در  که  نکشید  طول  زیاد  اما  بودند  نوپا 
و  رسِانه ها  امرِوزه  کرِد.  پیدا  اسِاسِی  اهمیتی  شبکه ها[  این  ]به  اتصال   )۱۹۹۶
فناوری های دیجیتال پای ثابت زندگی بیشترِ انسان ها شده اند و شیوة ارتباط، 
کسب اطلاعات و زندگی جمعی ما را تغییرِ داده اند. این رسِانه ها و فناوری ها 
فضای عمومی را هم در نظام های دموکرِاتیک، هم در نظام های غیرِلیبرِال و 

خودکامه عمیقاً دگرِگون کرِده اند.

انجمن  برِای  فرِصت هایی  و  چالش ها  دیجیتال  ارتباطات  فناوری های 
ارتباطات  داشته اند.  همرِاه  به  جهانی  جامعه شناسِی  و  جامعه شناسِی  بین المللی 

سخنرانی رئیس جدید، بیستمین کنگرۀ جهانی جامعه شناسی، ملبورن، ۱ ژوئی﹦ 2023

تصویر بِه شیوه ی ماکرووِکتور از فری پیک بِازآفرینی شده 
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و حمایت از جامعه شناسِانی که حین پژوهش هایشان با تهدید مواجه می شوند. 
و  ایتالیایی  پلیس مصرِ جولیو رجنی، جامعه شناس جوان  ژانویة ۲۰۱۶  در ۲5 
عضو کمیتة پژوهشی ۴۷ انجمن بین المللی جامعه شناسِی، را حین تحقیق دربارة 
اتحادیه های صنفی مستقل در قاهرِه دسِتگیرِ کرِد و کشت. مجمع ۲۰۲۱ ما با 
ادای احترِام به ماریل فرِانکو شرِوع شد؛ جامعه شناس و سِیاسِتمداری محلی که 
علیه خشونت دولتی فعالیت می کرِد و در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ به دسِت گرِوه های 
ارائه شده  از روشنگرِانه ترِین مقاله های  بزهکار در ریودوژانیرِو کشته شد. یکی 
دانشجوی  اردال،  جهان  را  جامعه شناسِی  بین المللی  انجمن   ۲۰۲۱ مجمع  در 
دکترِی دانشگاه کارلتون که هنگام تحقیقات میدانی در اسِتانبول بازداشت شد، 

در زندان نوشته بود. 

سر برآوردن جنوب جهانی <

بازار،  اقتصاد  رواج  و  شدن  غرِبی  معنای  به  شدن  جهانی   ۱۹۹۰ دهة  در 
فرِهنگ، شیوة زندگی و جهان بینی غرِبی بود. در قرِن بیست ویکم، جهانی شدن 
برِ ظهور کنشگرِان و کشورهای مختلفِ مناطق گوناگون جهان دلالت می کند. 
و  ژئوپلیتیک ظاهرِ شده اند  و  اقتصادی  قامت کنشگرِان  در  رسِانه های جهانی 
نقش فزایندة آن ها در مقام دانش آفرِین نیز دسِت کم به همان اندازه قابل توجه 

اسِت.

کمترِ رشته ای به اندازة جامعه شناسِی از این روند تأثیرِ پذیرِفته اسِت. روابط 
و گفت وگوهای عمیق ترِِ جامعه شناسِان قاره های مختلف، انتشار گسترِده ترِ آثار 
جغرِافیا  و  تاریخ  از  جدید  فهمی  ظهور  و  جهانی،  جنوب  پژوهشگرِان  نوآورانة 
در  اسِت.  داده  تغییرِ  اسِاس  از  را  جهانی«  »جامعه شناسِی  معنای  ما  رشتة  در 
دانشمندان غرِبی  کاملًا تحت سِلطة  ادبیات جامعه شناسِی جهانی  دهة ۱۹۹۰ 
پژوهش های  برِای  مکان هایی  حکم  در  اغلب  »شرِق«  و  جهانی  جنوب  بود. 
تجرِبیِ مبتنی برِ مفاهیم غرِبی دیده می شدند. امرِوزه مرِئی سِازیِ مشارکت های 
پژوهشگرِان و کنشگرِان جنوب جهانی و درافتادن با هژمونی دانش اروپامحور 
تحلیل های  و  مفاهیم  نظرِیه ها،  دارد.  جای  جهانی  جامعه شناسِی  کُنه  در 
در  اجتماعی  چالش های  تا  کرِده اند  کمک  ما  به  جهانی  جنوب  صاحب نظرِان 
جنوب جهانی را نیز مثل این چالش ها در شمال جهانی درک کنیم. آن ها نگاه 
ما به مفاهیم مهمی مانند مدرنیته، نابرِابرِی و عدالت زیست محیطی را دگرِگون 
کرِده اند و راه های متفاوتی برِای ارتباط با طبیعت، جهان و خودمان پیش پای 

ما گذاشته اند. 

دیدگاه های اسِتعمارزدا، فرِودسِت محور یا پسااسِتعماری ــ برِ خلاف ادعای 
برِ زدودنِ رد تلاش های  را  از مخالفان شان ــ طرِح های معرِفتی خود  بعضی 
»جامعه شناسِی غرِبی« به منظور پایه ریزیِ »جامعه شناسِی اسِتعمارزدا« متمرِکز 
نمی کنند. جامعه شناسِی اروپا و آمرِیکای شمالی، مانند دانش تولید شده در هرِ 
ادعاهایش  از  برِخی  قرِار گیرِد،  باید در زمان و مکان خود  نقطة دیگرِ جهان، 
دربارة جهان گرِایی به چالش کشیده شود، و در بده بستانِ جهانی تازه با مفاهیم، 

جهان بینی ها و نظرِیه هایی از جنوب جهانی توسِعه یابد.

جامعه شناسِی جهانی نه می تواند همچون گذشته در دانشگاه ها و مجموعه آثار 
معیارِ غرِبی ای که خود را جهانی معرِفی می کنند ریشه داشته باشد و نه می تواند 

به نقد این جامعه شناسِی غرِبی محدود شود.

دربارة  واضح  جامعه شناختیِ  تحلیل   تا  می کند  فرِاهم  ابزارهایی  دیجیتال 
و  شهرِوندان  میان  در  بیشترِ  مخاطبان  به  دسِترِسِی  و  جهان  مختلف  مناطق 
سِیاسِت گذاران ممکن شود. انجمن بین المللی جامعه شناسِی اولین کنگرِة آنلاین 
بزرگ علوم اجتماعی را در دورة همه گیرِی کرِونا با حضور بیش از ۳5۰۰ محقق 
بین المللی جامعه شناسِی جمعِ  انجمن  اجتماعی  امرِوزه رسِانه های  برِگزار کرِد. 
حرِفه ایِ ما را روزبه روز زنده و مطلع نگه می دارد. نشست های آنلاین، به ویژه 
در چهارچوب نشست های آنلاین شورای پژوهشی، همچنین پویایی مشارکتی 

بیشترِ در انجمن بین المللی جامعه شناسِی را ممکن کرِده اند.

سیارۀ محدود <

بودن  و تجرِبة جهانی  معنا  فزاینده  آگاهی زیست محیطی  و  اقلیمی  فاجعة 
از اسِاس تغییرِ داده اسِت. در دهة ۱۹۹۰ »جهانی شدن« برِ  )globality( را 
گسترِش مدل غرِبی بازار و دموکرِاسِی رسِمی در جهانی دلالت می کرِد که پس 
از جنگ سِرِد دوباره متحد شده بود و بی حد و حصرِ به نظرِ می رسِید. امرِوزه، با 
زوال اقلیمی و نابودی طبیعت، پرِسِش های اصلی جامعه شناسِی جهانی شکل 

جدیدی گرِفته اند. 
 

»چگونه در سِیاره ای محدود با هم زندگی کنیم؟« مسلماً مهم ترِین سِؤالی 
اسِت که جامعه شناسِی در قرِن بیست و یکم باید دل مشغولش باشد. بوم شناسِی و 
مسائل زیست محیطی صرِفاً ابژه های خاص جامعه شناسِی نیستند، بلکه با همة 
موضوعات و حوزه های پژوهشی تلاقی دارند و از مباحث اصلی جامعه شناسِی 
شده اند. آن ها رشتة ما و آنچه از جامعه شناسِی و جامعه شناسِان انتظار می رود 
بین المللی  انجمن  محوری  مباحث  از  موضوع  این  کرِد.  خواهند  متحول  را 

جامعه شناسِی در چهار سِال آینده خواهد بود.

افزایش استبداد به جای گسترش دموکراسی  <

مدنی  جامعة  کنشگرِان  و  سِیاسِتگذاران  روشنفکرِان،  اکثرِ   ۱۹۹۰ دهة  در 
به  احترِام  و  دموکرِاسِی  گسترِش  که  بودند  امیدوار  حداقل  یا  می کرِدند  تصور 
زادة  متقابلِ  ارتباطات  و  تشدید جهانی شدن  پیامدهای ضمنی  از  بشرِ  حقوق 

اینترِنت باشد.

شد  انتخاب   ۲۰۲۳ جهانی  کنگرِة  برِای  که  موضوعی  بعد،  قرِن  ربع 
»اقتدارگرِایی احیاشده« بود. دریغا که این انتخابِ سِاری حنفی عالی و به هنگام 
بود. امید به موج جدید دموکرِاسِی سِازی که با بهار عرِبی قوت گرِفته بود، در 
دهة پس از آن رنگ باخت. حکومت های غیرِلیبرِال و خودکامه در همة قاره ها 
تقویت شدند و روش های کارآمد اسِتفاده از رسِانه های اجتماعی و فناوری های 
و  دیگرِ،  کشورهای  انتخابات  به  جهت دهی  مرِدم شان،  کنترِل  برِای  ارتباطی 

ترِویج جهانیِ روایت ها و مدل نظام خود را یاد گرِفتند.

به  را  زیادی  پژوهش های  اجتماعی  علوم  دانشمندان  و  جامعه شناسِان 
حکومت ها و کنشگرِان خودکامه و جنبش های تهدیدکنندة دموکرِاسِی اختصاص 
می کنند.  تهدید  نیز  را  جامعه شناسِان  وقت ها  خیلی  که  جنبش هایی  داده اند؛ 
در  خواه  اسِت،  شده  مواجه  موانعی  با  کشورها  از  بسیاری  در  پژوهشی  آزادی 
قالب افزایش کنترِل دولتی و خواه در قالب تشدید تهدیدهای کنشگرِان راسِت 
افرِاطی یا شبه نظامیان. در عصرِ ما، جامعه شناسِی جهانی مستلزم توجه ویژه به 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن
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شد.   )panic attack( وحشت زدگی  حملة  دچار  مرِزی  طولانی  بازجویی های 
دو سِه شرِکت کنندة دیگرِ بی سِرِوصدا او را سِرِ میز دیگرِی برِدند، حرِف هایش 
را شنیدند و دلداری اش دادند. یک دانشجوی جوان دکترِی هم دسِت به کار شد 
و اتاقی در هتلی همان حوالی گرِفت، تمام شب کنارش ماند و مرِاقب بود که 
شبی آرام داشته باشد. سِاعت نه صبح، هرِ دو برِای جلسة افتتاحیه به بقیة گرِوه 
پیوسِتند؛ آماده برِای تجرِبة هفته ای پرِبار از یادگیرِی و تبادل نظرِ با دانشجویان 
بی سِرِوصدا  و  محبت آمیز  چنان  ماجرِا  قاره ها.  تمام  از  پژوهشگرِانی  و  دکترِی 
مدیرِیت شد که من تا شب متوجه قضیه نشدم. چنین کنش های ملموسِی به 
جامعه شناسِی  توسِعة  از  ضرِوری  بخشی  یکدیگرِ  از  مرِاقبت  که  می آموزند  ما 

جهانی اسِت.

برِای  عمل  در  نمی آید،  چشم  به  عمدتاً  گرِچه  همبستگی،  و  مرِاقبت  این 
انجمن بین المللی جامعه شناسِی بسیار مهم اسِت. مثال بالا موضوع دیگرِی را 
هم نشان می دهد: این که انجمن بین المللی جامعه شناسِی و جامعه شناسِی جهانی 
بین المللی  انجمن  ندارد.  جرِیان  ما  کنگرِه های  و  بزرگ  نشست های  در  فقط 
جامعه شناسِی در مرِاوده های میان فرِهنگی، بده بستان جامعه شناسِانی از قاره های 
مختلف، گشودگی در قبال دیدگاه ها و پژوهش هایی از مناطق گوناگون جهان، 
و در مرِاقبت هایی که به اشترِاک گذاری این دیدگاه ها و پژوهش ها در محیطی 
حمایتگرِ را ممکن می کنند، تجسم می یابد. توسِعة این جامعه شناسِی جهانی که 
در  دارد،  ریشه  مرِاقبتِ عملی  در  و  دیگرِان  دیدگاه های  قبال  در  در گشودگی 
نابودی محیط زیست مهم ترِ  نابرِابرِی  و  اقتدارگرِایی، ملی گرِایی،  افزایش  زمانة 

هم می شود. 

بیستمین کنگرِة جهانی جامعه شناسِی نزدیک می شویم،  پایان  به  حال که 
با  از این ]حال وهوای[ انجمن بین المللی جامعه شناسِی را  اجازه دهید مقداری 
خود ببرِیم و این گشودگی در برِابرِ گفتگوی جهانی و این مرِاقبت از یکدیگرِ را 
در رفتار عملی خود پیاده کنیم. بیایید با هم یک جامعه شناسِی تازه، گشوده ترِ 
جامعه شناس،  مقام  در  روزمرِه  زندگی  در  فعالیت مان  از  و  بسازیم  جهانی ترِ  و 

پژوهشگرِ، معلم، شهرِوند و انسان شرِوع کنیم.

چالش بزرگ عصرِ ما ظهور تدریجی آگاهی جهانی اسِت که قادرمان می کند 
با چالش های مشترِک پیشِ رو مواجه شویم؛ چالش هایی که از گرِمایش جهانی، 
شرِوع  دموکرِاسِی  علیه  تهدیدها  و  نابرِابرِی   افزایش  زیست محیطی،  بحرِان 
می شود. اگرِ ما جامعه شناسِان به وظیفة خود عمل کنیم، جامعه شناسِی به این 
آگاهی جهانی کمک خواهد کرِد و جایگاه خود را در حل برِخی از چالش های 

قرِن حاضرِ خواهد یافت. 

ارتباط با نویسنده: 

Geoffrey Pleyers <Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>

Twitter: @GeoffreyPleyers

دیگرِ آثار مرِتبط جفرِی پلیرِز: 
Global Sociology as a Renewed Global Dialogue, Global Dialogue, 13.1, 
April 2023.

For a global sociology of social movements. Beyond methodological 
globalism and extractivism, Globalizations, 2023.

دیدگاه های اسِتعمارزدا، پسااسِتعماری و فرِودسِت محور از ما دعوت می کنند 
تا نظرِیه های اجتماعی را در جایگاه خودشان قرِار دهیم و به واسِطة بده بستان 
مفاهیم  از  برِخی  در  نقاط مختلف جهان،  از  برِآمده  دانش های  و  واقعیت ها  با 
کلیدی رشتة خود بازنگرِی کنیم. گشودن فضاهایی برِای گفتگوی پژوهشگرِان 
معرِفت شناسِی ها  قبال  در  بیشترِ  پذیرِندگیِ  و  قاره های مختلف  رویکرِدهای  و 
انجمن  اصلی  اهداف  از  سِتم دیده  اقلیت های  و  جهانی  جنوب  دانشمندان  و 
بین المللی جامعه شناسِی از زمان تأسِیس آن بوده اسِت و از دهة ۱۹۹۰ با اجرِای 
پرِوژه هایی که امانوئل والرِشتاین تعرِیف کرِده بود، اهمیت بیشترِ هم یافته اسِت.

از  نظرِیه هایی  و  تحلیل ها  پژوهش ها،  جامعه شناسِان،  بیشترِِ  دربرِگیرِندگیِ 
بلکه  نمی شود،  مرِبوط  جامعه شناسِی  کرِدن  دموکرِاتیک  به  فقط  قاره ها  همة 
از آشکارترِین راه های بهبود درک ما از واقعیت ها و کنشگرِان اجتماعی اسِت. 
بنابرِاین ما نباید صرِفاً به افزایش تعداد اعضای انجمن بین المللی جامعه شناسِی 
در جنوب جهانی بسنده کنیم. ما باید مشارکت فعالانه و کامل این هم قطاران در 
ـ کمیته های پژوهشی ، رویدادها و پرِوژه هایمان  انجمن بین المللی جامعه شناسِی ـ

ــ را تقویت کنیم و از انجمن های ملی آن ها نیز حمایت کنیم. 

گشودگی و مراقبت  <

بحث های  از  مجموعه ای  نظرِی،  پرِوژه ای  فقط  جهانی  جامعه شناسِی 
معرِفت شناختی، و چند چالش روش شناختی نیست. جامعه شناسِی جهانی، علاوه 
برِ همة این ها، موضعی اسِت که هم جامعه شناختی اسِت، هم فرِهنگی و هم 

شخصی.

با  اسِتعمارزدایانه  رویکرِد  ظهور  ــ  با  و  ــ  از  پس  جهانی  جامعه شناسِی 
برِ جهان بینی ها، فرِهنگ ها و زمینه های  برِابرِ دیدگاه های مبتنی  گشودگی در 
که  اسِت  این  جهانی  جامعه شناسِی  می شود. سِرِچشمة  آغاز  متفاوت  اجتماعی 
بپذیرِیم خود را در معرِض خطرِ )و امیدِ( از دسِت دادن برِخی قطعیت هامان و 
به ــ و  برِ تعهد  با دیگرِان بگذاریم. جامعه شناسِی جهانی  از مواجهه  آموختن 
لذت برِدن از ــ خواندن دربارة مرِدم قاره های مختلف و دیدار با آن ها، گشودگی 
به  آن ها  درک  متفاوت،  دیدگاه های  از  پژوهشی  موضوعات  برِرسِی  قبال  در 
از خودمان و جایگاه مان در جهان  متفاوت  روش های مختلف، و شاید فهمی 

مبتنی اسِت.

بده بستان  جهان،  مختلف  بخش های  از  روشنگرِ  نظرِیه های  و  پژوهش ها 
روادارانة رویکرِدها و تحلیل های موقعیت  مند )situated(، و تمایل به یادگیرِی 

از یکدیگرِ مؤلفه های حیاتی جامعه شناسِی جهانی بازتعرِیف شده اند. 

نقش اصلی انجمن بین المللی جامعه شناسِیْ ایجاد فضاهای مشوقِ بده بستان 
و  پژوهش ها  نتایج  بتوانیم  آن  طرِیق  از  که  بده بستانی  اسِت؛  میان فرِهنگی 
دیدگاه هایمان را در محیطی حمایتگرِ به اشترِاک بگذاریم. تحقق چنین هدفی 
چیزی بیش از نیت و بحث و تحلیل می طلبد و مستلزم گشودگی، رواداری و 

مرِاقبت از یکدیگرِ اسِت، به ویژه در محیطی بین المللی و چند فرِهنگی.

انجمن  دکترِی  لابرِاتوار  در  پیش  ماه  چند  بزنم.  عینی  مثالی  بگذارید 
از  خسته  شرِکت کنندگان  از  یکی  کرِدم.  شرِکت  جامعه شناسِی  بین المللی 
تجرِبة  اثرِ  در  شام،  موقع  رسِید.  فلسطین  از  اضطرِاب آمیزش  و  طولانی  سِفرِ 

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

http://Twitter.com/GeoffreyPleyers
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/global-sociology-as-a-renewed-global-dialogue
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2023.2173866
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2023.2173866
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< ادای احترام شخصیِ به 
   مارگارت آرچر

)2023-19۴3(    

انجمن بین المللیِ جامعه شناسیِ زیر نورافکن

مارتین آلبرو، لندن انگلستان

جامعه شناسِی انجام دادیم یاد کنم. مگی در دوره ای که رئیس کمیتة نشرِ انجمن 
بین المللی جامعه شناسِی بود، از من خواسِت به راه اندازی نشرِیه ای جدید کمک 
کنم. قرِار شد این نشرِیه جامعه شناسِی بین المللی نام بگیرِد و با چیزی که به 
نظرِ هرِ دوی ما تمرِکز نابه جای ملی نشرِیات اصلی بود، مقابله کند. این نشرِیات، 
گرِچه ظاهرِاً درهایشان به روی همه باز بود، باز هم فقط مطالب نوشته شده به 
ترِتیبی  که  گفتیم  کارمان  آغاز  در همان  ما  اما  را می پذیرِفتند.  انگلیسی  زبان 
می دهیم مطالب از هرِ زبانی ترِجمه شوند. و چنین هم کرِدیم، حتی و به خصوص 

مطالبی از زبان چینی.

از فرِناندو کاردوسِو،  با پیش گفتاری  اولین شمارة نشرِیة ما در سِال ۱۹۸۶ 
رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسِی که آن وقت ها هنوز رئیس جمهور برِزیل 
نشده بود، منتشرِ شد. شش مقالة این شماره از لهستان، هند، نرِوژ، بلغارسِتان 
و ایالات متحده )دو مقاله( آمده بودند. پس به هدف مان رسِیده بودیم! این طور 
فکرِ می کرِدیم، اما عجله به خرِج داده بودیم چون با تعطیلی مؤسِسه کاردیف 
از مذاکرِات سِخت شرِوع  باد رفت. دوره ای  انتشار نشرِیه هم برِ  من، ترِتیبات 
شد، تا این که سِیج )SAGE( برِای حفظ نشرِیه، که حالا آوازه ای دیرِینه یافته، 
به صحنه آمد. مگیِ مدبرِ و متعهد کاملًا شایسته بود که رئیس بعدی انجمن 

بین المللی جامعه شناسِی شود. 

او واقعاً در انگیزه بخشی کم نظیرِ بود و همیشه در بسیج اسِتعدادهای لازم در 
هرِ موقعیتی موفق می شد. آخرِین باری که توانایی او در این زمینه را دیدم در 
جلسة آکادمی اسِقفی علوم اجتماعی بود که مگی در سِال ۲۰۱۴ ریاسِتش را برِ 
عهده گرِفت. خاطرِة دیدن او در مقام رئیس جلسه ای که هم برِنی سِندرز و هم 

جفرِی سِاکس در آن حضور داشتند، در ذهنم ماندگار اسِت. 

اما ماندگارترِین تصویرِ من از مگی تصویرِ او در مرِاسِم افتتاحیة کنگرِة جهانی 
جامعه شناسِی مادرید در سِال ۱۹۹۰ اسِت. از چهارهزار نماینده، آن هایی که در 
تالار بزرگ همایش جایی پیدا کرِده بودند، منتظرِ بودند تا شاخص ترِین مهمانان 
ترِتیب.  به همین  دقیقاً  اسِپانیا.  پادشاه  و  اسِپانیا، مگی،  ملکة  برِوند:  روی سِن 
مگی، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسِی، باشکوه و برِازنده، با همان لباس 
سِفید همیشگی اش، مثل اعضای خانوادة سِلطنتی برِای حاضرِان دسِت تکان 
داد. او پدیده ای خارق العاده بود، اسِتعدادی یگانه که هیچ کس نمی تواند پا جای 
نداشت که آن ها  انتظار  اما هرِگز  اطرِافیانش حمایت می کرِد  از  پایش بگذارد. 
خودشان را عوض کنند. جامعه شناسِان سِرِاسِرِ جهان سِخت دلتنگ شخصیت او 

خواهند شد. اما سِهم او در این رشته تا مدت ها ماندگار خواهد بود. 
۲۶ ژوئن ۲۰۲۳

را  همدیگرِ  که  بود  مدت ها  کرِد.  غمگینم  سِخت  مگی  درگذشت  خبرِ 
می شناختیم. اولین بار در سِال ۱۹۶۶ با هم آشنا شدیم، زمانی که در دانشکدة 
تازه تأسِیس جامعه شناسِی دانشگاه ریدینگ انگلستان تدریس می کرِدیم. مگی 
دربارة  دکترِی اش  رسِالة  از  لندن  اقتصاد  مدرسِة  در  که  بود  بیست وسِه سِاله 
آرزوهای آموزشی پدرها و مادرها طبقة کارگرِ انگلستان و تأثیرِشان برِ فرِزندان ِ 
آن ها دفاع کرِد. من پنج سِال از او بزرگ ترِ بودم اما حتی کارشناسِی ارشدم را 
آن جا تمام نکرِده بودم. شاید می ترِسِیدم. بی خیال ماجرِا شدم و او را تنها گذاشتم 
تا هفت سِالِ بعدش را به سِرِوکله زدن با یک اسِتاد پرِیشان حال بگذارد. با این 
حال، او چهارده مقاله منتشرِ کرِد و بعد به وارویک رفت و بیشترِ دورة فعالیت 

حرِفه ای خود را آن جا گذراند. اما با هم در تماس بودیم.

در کار، حیرِت انگیز بود. کاملًا برِ جامعه شناسِی متمرِکز بود و آن را در حکم 
بزرگداشت  این جا در پی  نه مسیرِی شغلی، پیش می برِد. من  رشته ای علمی، 
چنین  دیگرِ  افرِاد  از  بسیاری  نیستم.  این حوزه  در  او  مهم  فکرِی  جدی سِهم 
کاری خواهند کرِد. فقط می خواهم از کارهایی که با هم برِای انجمن بین المللی 

امتیاز عکس: مانوئل کاستلز کلمنته / دانشگاه ناوارا.
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< نـظـریـــ﹦ انـتـقـــــادی
جهـــانــیِ:  جــامـعــه شنـــاســیِ  و    
در آغوش هم؟ خواهرانیِ    

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

استفان لسنیچ، مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی فرانکفورت، آلمان

که  خاصی  غرِب گرِایی  یا  اروپامحوری  به  خود،  هابرِماسِی  اصلی  جرِیان  در 
جهانی  جنگ  از  پس  ماند.  پایبند  بود،  اولش  نسل   نمایندگان  اغلب  ویژگی 
سِلطة  علیه  کارگرِ  طبقة  غایب(  )یا  شکست خورده  انقلاب  معمای  اول، 
هدایت  را  تکوین  شرِف  در  انتقادی  نظرِیة  غرِبی  اروپای  در  سِرِمایه داری 
مادی  بنیان های  دربارة  این سِو،  به   ۱۹۳۰ دهة  اوایل  از  نظرِیه  این  کرِد؛ 
از  پس  ناسِیونال سِوسِیالیسم  اندیشید؛  ظهور  و  فاشیسم  روانی-اجتماعی  و 
با   )۱۹۶۰ دهة  اواخرِ  دانشجویی  جنبش  )تا  دهه  دو  از  بیش  برِای  و   ۱۹۴5
این پرِسِش پیش   رفت که آیا دموکرِاسِی می تواند فرِاترِ از شکل صوری آن 
در آلمان پسافاشیست نهادینه شود )یا ورای این پرِسِش خاص، پس از آنکه 
چه  اجتماعی  رهایی  پتانسیل  اسِت،  گشته  بدل  ویرِانی  و  اسِطوره  به  خرِد 
تاریخش،  طول  در  و  ابتدا  همان  از  انتقادی  نظرِیة  بنابرِاین  باشد(.  می تواند 
اروپایی  رنگ و بوی  کاملًا  آمرِیکا،  در  دهه ای  دو  تقرِیباً  وقفة  اسِتثنای  به  و 
داشته و تا به امرِوز آن را حفظ کرِده اسِت. برِرسِی تناقض های مدرنیزاسِیون 
انجام  ادعای   ۲۱ قرِن  آغاز  از  اجتماعی  تحقیقات  مؤسِسة  که  سِرِمایه دارانه، 
دسِتور  باشد:  سِاختاری  سِوگیرِی  این  برِ  تأملی  می تواند  اسِت،  داشته  را  آن 
به  متهم  که  غرِبی  مدرنیتة  درونی  نقد  برِ  متمرِکز  سِیاسِی(  )و  علمی  کار 
تبدیل فرِدگرِایی و حق تعیین سِرِنوشت از وعده ای رهایی بخش به مطالبه ای 

نهادی بود.

پژوهشی ای  کار  دسِتور  چنین  )سِرِمایه داری(،  جهان  بقیة  چشم انداز  از 
غرِبی  اسِتعمار  که  اسِت  قرِن  یک  اکنون  اسِت.  خودارجاع  و  ناقص  آشکارا 
از  پسااسِتعماری  و  اسِتعمارزدایی  تاریخ  و  از یک سِو  امپرِیالیستی  و حاکمیت 
نظرِیة  در  آشکارا  آن،  معاصرِ  و  کلاسِیک  انواع  تمام  در  تقرِیباً  دیگرِ،  سِوی 
در  بوده اند.  غایب  جدید  و  متأخرِ  عالی،  سِرِمایه داری  خاص(  )اسِم  انتقادی 
محلی کرِدن  برِای  ماندگاری  یا  گسترِده  عمده،  تلاش  هیچ  انتقادی  نظرِیة 
)provincialize( اروپا و تجرِبة تاریخی اروپا – یا خود نظرِیة انتقادی نشده 
اسِت. تا همین اواخرِ، منطق بازتولید سِرِمایه داری که نظرِیه پرِدازان انتقادی 
هنجاری  افق  بود:  غرِبی  سِرِمایه داری  منطق  با  مترِادف  می کرِدند،  نقدش 
چنین نقدی به فهرِسِت بی  پایان ارزش های همیشه  یکسان محدود می شود 
که با روشنگرِی اروپایی منتقل شده اند؛ و نقطة مرِجع تجرِبی برِای کل تفکرِ 
تحلیلی و تشخیص آن به طور تقرِیباً انحصاری از واقعیت اجتماعیِ )یا آنچه 
اخیرِاً  )یا  غرِبی  نیمکرِة  در  ثرِوتمند  دموکرِاسِی های  می شود(  تصویرِ  چنین 

شمال جهانی( سِاخته شده اسِت.

مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی )Institut für Sozialforschung(، شهر فرانکفورت در دهۀ 
.1920

صدمین سِالگرِد تأسِیس مؤسِسة تحقیقات اجتماعی و به اصطلاح مکتب 
نظرِیة  فرِانکفورتی  سِبک  چرِا  پرِسِید  باید  که  اسِت  لحظه ای  فرِانکفورت، 
معمولًا  افتاد.  اتفاق  این  زمانی  چه  و   – اسِت  افتاده  تاب  و  تب  از  انتقادی 
چرِخش ارتباطی نظرِیة انتقادی را که یورگن هابرِماس در اوایل دهة ۱۹۸۰ 
برِای  را  راه  فقط  نه  هابرِماس  حرِکت  می دانند.  آن  مهم  بزنگاه  پرِوراند، 
مادی زدایی از تفکرِ انتقادی-نظرِی هموار کرِد، بلکه تحلیل طبقاتی و منطق 
بازتولید سِرِمایه داری را اگرِ نگوییم به حاشیه راند، دسِتِ کم به مرِتبة پایین ترِ 
لیبرِال دموکرِاسِی،  درونی  نقد  برِ  هابرِماس  تمرِکز  آن،  برِ  افزون  داد.  تنزل 
نسل دوم نظرِیة انتقادی را به سِمت تأکید برِ تکمیل سِیاسِی »پرِوژة ناتمام« 
و  هنجاری  خواسِت  اصلی  هدف  به  اروپا  اتحادیة  تبدیل  طرِیق  از  مدرنیته، 
سِوق  متأخرِ  مدرنیتة  پساملیِ  جامعة  سِوسِیال دموکرِاتیک  طرِح  بالقوة  الگوی 

داد. 

نظریۀ انتقادی اروپامحور و ازدست دادن فرصت جهانی شدن <

با این دورنما، به نظرِ می رسِد این ادعا مبالغه آمیز نباشد که نظرِیة انتقادی 
به نحوی فرِصت جهانی شدن را از دسِت داده اسِت. نظرِیة انتقادی دسِتِ کم 
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نظریۀ انتقادی و جامعه شناسی جهانی <

با گفتن اینها، باید به خوبی واضح باشد که نظرِیة انتقادی باید به گشودن 
اما  باشد.  داشته  تمایل  می نامم،  جهانی  جامعه شناسِی  من  که  آنچه  به  خود 

جامعه شناسِی جهانی چرِا باید به نظرِیة انتقادی بیاندیشد؟

بگویم طبق درک من جامعه شناسِی جهانی  به طور خلاصه  تا  اجازه دهید 
و  اسِت  رابطه ای  خود  تحلیلی  دیدگاه  در  جهانی  جامعه شناسِی  اول،  چیست. 
به طور نظام مند رابطة پدیدة اجتماعی در یک جا از نظم جهان سِرِمایه داری را 
افتاده اسِت( برِقرِار می کند: موفقیت  اتفاق می افتد )یا  با آنچه در جاهای دیگرِ 
مرِتبط  دیگرِ  جاهای  در  »ارزان«  طبیعت  و  کار  اسِتعمار  با  را  غرِب  اقتصادی 
می سِازد؛ سِاختار اجتماعی فرِصت های زندگی در هرِ »جامعة ملی« را در ارتباط 
می دهد؛  قرِار  سِلطه  سِیاسِیِ  جغرِافیای  و  اقتصادی  جغرِافیای  سِاختارهای  با 
کارآمد  برِون سِپاری  امکان  به  را  معین  سِیاسِی  نظم  یک  بالقوة  مشرِوعیت  یا 
ربط می دهد.  دوم، جامعه شناسِی جهانی  آن  پایدار  و شرِایط عملکرِد  هزینه ها 
در رویکرِد تجرِبی اش تمرِکززدوده اسِت، به این معنی که کثرِت موجودیت ها 
و رویه های محلی، منطقه ای، ملی و فرِاملیِ شکل دهندة منطق های نهادی و 
زیست جهان های روزمرِة »سِرِمایه داری واقعی« )و واقع گرِایی سِرِمایه دارانه( را 
به طور نظام مند در نظرِ می گیرِد. سِوم، جامعه شناسِی جهانی در عمل حرِفه ای 
خود شبکه ای اسِت و تحقیقات سِرِاسِرِ جهان را – تا جای ممکن و با توجه به 
اشترِاکی و غیرِرقابتی محققان  اجتماع  در  آنها-  نابرِابرِ  شرِایط و موقعیت های 
دخیل در بازتعرِیف انتقادی بازتولید سِرِمایه داری در عصرِ جهانی، به هم وصل 

می کند.

بدیهی اسِت که این نه فقط تصویرِی سِرِوشکل داده شده، بلکه تصویرِی ایدئال 
اسِت: نسخه و چشم انداز سِنخ ایدئال از یک جامعه شناسِی بالقوه. جامعه شناسِی 
جهانی واقعیِ موجود، به ویژه با توجه به ویژگی سِوم، از سِنخ ایدئال فاصله دارد، 

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

زیرِا جامعه شناسِان جهانی تمایل دارند با نیرِوی اقتصادسِیاسِی حوزة دانشگاهی، 
فرِدی، بخشی و/ یا ملی شوند. یقیناً برِخی مرِاکز ثقل نهادی در بسترِ انجمن 
 Consejo Latinoamericano )بین المللی جامعه شناسِی یا ) انجمن منطقه ای
de Ciencias Sociales )شورای علوم اجتماعی آمرِیکای لاتین( وجود دارد؛ 
و گفت وگوی جهانی آشکارا در جرِیان اسِت. اما هنوز راه زیادی در پیش اسِت

نظریۀ انتقادی می تواند بر جامعه شناسی جهانی تأثیر بگذارد <

انتقادی، که متأسِفانه جهانی زدایی شده اسِت،  بار دیگرِ: نقش نظرِیة  یک 
انتقادی، و بیشترِ از آن  در آن مسیرِ چه می تواند باشد؟ به عقیدة من، نظرِیه 
نظرِیه ای که دربارة ریشه های تاریخی اش بازاندیشی می کند، می تواند برِ جامعه 
شناسِی جهانی در حال سِاخت در دو معنا تأثیرِ بگذارد. از یک جهت، می تواند 
بهبودبخش  متعهد جهانی  جامعه شناسِی  برِای  مقاومت خاص  نوعی  تزریق  با 
باشد، تا از این طرِیق تشخیص »موضوع انقلابی« در هرِگوشة جهان را ممکن 
از نوعی  افکار واهی و همچنین  از  نتیجه جامعه شناسِی جهانی را  سِازد، و در 
برِادری غیرِانتقادی با جنبش های اجتماعی روز دور سِازد. از جهت دیگرِ، و در 
یک بحث نسبتاً متناقض نما، نظرِیة انتقادی می تواند کمابیش به جامعه شناسِی 
جهانی اطمینان بدهد که این سِرِمایه داری –در همة انواع آن- اسِت که هستة 
تسخیرِ  از  آنیم.  شاهد  که  اسِت  جامعه گانی  تضادهای  و  اجتماعی  تحرِیفات 
قارة آمرِیکا تا سِیاسِتِ اخیرِاً به روزشدة دژ اروپا، این سِرِمایه داری اسِت که در 
این اسِت که:  تأثیرِ گذاشته اسِت و هنوز هم می کند. و حقیقت  سِطح جهان 

سِرِمایه داری می کشد.

انتقادی را  یا نه، من جامعه شناسِی جهانی و نظرِیة  بنابرِاین، منطقی باشد 
مانند خواهرِانی در آغوش هم می بینم. بی گمان پژوهش اجتماعی و نقد علمی 

دو بازوی آنهاسِت.  

ارتباط با نویسنده: 

Stephan Lessenich <lessenich@soz.uni-frankfurt.de> 
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اسـتـعـمـــــــــار پـنـبــــــه:   >
پـســااسـتـعـمـــاری  بــازنـگــری     

     ســرمــــایــه داری

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

گورمیندر کی. بامبرا، دانشگاه ساسکس بِریتانیا

متمایز  اجتماعی اقتصادی  فرِماسِیون  مقام یک  در  ایدة سِرِمایه داری مدرن 
ایدة مشترِک بسیاری از رویکرِدهای متفاوت جامعه شناسِانه، به ویژه رویکرِدهای 
ملهم از آثار مارکس و وبرِ اسِت. این موضوع در مورد نظرِیة انتقادی نیز صادق 
اسِت؛ نظرِیه ای که بحث های هنجاری خود دربارة رهایی و امکان های انسان 
را به چیزی مرِتبط می کند که نانسی فرِیزر و راهل یاگی )۲۰۱۸( آن را »توالی 
می شود«  آشکار  تاریخ  در  متمادی  طور  به  که  انباشت  رژیم های  مسیرِ محور 

می خوانند.

را  اروپا  به توسِعه معمولًا ظهور سِرِمایه داری مدرن در  توالی معطوف  این 
ترِتیبات  قرِار می دهد که سِلسله مرِاتب منزلتی  تولیدکنندگان خرِدی  قلمرِو  در 

اجتماعی فئودالی را به منظور خلق فرِصت های تجاری برِای سِود از هم گسیختند. 
آنچه مغفول مانده اسِت، زمینة اسِتعماری سِرِمایه داری مدرن اسِت. به عنوان 
مثال، جنبش حصارکشی داخلی برِای ایجاد بازار کار وطنی از جلوة خارجی آن 
در تصاحب زمین و نیرِوی کار و همچنین از روندهای سِیاسِی اسِتعمار جدا شده 
نیاز  آن  به  این تصاحب  و  دولت سِازماندهی شده  توسِط  روندهایی که  اسِت؛ 

داشت و بخش ضرِوری تولید ملی بود.

من در این مقالة کوتاه دربارة نیاز به درک اسِتعمار به عنوان بنیانی برِای 
در  را  مفصل ترِ  نظرِی  توجیه  بحث می کنم.  آن  تأسِیس  نحوة  و  سِرِمایه داری 
جای دیگرِی ارائه کرِده ام. در اینجا قصد دارم دربارة یک مثال بحث کنم که 

کشت پنبه. اعتبار: آی استاک، مارک کاستیلیا، 2023.

https://www.wiley.com/en-us/Capitalism%3A+A+Conversation+in+Critical+Theory-p-9780745671567
https://www.wiley.com/en-us/Capitalism%3A+A+Conversation+in+Critical+Theory-p-9780745671567
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09692290.2020.1830831
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بحث کلی من را دربرِمی گیرِد. این مثال آشکار می سِازد که ادراک های ارائه شده 
اروپامحورند و دسِت اندرکار  انتقادی،  از جمله نظرِیة  اجتماعی،  در درون علوم 

حذف اسِتعمارند.

صنعت پنبه بدون پنبه <

در میانة قرِن نوزدهم، موفقیت صنعت پنبه در منچسترِ، همگام با اسِتقرِار 
نیرِوی کار حاصل از پیشرِفت های فنی در ریسندگی و بافندگی، یک شهرِسِتان 
کمابیش شاخص  محوریت  امرِ  این  کرِد.  تبدیل  جهانی  به شهرِی  را  کوچک 
درک  در  را  آن  محوری  جایگاه  درنتیجه  و  صنعتی  انقلاب  در  را  منچسترِ 

سِرِمایه داری مسلم کرِد.

به درسِتی می پرِسِد: چگونه کشوری که مادة  پاتنایک  اوتسا  همان طور که 
خام -پنبه- تولید نمی کرِد، انقلاب صنعتی خود را روی منسوجات پنبه بنا کرِد؟ 
پنبه گیاه بومی هند اسِت، نه برِیتانیا یا حتی اروپا. کشت پنبه و تولید منسوجات 
پنبه به 5 هزار سِال پیش از تمدن درة سِند بازمی گرِدد؛ هند از دیرِباز صادرکنندة 

منسوجات پنبه به اغلب نقاط جهان بود.

شرِکت انگلیسی هند شرِقی، در دهة ۱۶۰۰، اقدام به واردات مقادیرِ زیادی 
منسوجات پنبه از هند کرِد. در اواخرِ قرِن هفدهم، محبوبیت منسوجات جدید 
تاجرِان پارچه های پشمی را برِآن داشت تا از دولت ممنوعیت کامل فرِوش و 
مصرِف آن منسوجات را خواسِتار شوند؛ حتی »دفن در هرِ چیزی غیرِ از کفن 
پشمی ممنوع )شد(«. این سِیاسِت ها تا اواخرِ قرِن هجدهم ادامه داشت تا ضمن 

محافظت از تجارت پشم، شرِایط برِای صنعت داخلی پنبه مهیا شود.

غفلت تاریخی و جامعه شناختی <

این دورة ۱5۰ سِالة حمایت گرِایی که از طرِیق سِیاسِت های مرِکانتیلیستی 
برِای هدف قرِار دادن واردات منسوجات هندی ترِتیب داده شد،  زمینه ای بود 
که صنعت پنبة منچسترِ در آن توانست دسِت به کار و سِپس شکوفا شود. با وجود 
این، همان طور که پاتنایک نشان می دهد، هیچ تاریخ شناس بزرگی در برِیتانیا در 
]شرِح[ انقلاب صنعتی و تحولات فنی، به این موضوع اشاره ای نمی کند: نه دین 
و کول، نه لندز، نه هابسباوم، نه فلود و مک کلاسِکی و نه هیل؛ همچنین بعدها 
سِیاسِی،  اقتصاد  مسائل  یا  مدرن  جهان  ظهور  به  علاقمند  جامعه شناسِان  نیز 

اشاره ای به این موضوع نکرِدند.

سِیاسِت اسِتعماری برِیتانیا هند را از داشتن سِهم ۲5 درصدی از بازار جهانی 
در اوایل قرِن هجدهم، که عمدتاً مبتنی برِ تجارت منسوجات تمام شده اش بود، 
تا اواخرِ قرِن نوزدهم به عرِضه کنندة مواد خام به صنعت برِیتانیا تنزل داده بود. 
تولیدات هندی و همین طور معیشت هندی و زندگی های وابسته به آن به طور 

نظام مند تخرِیب شدند.

به موازات این، برِیتانیایی  ها از پنبة خام ارزان تولیدشده توسِط نیرِوی کار 
به برِدگی  گرِفته شده و اجباری در مزارع ایالات متحده نیز اسِتفاده می کرِدند. اما 
مزارع پنبه فقط در ایالت های جنوبی ایالات متحده نبودند، بلکه در قرِن نوزدهم 
در سِرِاسِرِ هند و در غرِب افرِیقا نیز یافت می شدند. به عنوان مثال در دهة ۱۸۴۰، 
اتاق بازرگانی منچسترِ و انجمن تازه تأسِیس عرِضة پنبه با دولت اسِتعماری هند 
لابی کرِدند تا برِای خدمت به تولید برِیتانیا به کشت گونه های »نیواورلئانی« 

پنبه بیشترِ از پنبة بومی امتیاز بدهد.

برآمدن سرمایه داری از دل استعمار <

بنابرِاین همان طور که می توان دید، قدرت صنعتی برِیتانیا متکی به نوعی 
در  تولید  سِیستماتیک  تخرِیب  به  قدرت  این  نبود.  درون زاد  صنعتی  انقلاب 
اجباری  باز کرِدن  و  برِدگی  و  اجباری  کار  پایة  برِ  مزارع  اقتصاد  اسِتقرِار  هند، 
بازارها برِای فرِوش کالاهای خود وابسته بود.  بنابرِاین اسِتعمار را باید بخش 
جدایی ناپذیرِ تحولاتی درک کرِد که تحولات صنعتی قلمداد می شوند و اسِاس 

برِآمدن ]شکل[ متعاقب سِرِمایه داری درنظرِگرِفته می شوند.

تصاحب  صرِفاً  نمی توان  را  روندهایی  چنین  در  دخیل  تصاحب  شکل های 
باید  عوض  در  دانست:  غیرِآزاد(  یا  )آزاد  کار  نیرِوی  از  حاصل  اضافی  ارزش 
تصاحب زمین و تخرِیب تجارت و تولید در جاهای دیگرِ را به  طورجدی مدنظرِ 

قرِار بدهیم.
 

بدون فهم هیچ تغییری در کار نخواهد بود <

رویکرِدهای  اغلب  که  اسِت  این  نگرِش  در  تغییرِی  چنین  ضرِورت  دلیل 
انتقادی به سِرِمایه داری روی امکان های مقاومت مقید به رابطة سِرِمایه- کار 
تمرِکز دارند و این را کلید تحول سِرِمایه داری تلقی می کنند. بنابرِاین، عدالت 
توزیعی که معطوف به  ارزش اضافی  تولیدشده توسِط )نیرِوی( کار اسِت که 
سِرِمایه آن را غصب می کند، از سِایرِ شکل های غصب غافل می ماند؛ شکل هایی 

که در همان پیکرِبندی سِرِمایه داری دیرِینه و محوری اند.  

ارتباط با نویسنده 

Gurminder K. Bhambra <G.K.Bhambra@sussex.ac.uk> 

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/22779760221128656
https://www.jstor.org/stable/2597536
https://www.jstor.org/stable/2597536
https://twitter.com/drvandanashiva
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< پــــیــــــــــرامـــــــــــــــون
   پــــاســخ مــــیِ دهـــد:

اسـتعمـــار تجـری﹦  کـردن  جـهــانیِ    

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

)RC56( مانوئلا بواتکا، دانشگاه فرایبورگ آلمان و عضو کمیتۀ پژوهشی جامعه شناسی تاریخ انجمن بِین المللی جامعه شناسی

این  باید  پاسِخ طولانی ترِ  اسِت.  این سِوالات »خیرِ«  تمام  به  کوتاه  پاسِخ 
با آن آغاز شود که مکتب فرِانکفورت دوم  ادعای داسِل را دربرِبگیرِد و حتی 
با چشم بستن برِ نابرِابرِی های اقتصادی  در جهان، »نقد منفی« را کنار گذاشت 
تاریخی و هم »منفیت گرِسِنگی« جاری در  به واقعیت  بنابرِاین هم نسبت  و 
پیرِامون »دیگرِ حقیقتاً انتقادی نبود«. داسِل با اشارة صرِیح به هابرِماس هشدار 
مرِکز  در  زندگی  اسِتاندارد  را  عزیمتش  نقطة  که  انتقادی  نظرِیة  یک  که  داد 
نوعی  بلکه  می ماند،  باقی  اروپامحور  فقط  نه  می دهد،  قرِار  سِرِمایه داری  نظام 
»جانبداری محلی« از خود برِوز می دهد که برِای افرِاد در پیرِامون اهانت آمیز 
از منظرِ  اسِت. بین رویکرِدهای پسااسِتعماری و اسِتعمارزدایی نیز تفاوت هایی 
تمرِکز و دامنه و درجه وجود دارد، چنان که تفاوت هایی هم بین نسل های همین 
رویکرِدهای  برِای  جهانی  سِرِمایه داری  سِیاسِی  اقتصاد  دارد.  وجود  رویکرِدها 
نظام های  تحلیل  و  وابستگی  نظرِیة  از  برِگرِفته  لاتین  آمرِیکای  اسِتعمارزدای 
جهانی در دهة ۲۰۰۰ مسلماً مهمترِ از رویکرِدهای پسااسِتعماری انگلیسی زبان 
بود که در دهة ۱۹۹۰روی مسائل فرِهنگ، هویت و بازنمایی متمرِکز بودند – 
البته امرِوز ضرِورتاً این طور نیست یا در مورد همة نویسندگان صدق نمی کند. 
سِال  در  کورونیل،  فرِناندو  اسِتعمارزدایی،  ونزوئلاییِ  محقق  و  انسان شناس 
۲۰۰۸، یادآور شد که در قارة آمرِیکا نقد حول محور اقتصاد سِیاسِی وابستگی 
قرِار گرِفته اسِت، در حالی که در کشورهای تازه اسِتقلال یافته در افرِیقا و آسِیا، 
کورنیل  اسِت.  یافته  نمود  پسااسِتعمارگرِایی  و  اسِتعمارگرِایی  توالی  حول  نقد 
روی  تفاوت ها  جای  به  انتقادی  سِنت  دو  میان  گفت وگو  برِای  فرِاخوان  در 
مکمل بودن تمرِکز داشت: »پاسِخ های انتقادی به اسِتعمارگرِایی از موقعیت های 
از منظرِ  به خود می گیرِند. در حالی که  اما مکمل  متفاوت  مختلف، شکل های 
یافته  ضرِورت  اروپایی  اندیشة   )provincialize( کرِدن«  »محلی  آسِیایی 
اسِت، از دیدگاه آمرِیکای لاتینی جهانی کرِدن پیرِامون اجتناب ناپذیرِ شده اسِت: 
به رسِمیت شناختن صورت بندی جهانی از مرِاکز به ظاهرِ خودسِاختة کلان شهرِی 

مدرن و پیرِامون عقب مانده«.

پاسخ موردانتظار <

واداشتن پیرِامون – چه در جایگاه نظرِیة وابستگی، چه مطالعات فرِودسِتان 
یا اسِتعمارزدایی- به پاسِخ دادن به نظرِیة انتقادی اروپامحور )به صورت مفرِد( 
گام مهمی بود. به این طرِیق آشکار شد که شرِایط اجتماعی اقتصادی در پیرِامون 

در  انتقادی  »نظرِیة  مختص  بین المللی  سِمپوزیوم  یک   ،۲۰۰۴ سِال  در 
گفت وگوی میان اروپا و آمرِیکای لاتین و وظایف کنونی نقد« در مکزیکوسِیتی 
عمدتاً  که  مخاطبانی  در حضور  داسِل،  انرِیکه  آرژانتینی،  فیلسوف  شد.  برِگزار 
دانشمندان آلمانی و آمرِیکای لاتینی بودند، سِخنرِانی خود با عنوان »از نظرِیة 
انتقادی تا فلسفة رهایی: مضامینی برِای گفت وگو« را ارائه کرِد و اظهار کرِد 
 locus enuntiationis که پیش از هرِچیز می خواهد »”سِوژه های“ گفت وگو و
بگیرِد. دوسِل  را جدی  از کجا سِخن می گوییم«  و  ما که هستیم  اینکه  آنها: 
افزود، نه تنها این گفت وگوها نادرند و اصطلاحات آنها گاهی مبهم اسِت، بلکه 

همچنین به ندرت به طور متقارن اتفاق می افتند.

انتقادی با اعتبار جهانی« در قرِن بیست  در عوض، وظیفة اصلی »فلسفة 
و یکم، که به نظرِ او هنوز ایجاد نشده بود، »عزیمت از چشم انداز حذف شدگان 
از نظام جهانی )کشورهای پیرِامونی( و حذف شدگان درون هرِ دولت  )توده های 
فقیرِ(« خواهد بود )داسِل، ۲۰۰۴(. این درخواسِت قرِین با سِایرِ درخواسِت های 
برِای  لاتین  آمرِیکای  وابستگی  نظرِیه پرِدازان  فرِاخوان  بود:  پیشین  و  معاصرِ 
فمنیستی،  معیشت  نظرِیه پرِدازان  درخواسِت  پیرِامون؛  منظرِ  از  توسِعه  تحلیل 
مانند ماریا میس، ورونیکا بنهولت-تامسون و کلودیا فون ورهولف برِای گنجاندن 
»نگرِش های از پایین«؛ پیشنهاد فمنیست های جهان سِوم برِای بازنویسی تاریخ 
برِدگی و اسِتعمار از منظرِ »موقعیت های مقابل«؛ و شمار فزایندة »نظرِیه های 
دیدگاه« نژادی و جنسیتی که در دهه های ۱۹۸۰ و ۹۰ ادعاهای معرِفتی مطرِح 

کرِده بودند.

 درخواستی بی پاسخ <

امرِوزه، بیست سِال پس از درخواسِت داسِل، رویکرِدهای فرِودسِتان، پیرِامونی 
و دگرِاندیش، تجرِبه و موقعیت  سِوژة اسِتعماری و نقش موقعیت معرِفتی فرِد 
پسااسِتعماری  قلب رویکرِدهای  به خوبی در  دانش جهانی  تولید و گرِدش  در 
نظرِیه ای دسِت می یابند که  به  متفق القول  آنها  جاافتاده اسِت.  اسِتعمارزدایی  و 
نسبت به روابط قدرت جهانی انتقادی اسِت. اما آیا آن نظرِیه با نظرِیة انتقادی 
یکی اسِت یا همان نظرِیه انتقادی مکتب فرِانکفورت اسِت؟ به بیان دیگرِ، آیا 

گفت وگوی پیش بینی شده در سِمپوزیوم ۲۰۰۴ اتفاق افتاده اسِت؟ 

https://read.dukeupress.edu/books/book/2256/Ethics-of-LiberationIn-the-Age-of-Globalization
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780822388883-018/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780822388883-018/html
https://escholarship.org/uc/item/59m869d2
https://escholarship.org/uc/item/59m869d2
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نظام جهانی و همچنین روابط اجتماعی ظاهرِاً غیرِمدرن در مناطق مرِکز سِازندة 
مدرنیته و وجه پنهان آن اند و نباید به بیرِون از امرِ مدرن رانده شوند. برِده داری 
نژادی  تبعیض  مورد  کار  نیرِوی  آن،  پیامدهای  و   )chattel slavery( منقول 
اسِتثمارگرِ و »اقتصادهای دوگانه«  بورژوازی  پیرِامون،  هم در مرِکز و هم در 
در قارة آمرِیکا، روابط جنسیتی پدرسِالارانه در افرِیقا و خاورمیانه و همزیستی 
برِ  اسِتعمارشده دیگرِ نمی تواند مدرکی  اشکال کار مزدی و بی مزد در مناطق 
اثرِ  در  ایجاد شده  گرِفتاری های  برِ  شاهدی  بلکه  باشد،  پیرِامون  عقب ماندگی 

حاکمیت اسِتعماری و امپرِیالیستی اسِت.

)به صورت جمع(  انتقادی  نظرِیه های  بین  متقارن  اینکه گفت وگوی  برِای 
اتفاق بیفتد و برِای اینکه ادامه پیدا کند، باید موقعیت های جغرِافیایی و معرِفتی 
تولید نظرِیة انتقادی را متکثرِ کنیم. در علم اجتماعیِ به شدت غیرِانتقادی، حال گرِا 
و اروپامحوری که تجرِبه های غیرِغرِبی، غیرِاروپایی و غیرِسِفید مدتهاسِت از آن 

پاک شده اند، محوریت دادن به تجرِبة اسِتعماری و امپرِیالیستی در تحلیل واقعیت 
تاریخی و مادیت کنونی روابط قدرت، نه یک قاعده بلکه هنوز اسِتثناسِت. در 
نابرِابرِی و قشرِبندی ای داشتیم که  بیستم جامعه شناسِی  اواخرِ قرِن  تا  نتیجه، 
نژاد و قومیت را در غرِب نادیده می گرِفت؛ جامعه شناسِی توسِعة سِرِمایه دارانه ای 
را  مزد  بدون  کار  شکل های  همة  و  ملزم به خدمت  کار  برِده داری،  اقتصاد  که 
سِوژة  دو  هرِ  از  عاری  که  مهاجرِتی  جامعه شناسِی  و  می داد؛  جلوه  کم اهمیت 
اسِتعمارگرِ و اسِتعمارشده بود. فقدان تجرِبة زنان در همة شرِح ها، فقط به طور 
جزئی و تدریجی با گنجاندن زن سِفید غرِبی در جایگاه ابژه ها و بعدها در جایگاه 
 )Worlding( سِوژه های تولید جامعه شناختی در غرِب، اصلاح شد. جهانی کرِدن
تجرِبة پیرِامونی – به بیان کورونیل، جهانی کرِدن پیرِامون- روندهای مرِکزی 
اقتصاد جهانی سِرِمایه داری مانند بسط اسِتعماری اروپا، تجارت برِدگان، مهاجرِت 
اندازة تضاد طبقاتی، پرِولتاریایی شدن و تحرِک  اروپاییان به قارة آمرِیکا را به 
اجتماعی کشورهای صنعتی اروپای غرِبی که جامعه شناسِی برِ پایة تحلیل آنها 

بنیان نهاده شد، قابل رؤیت خواهد سِاخت. 

ارتباط با نویسنده:
Manuela Boatcă <manuela.boatca@soziologie.uni-freiburg.de> 

Twitter: @ManuelaBoatca

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

»برای تحقق و تداوم گفت وگوی متقارن میان
 نظریه های انتقادی، باید
 موقعیت های جغرافیایی و معرفتی تولید
 نظریۀ انتقادی را متکثر کنیم«

https://twitter.com/ManuelaBoatca
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بیرون بودگـــیِ: و  کلیـــت   >
استعمارزداییِ انتقادی  نظری﹦  برای  مقوله هاییِ     

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

پاتریسیا سیپولیتی رودریگز، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهری نیویورک، ایالات متحده 

»نقد درونی« از شاخص ترِین روش های نظرِیة انتقادی برِای مطالعة جامعه 
اسِت. نقد درونی را کمابیش می شود این طور تعرِیف کرِد: ارزیابی این که مجموعة 
مشکل  به  خود  خاص  شرِایط  چهارچوب  در  آیا  اجتماعی  ترِتیبات  از  معینی 
از هگل  این زمینه  از مارکس )که در  تبعیت  به  بله، چگونه.  اگرِ  برِمی خورد، و 
پیرِوی می کرِد( نظرِیه پرِدازان انتقادی تضادهایی را شناسِایی می کنند که به قول 
نانسی فرِیزر، »به طور نظام مند و غیرِتصادفی« بین هنجارهای »درونی« جامعه و 
شرِایطی که مشارکت کنندگان اجتماعی از طرِیق کنش های خود محقق می کنند، 
مشخصة  که  بازاری  آزادی های  به  مارکس  کلاسِیک  مثال  می آیند.  وجود  به 
جامعة بورژوایی اسِت و واقعیت تکرِار شوندة »آزادی گرِسِنگی« کارگرِان اشاره 
می کند. در مرِحلة بعدی، نظرِیه پرِدازان انتقادی این زمینه های مستعدِ بحرِان و 

احتمال دگرِگونی اجتماعیِ ناشی از آن ها را تحلیل می کنند.

از  اسِتانداردهای هنجاری  توسِعة  با  که  ادعا می کنند  انتقادی  نظرِیه پرِدازان 
جرِیان های  از  بسیاری  ایدئولوژیکِ  تله های  مطالعه،  مورد  رویه های  »درونِ« 
اصلی فلسفة اخلاقی و سِیاسِی تحلیلی را دور می زنند. در حالی که رویکرِدهای 
جرِیان اصلی اغلب فرِض می کنند که آرمان هایی مانند »عدالت« یا »برِابرِی« در 
همة زمان ها و مکان ها حاکم اند، نظرِیه پرِدازان انتقادی سِرِشتِ کاملًا تاریخ مندِ 
این  جاذبة  نابرِابرِی،  شرِایط  در  که  می پذیرِند  و  می کنند  تصدیق  را  آرمان ها 
آرمان ها معمولًا به سِود گرِوه های غالب تمام می شود. تفاسِیرِ موجود از آزادی در 

جوامع سِرِمایه داریگواهی برِ این مدعاسِت. 

کلیت و اروپامحوری <

نظرِیه پرِدازان اسِتعمارزدایییی اصرِار دارند که همة قصه همین نیست. به گفتة 
دیالکتیکی  اصلیِ روش های  آرژانتینی مکزیکی، مشکل  فیلسوف  انرِیکه دوسِل، 
میان  کلیت  مفهوم  اسِت.  کلیت  به  آنها  تظاهرِ  که  اسِت  این  درونی  نقد  مانند 
مارکسیست های غرِبی و کسانی که از این سِنت تأثیرِ گرِفته اند، خرِیدارانِ زیادی 
دارد. در متن بحث ما، کلیت دسِت کم دو معنا پیدا می کند. نخست، نقد درونی 
تصرِیح می کند که تمام منابع هنجاری لازم برِای ارزیابی و تحول اجتماعی را 
می توان از درون موضوع نقد اسِتخرِاج کرِد. پس وقتی که جامعة سِرِمایه داری 
موضوع نقد باشد، کلیت ابزارهای نقد را نیز می توان در این جامعه یافت. معنای 
دوم، که به معنای اول بی ربط نیست، هم این اسِت که سِرِمایه داری به مثابة یک 
کلیت سِاختاری جهانی تصور می شود، تا آن جا که فرِایندها و ادراکاتش تقرِیباً به 

همة جوامع انسانی سِیارة ما شکل می دهند. 

شکلی  به  و  اسِت  اروپامحور  کلیت سِازی  تفکرِ  چنین  دوسِل،  گفتة  به 
جامعة  همسایگی  در  شاید  ــ  زندگی  متعدد  اقسام  و  انواع  مشکل آفرِین، 
این که  مهم  نکتة  می گیرِد.  نادیده  را  ــ  آن  با  متمایز  کاملًا  اما  سِرِمایه داری، 
از  »غیرِ«  شکلی  به  آدم ها  که  جاهایی  ــ  ابژه،  کلیت  بیرِونیهای  به اصطلاح 

از  مدرنیتة سِرِمایه داری غرِبی می اندیشند، عمل می کنند و احساس می کنند ــ 
مثل  ــ  مهمی  هنجاریِ  بدیل های  بیرِونی ها  این  مهم اند.  روش شناختی  نظرِ 
آرمان ها، مفهوم سِازی ها، رویه ها و از این قبیل ــ را عرِضه می کنند که از طرِیق 
شیوه های  مثال،  برِای  داد.  تغییرِ  و  کرِد  ارزیابی  را  نقد  موضوع  می توان  آن ها 
غیرِسِرِمایه داری زندگی به  طور ملموس نشان می دهند که رابطة غیرِاسِتخرِاجی 

با طبیعت به چه معناسِت. 

تحلیل شناسی و بیرون بودگی <

کرِد  ابداع  را   )analectics( تحلیل شناسِی  اسِتعمارزدایییانة  روش  دوسِل 
که در آن، »آنا-« نظرِگاه انتقادی را »بیرِونِ« ابژه قرِار می دهد، نه »درونش«. 
اندیشیدن از »جهت دیگرِ« )یا از »زیرِِ«( مدرنیتة سِرِمایه داری یکی از افزوده های 
متمایز تفکرِ اسِتعمارزدایی در مقابل ارزیابی های دیالکتیکی و »از درونِ« نظرِیة 

انتقادی اسِت. 

بسیاری  در  به تلویح،  یا  به صرِاحت  بیرِون بودگی،  تحلیل شناسِانة  مقولة 
مفهوم  مثالش  یک  دارد.  حضور  لاتین  آمرِیکای  اسِتعمارزدایی  اندیشه های  از 
buen vivir )خوب زیستن( اسِت که مونیکا چوجی، گرِیمالدو رنگیفو و ادواردو 
کرِده اند:  توصیف  چنین  جهانی  گفتگوی   ۲۰۲۳ آوریل  شمارة  در  گودیناس 
را  مدرنیته  که  مواضعی  شامل  جنوبی...  آمرِیکای  دیدگاه های  از  »مجموعه ای 
زیرِ سِؤال می برِند و راه هایی دیگرِ ــ هستی شناسِی هایی دیگرِ ــ برِای تفکرِ، 
احساس و بودن می گشایند که در تاریخ ها، قلمرِوها، فرِهنگ ها و بوم شناسِی های 
بسیار  بوئن ویویرِ  دیدگاه های  در  بومی  سِنت های  پای  رد  دارند.«  ریشه  خاص 
پرِرنگ اسِت. این نویسندگان خاطرِنشان می کنند که بوئن ویویرِ در داخل و خارج 
از خاسِتگاهش در کشورهای آندی به سِرِعت رواج یافته و مبانی ای نظرِی برِای 
آلترِناتیوهای خاص توسِعة سِرِمایه داری ارائه می دهد؛ مبانی ای مانند به رسِمیت 
در  که  مفهومی  بوئن ویویرِ،  بنابرِاین  اسِاسِی.  قانون  در  طبیعت  حقوق  شناختن 
بیرِون بودگی پرِورش می یابد، امکان نقد تحلیل شناسِانه را فرِاهم می کند. دیگرِ 
کاربرِدهای مهم بیرِون بودگی نه  فقط برِ شیوة زندگی جوامع بومی، بلکه همچنین 
برِ دهقانان روسِتایی، جمعیت های آفرِیقایی، فقرِای شهرِی و حتی دولت ملت های 

توسِعه نیافتة منطقه دلالت دارد. 

برد جهانی سرمایه <

تحلیل شناسِی شاید برِای نظرِیه پرِدازان انتقادیِ متمایل به مارکس اشتباه به 
نظرِ برِسِد. به عقیدة آن ها، سِخن گفتن از هرِ وجه بیرِونیِ سِرِمایه داری به معنای 
جهانی  »نظام  را  آن  والرِشتاین  امانوئل  که  اسِت  چیزی  تثبیت  رمانتیک  انکار 
مدرن« در پانصد سِال گذشته می نامد. چنین چیزی به معنای ناتوانی در درک 
حوزة اجتماعی معاصرِ، در مقیاس جهانی، به عنوان سِاختاری متشکل از اجزای 

https://www.politybooks.com/search?s=Capitalism: A Conversation in Critical Theory
https://www.dukeupress.edu/ethics-of-liberation/
https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/3367-v13i1-farsi.pdf
https://globaldialogue.isa-sociology.org/uploads/imgen/3367-v13i1-farsi.pdf
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هم پیوسِته اسِت، مخصوصاً به عنوان مجموعه ای از فرِایندهای اقتصادی پویا و 
شیوه های اجتماعی که به واسِطة کنش انسانی محقق می شوند و از انباشت ارزش 
مازاد پشتیبانی می کنند. برِ اسِاس این دیدگاه، رابطة مرِکز و پیرِامون، اسِتثمارگرِ 
از جنس  این ها  مانند  و  بی مزد،  و  کار مزدی  فقیرِ،  و  ثرِوتمند  اسِتثمارشونده،  و 
کلیت  تشکیل دهندة یک  اجزای  بین  اسِت  رابطه ای  بلکه  نیست،  کامل  جدایی 
نظام مند که درون آن جای دارند. علاوه برِ این، سِرِمایه برُِد جهانی دارد. دادوسِتد 
پول محور، مشارکت در بازارهای محلی بالادسِت یا پایین دسِت بازارهای جهانی، 
بدهکاری، مبارزه با شرِکت های بهرِه کش و دولت هایی که برِای حفظ حاکمیت 
ملی شان به زور متوسِل می شوند، باید به طور معناداری در این کلیت گنجانده 
شود. اگرِ بخواهیم از همان قیدهایی اسِتفاده کنیم که دوسِل و دیگرِ اندیشمندان 
اسِتعمارزدایی آمرِیکای لاتین برِای توصیف بیرِون بودگی به کار می برِند، می شود 
بگوییم تعداد بسیار کمی از جوامع )اگرِ وجود داشته باشند( »کاملًا«، »اسِاسِاً« یا 

»تا بیشترِین حد ممکن« از مدارهای اقتصادی سِرِمایه داری جدا می مانند.

کار  به  را  بیرِون بودگی  مقولة  که  کسانی  مارکسیستی،  نگرِانی  این  پرِتو  در 
می گیرِند باید به وضوح نشان دهند وجه تمایز مدرنیتة سِرِمایه داری، در حکم یک 
با جوامع بیرِونیْ مادی نیست. اکثرِ متفکرِان اسِتعمارزدایی تز نظام های  کلیت، 
اسِتثمار،  معاصرِ  اشَکال  نمی توانیم  پذیرِش،  این  بدون  پذیرِفته اند:  را  جهانی 
بهرِه کشی یا سِتم را به درسِتی درک کنیم. تفکیکِ معنادار واقعاً تجرِبی و هنجاری 
اسِت. به عبارت دیگرِ، افرِادی که در بیرِون زندگی می کنند، متفاوت می اندیشند، 
با  احساس می کنند و قضاوت می کنند. همچنین این می تواند شامل بده بستان 
بازار، به شیوه ای متفاوت از شیوة طبقه هایی بشود که به طور نظام مند از آن سِود 

می برِند.

مشکلات دوگانه گرایی مدرن  <

با  که،  را  انتقادی  نظرِیه پرِدازان  از  دسِته  آن  پاسِخ  این  حال،  این  با 
حال وهوایی پسامدرن، مفهوم سِازی »مدرنیتة« کاربرِدپذیرِ در طرِح های برِجستة 
طرِح های  آن ها،  نگاه  از  نمی کند.  راضی  می برِند،  سِؤال  زیرِ  را  تحلیل شناسِانه 
تحلیلیْ مدرنیته را به مثابة واحدی فرِهنگی در نظرِ می گیرِند که همة شیوه های 
و  اسِتعمار  سِرِمایه داری،  انباشت  ابزاری،  عقل  محصول  که  احساسِی  و  تفکرِ 
غیرِه اند ــ و »دیگرِ« شیوه های تفکرِ و احساس و بودن که تمایزی اسِاسِی با 

آن ها دارند ــ را در برِ می گیرِد. 

برِای منتقدانی که گرِایش های پسامدرن دارند، این مفهوم سِازی از مدرنیته، 
پیش از هرِ چیز، از نظرِ سِیاسِی مشکوک اسِت. تبدیل فرِهنگ ها به واحدهای 
پرِورش  را  خود/دیگرِی،  طبقه بندی  جمله  از  دوگانه،  فکرِی  الگوهای  منسجم، 
می دهد. همان طور که متفکرِان پسااسِتعماری مانند ادوارد سِعید هشدار داده اند، 
چنین طبقه بندی هایی ممکن اسِت به راحتی برِای کنترِل جمعیت های »دیگرِ« به 
کار گرِفته شوند. نکتة دوم این که چنین رویکرِدی از نظرِ توصیفی اشتباه اسِت: 

تاریخ نشان داده انواع مختلف زندگی اجتماعیْ ترِکیباتی اقتضایی و ناهمگن از 
رویّه هایی اند که ممکن اسِت از طرِیق مبادلات فرِافرِهنگی تغییرِ کنند. علاوه برِ 
این، نشانه هایی که به این اعمال معنا می بخشند، می توانند در افق های فرِهنگی 
جابه جا شوند و کارکرِدهایی متفاوتی با کارکرِدهایی که در خاسِتگاه شان داشته اند 
بین  اسِت  ممکن  می گویند،  بوئن ویویرِ  پیرِوان  که  همان طور  بگیرِند.  خود  به 
شیوه های زندگی و جغرِافیای خاسِتگاه شان ارتباطی وجود داشته باشد. اما چنین 

پیوندهایی نباید ضرِوری، تغییرِناپذیرِ یا اسِاسِاً انتقال ناپذیرِ فرِض شوند.

بیرونی ها در حکم فرهنگ های چندرگه و کثرت منابع هنجاری  <

این که  جای  به  می برِند،  کار  به  را  بیرِون بودگی  مقولة  که  کسانی  بنابرِاین 
کنند.  فکرِ  »مدرنیزاسِیون«  قالب  در  باید  بیندیشند،  »مدرنیته«  چهارچوب  در 
و  فناوری ها  نمادها،  رویه ها،  با  جوامع  آن  در  که  اسِت  فرِایندی  مدرنیزاسِیون 
برِ  علاوه  می شوند.  درگیرِ  می یابیم،  بازار  در  آنچه  مانند  مدرن،  عقلانیت های 
این، جوامع به دلیل ادغام شدن مادی و سِیاسِی شان در نظام جهانی، چاره ای 
جز مشارکت در این نظام ندارند. )از این جهت و دیگرِ جهات، قدرت نامتقارن 
فرِهنگی  از اصطلاحات  وام گیرِی  با  تأثیرِ می گذارد.(  فرِافرِهنگی  فرِایندهای  برِ 
آمرِیکای لاتین، می توانیم بگوییم بیرِون بودگی ها »فرِهنگ هایی چندرگه« اند که 
شرِکت کنندگان شان ممکن اسِت روزانه از چند عقلانیت  هم زیست ــ »مدرن« 
به  را  مدرن  معانی  مثلًا  و  کنند  اسِتفاده  ــ  غیرِکالایی  و  کالایی  و »سِنتی«،  
رویه های سِنتی و معانی خاص تاریخی را به رویه های نوظهور ربط دهند. ما در 
نقاط مختلف جهان با مدرنیته هایی متعدد مواجه می شویم: فرِهنگ های چندرگة 
پرِشمار و متمایز و همیشه متغیرِی که در آن ها اشَکال مدرن نقش مهمی دارند

مقولة بیرِون بودگی به درسِتی تأکید می کند که شیوه های تفکرِ، احساس، بودن 
و ارزش گذاری در مکان های گوناگون بسیار متفاوت اند، و این تفاوت به ویژه بین 
مرِاکز و پیرِامون های )مسلماً ناهمگنِ( نظام جهانی چشمگیرِ اسِت. اما، با توجه به 
نگرِانی های پسامدرن، باید بدانیم که روابط بین این مناطق متخلخل و پویاسِت. 
ما باید از رمانتیک کرِدن جوامع بیرِونی خودداری کنیم و نباید کسانی را نادیده 
بگیرِیم که حتی اگرِ درون شمال و غرِب جهانی جای دارند، درگیرِ رویه هایی  ــ 
ـ هستند که معنایی فرِاترِ از عقلانیت های به اصطلاح »مدرن«  مثل کار مرِاقبتی ـ
دارند. نقد درونی و تحلیل شناسِانه هرِ دو نیازمند درک قوی از سِاختارهای جهانی، 
پیش چشم  با  تحلیل شناسِانه،  نقد  حال،  این  با  آن هاسِت.  کلیت  عبارتی،  به  یا 
انتقاد  برِای  هنجاری  منابع  عظیم  کثرِت  به  را  ما  توجه  بیرِون بودگی،  گذاشتنِ 
بالقوة  و  متعدد  مسیرِهای  به  و  پیرِامونی،  مناطق  در  به ویژه  در سِرِتاسِرِ جهان، 

دگرِگونی جلب می کند. 

ارتباط با نویسنده: 
Patricia Cipollitti Rodríguez <patricia.cipollitti@gmail.com>

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

»نظریه پردازای انتقادی پذیرفته اند
که آرمان هایی مثل »عدالت« و »برابری«
سرشتی کاملًاً تاریخ مبنا دارند.«

https://cup.columbia.edu/book/critique-of-latin-american-reason/9780231200073
https://cup.columbia.edu/book/critique-of-latin-american-reason/9780231200073
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/hybrid-cultures
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< صــنـعــــت فـرهـنـــــــگ:
)سیـــاسـیِ( پـــــژوهــشـــیِ  طـرح    

انـتقــــادی  نـظـری﹦  بــــرای     

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

برونا دلا توره د کاروالیو لیما، دانشگاه فرانکفورت آلمان و دانشگاه کامپانیاس بِرزیل 

آدورنو و صنعت فرهنگ  <

»صنعـت فرِهنـگ« مفهـومی بحث انگیز اسِـت. با وجود ملاحظـات فرِاوان 
تئـودور دبلیـو. آدورنو دربارة اسِـتفاده از عبـارت »فرِهنگ تـوده ای« در معنایی 
مشـابه مفهـوم »صنعت فرِهنـگ«، این عبارت دوم هنوز عمومـاً با مجموعه ای 
)عظیـم( از کالاهـای فرِهنـگی شـناخته می شـود. در بسیـاری از شـاخه های 
جامعه شـناسِی، »صنعـت فرِهنـگ« یـا جنبـه ای از ایـن صنعـت بـا کالاهـای 
فرِهنـگی ماننـد تلویزیـون یا رادیو مترِادف شـده اسِـت. آدورنـو در مناظرِه های 
خـود بـا هلمـوت بکرِ به ما هشـدار می داد که تلویزیون را فی نفسـه نبینیم بلکه 
آن را در ارتبـاط بـا دیگـرِ نظام هـای صنعـت فرِهنـگ بـرِرسِی کنیـم: مطالعـة 
صرِفـاً تجـرِبی صنعـت فرِهنـگ محدود اسِـت، زیـرِا پیامدهای ایـن صنعت در 
طـول چند دهه آشـکار می شـوند. با این حـال، آدورنو و ماکـس هورکهایمرِ در 
دیالکتیک روشـنگرِی صنعـت فرِهنگ را »نظام«ی متشـکل از »رادیو، سِینما 
و مـجلات« توصیـف می کننـد؛ نظـامی زیبایی شـناختی و فرِهنـگی، اما شـاید 
مهم تـرِ از همـه، نـوعی نظـام جامعه پذیـرِی )socialization( و دسِـتگاهی 

بـرِای سِـاختِ امیـال و این همـانی بـا واقعیـت. این مفهوم مسـتلزم یـک جنبة 
مرِتبـط بـه کار اسِـت کـه پژوهشـگرِان نادیـده اش گرِفته انـد چـون قرِینـة کار 
اسِـت: آینـة معکـوس جامعـة فـوردی. بـا این حـال، این یـک نظرِیـة سِیاسِی 

فرِهنگ نیـز به شـمار می رود.

رسانه ها و ظهور فاشیسم <

کارتـلی شـدن فرِهنـگ در دورة جمهـوری وایمـار و تمرِکـزش در دسِـت 
مرِتجعـان، کـه آلفـرِد هوگنبـرِگ نمـودِ تمام عیـارش بـود، آدورنـو را بـرِ آن 
داشـت تـا ارتبـاط رسِـانه ها و ظهـور فاشیسـم را بـرِرسِی کنـد. از یـک سِـو، 
رادیـو تبلیغـات دموکرِاسِی سِـتیز را دگرِگـون کـرِده بود. از سِـوی دیگرِ، شـکل 
اجتمـاعی صنعـت فرِهنگ کـه سِـوبژکتیویته های مسـتقل را تضعیـف می کند 
و بـه این همان انـگاری بـا ابرِسِـتاره ها می انجامـد، راه را برِای رهبـرِان سِیاسِی 
فاشیسـت همـوار کـرِد و در عیـن حـال در نقـش »یـک مرِجـع بی غـرِض و 

فرِاحـزبی« ظاهرِ شـد

تصویرسازی: آربِو، ۲۰۲۳.

https://www.sup.org/books/title/?id=1103
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آدورنـو در جنبه هـای افرِاط گـرِایی جناح راسِـت جدید، دربـارة قدرت گیرِی 
حـزب ناسِیونال دموکرِاتیـک آلمـان می گویـد راز موفقیت این حـزب به مفهوم 
»سِـازمان« مرِبـوط می شـد. حـزب ناسِیونال دموکرِاتیک خود را جنبـشی فرِاترِ 
از فرِقه گرِایی هـای حـزبی معـرِفی کـرِد. ایـن »جنبـش« نـوعی گسسـت از 
شـکل سِـنتی »حـزب« را تـداعی می کرِد کـه از منافع سِیـاسِی و اقتصادی که 
سِیاسِـت واقـعیِ نهـادی را هدایـت می کرِدنـد، متمایـز بـود. همچنین، بـه باور 
آدورنـو، حـزب ناسِیونال دموکرِاتیـک ایـن کار را از طرِیق پرِوپاگانـدا انجام داد. 
از اظهـارات تأمل انگیـز آدورنـو می توان اصـل حرِفش را اسِـتنباط کرِد: صنعت 
فرِهنـگ می توانـد »سِـازمان« جدید باشـد. چنین صنعـتی می توانـد جایگزین 

احـزاب توده گـرِا شـود و فاشیسـم را سِـازماندهی کند و اشـاعه دهد.

اگرِچـه آدورنـو در دورة فعالیـت خـود »صنعـت فرِهنگ« را بـه چهارچوبی 
پژوهـشی تبدیـل کـرِد، حتی او هم نمی توانسـت عظمـت و گسـترِة بالقوة این 

نظـام را پیش بیـنی کند.

را  < کهنه  سیاست ورزی  جای  اینترنت  بی غرض  مرجعیتِ 
می گیرد

پیـش از ظهـور اینترِنـت، تبلیغاتچیـانِ دموکرِاسِی سِـتیز چـاره ای نداشـتند 
جـز این کـه شـخصاً به مـدارس، کلیسـاها، ایسـتگاه های رادیـویی، کارخانه ها، 
اسِـتودیوهای تلویزیـونی و غیـرِه برِونـد. در همـة ایـن حوزه هـا، قوانین خاصی 
بـرِ دسِـترِسِی ها حاکـم بودنـد و محدودشـان می کرِدنـد. در دورة فوردیسـم، 
صنعـت فرِهنـگ دیگـرِ یـکی از ابزارهـای اصـلی فاشیسـم شـده بـود کـه از 
طرِیـق رادیـو، تبلیغاتـچی خیابـانی را بـه اتـاق نشیمن خانه هـا می بـرِد. با این 
حـال، رادیـو جای حـزب را نگرِفت. آخرِین تحـول نیرِوهای مولـد، یعنی ظهور 
و اهمیت یـابی شـبکه های اجتمـاعی در جامعـة معاصـرِ، هرِ مانعی را از سِـرِ راه 
این نوع تبلیغ برِداشـت، مشـرِوعیتِ حتی سِـنتی ترِین وسِـایل ارتباطی را زدود، 
و احـزاب توده گـرِای سِـنتی را از صحنـه رانـد. شـبکه های اجتمـاعی بیـش از 
هـرِ سِـازمانی کـه تا به حـال آرزومند کسـب نفوذ اجتمـاعی مویرِگی بـوده، به 

ایـن قابلیـت دسِـت یافته اند

زیرِسِـاخت مـورد بحـث همچنیـن پایـه و اسِـاسِ مـادی ایـن »صنعـت 
فرِهنـگ دیجیتـال« و قالـب »فرِهنـگی« آن را ایجـاد کـرِد. ابـزار دودویی 
»پسندیدن/نپسـندیدن ]لایـک و دیس لایـک[«، اثـرِ قفل شـدگی مرِتبـط بـا 
انحصـار بخـش، دسِـتکاری احساسِـات از طرِیق تبلیغـات هدفمنـد، و بسیاری 
از ویژگی هـای شناخته شـدة دیگـرِ مـدلی بـرِای معاشـرِت اجتمـاعی مجازی و 
اشَـکال جامعه پذیـرِی مرِتبـط بـا آن ارائـه کـرِده اسِـت؛ تـازه اگـرِ ترِفندهایی 
ماننـد به کارگیـرِی ربات هـا برِای دسِـتکاری سِیاسِی در رسِـانه ها و شـبکه های 

اجتمـاعی را در نظـرِ نگیرِیـم

علاوه بـرِ ایـن، موفقیـت این رادیکالیسـم راسِـت گرِای جدید بـه این دلیل 
اسِـت کـه صنعت فرِهنـگ، در نسـخة دیجیتالـش، همچنان خـود را »مرِجعی 
پوسِـتة  زیـرِ  نسـخه  ایـن  اقتصـادی  سِرِشـت  می کنـد.  معـرِفی  بی غـرِض« 
»رایـگانیِ« محصولاتـش پنهان شـده و این واقعیت که ما هسـتیم که بیشـترِ 
محتـوای تغذیه کننـده اش را تولیـد می کنیـم و بـه اشـترِاک می گذاریـم، ایـن 
سِرِشـت اقتصـادی را مبهم تـرِ هـم می کند. نسـخة دیجیتال صنعـت فرِهنگ، 
بـه عنـوان »مرِجـع بی غـرِض«، نـه تنهـا خـود را چیـزی »سِـایه انداخته« بـرِ 
سِـرِ احـزاب سِـنتی معـرِفی می کنـد، بلکـه بهترِیـن ابـزار بـرِای جنبش هـای 
راسِـت گرِایی شـده کـه قصـد دارنـد خـود را بدیـلِ سِیاسِـت ورزی کهنـه جلوه 

. هند د

رادیکالیسم راست گرای جدید و شبکه های اجتماعی  <

بنابرِایـن بیـن یک سِـازوکار عیـنی بسیار جامع و مـدلی از منقادسِـازی که 
به شـدت بـه نفـع راسِـت افـرِاطی اسِـت، همگـرِایی وجـود دارد. رادیکالیسـم 
راسِـت گرِای جدیـد سِیاسِـتی را بـه کار می گیرِد کـه در برِابرِ گفت وگـو و تأمل 
بسیـار مقـاوم اسِـت و بـا ویژگی هـای شـبکه های اجتمـاعی پیونـدی محکـم 
دارد، مـثلًا بـه دلیـل سِیاسِـت جلـب توجـه )attention engagement( کـه 
در اثـرِ اسِـتفاده از طعمه هـای کلیک خـور دارای جذابیـت تهییج کننـدة بـالا به 
نفـع افرِاطی شـدن عمـل می  کندبـه دلیـل قابلیـت ایجـاد احسـاس مشـارکت 
سِیـاسِی؛ بـه سِـبب الگوریتم هـایی کـه تعییـن می کننـد افـرِاد مصرِف کننـدة 
چـه نـوع اطلاعـاتی باشـند و در جای خـود به دایـرِه وارگی محتـوا و حذف هرِ 
چیـزِ ناهمسـاز می انجامنـد و تشـکیل درون گرِوه هـا و برِون گرِوه ها را تسـهیل 
می کنـد. همان طـور کـه جـوزف ووگل دربـارة پلتفرِم هـا می گویـد، صنعـت 

فرِهنـگ دیجیتـالْ پارادموکرِاتیک می شـود

ایـن عناصـرِ، در کنـار چیزهـای دیگـرِ، اسِـتبدادگرِایی های محـلی را، کـه 
می تواننـد مبـانی بسیـار گوناگـونی داشـته باشـند، تقویـت می کننـد و چنان به 
آن هـا پـرِ و بال می دهند کـه در حیات سِیاسِی اهمیت یابنـد. در جنوب جهانی، 
جـایی کـه اسِـتعمار در طـول تاریـخ دموکرِاسِی هـا را تضعیـف کـرِده، تأثیـرِ 
صنعـت فرِهنـگ می توانـد حـتی عمیق ترِ باشـد، که جنبـه ای واکاوی نشـده از 
ایـن مفهـوم را نمایـان می کند: جلوه های امپرِیالیسـتی آن. از ایـن نظرِ، صنعت 

فرِهنـگ می توانـد نظرِیـه ای دربـارة امپرِیالیسـم فرِهنگی نیز باشـد

ظهـور راسِـت افـرِاطی در نقاط مختلـف جهان علاقـه به مطالعـات مکتب 
فرِانکفـورت دربـارة اقتدارگـرِایی را دوبـاره برِانگیختـه اسِـت. بـا ایـن حـال، 
»صنعـت فرِهنـگ« مفهـومی اسِـاسِی بـرِای درک ایـن پدیـده قلمـداد نشـده 
اسِـت. آینـدة نظرِیـة انتقـادی )و جهـان( بـدون شـک بـا گسـترِش، بازنگرِی 
دقیـق و توسِـعة بیشـترِ نحوة عملکـرِد صنعت فرِهنـگ مرِتبط اسِـت. و وظیفة 

مهـم مـا این اسِـت کـه همرِنـگ جماعت نشـویم. 
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ــادی ــریــ﹦ انتـقـــــ ــوی نظــ < به ســ
جـهــــانـــــــیِ جـــــــامـعـ﹦   

استبان تورس، دانشگاه ملی کوردوبِا، آرژانتین

تجربۀ تاریخی و مسئلۀ ساختاری <

اجتماعی  مسئله ای  و  تاریخی  تجرِبه ای  میان  تقاطع  در  انتقادی  هرِنظرِیة 
که  می آید  شرِایطی  تشخیص  کار   به  وجوه  این  بین  تمایز  می گیرِد.  شکل 
یک نظرِیة انتقادی ظرِفیتش برِای دانش، نقد اثرِگذار و تحول اجتماعی را به 
مرِور از دسِت می دهد. تجرِبة تاریخی نازیسم و به  طور خاص تجرِبة نسل کشی 
یهودیان سِبب شد تا پرِوژة فرِانکفورتی فقدان آزادی فرِدی را به عنوان مسئلة 
تجرِبه  آن  از  به جامانده  ماندگار  اگرِ زخم های  اصلی تشخیص دهد.  سِاختاری 
مسئلة  می شد.  متفاوت  فرِانکفورت  مکتب  تولید شدة  انتقادی  نظرِیة  نبود، 
نظرِی  شکل  زمانی  مرِکز  کشورهای  به  لاتین  آمرِیکای  سِاختاری  وابستگی 
شد  آشکار  و  داشت  قرِار  رشد  مسیرِ  در  منطقه  که  گرِفت  خود  به  انتقادی  و 
اسِت.  خورده  شکست  کاملًا  اروپایی  کشورهای  اروپایی  دسِتورالعمل های  که 
روبه بالا  تکامل  خوشبینانة  تجرِبة  با  که  بود  بزرگی  مانع  سِاختاری  وابستگی 
در تقابل بود.  نظرِیة اجتماعی آمرِیکای لاتین با شکست ضمنی در نبرِد برِای 

تا   ۱۹۲۰ دهة  بین  غرِبی،  نیم کرِة  در  انتقادی  نظرِیة  تولید  اصلی  تجرِبة 
 Institute for( ۱۹۶۰، در فرِانکفورت و نیویورک در مؤسِسة تحقیقات اجتماعی
Social Research( اتفاق افتاد. در قلب تحت حملة مؤسِسة تحقیقات اجتماعی، 
آثار هورکهایمرِ ، آدورنو و مارکوزه با قدرت می تپید. از سِوی دیگرِ، در تاریخ 
آمرِیکای لاتین مهمترِین هستة خلق نظرِیة انتقادی در حوزه های جامعه شناسِی 
و اقتصاد در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکوفا شد. در آنجا برِجسته ترِین مؤلفان 
رائول پرِبیش، فرِناندو  اچ.کاردوسِو، دارسِی ریبیرِو و روی مائورو مارینی بودند. 
این دو جرِیان به سِبب تشخیص بسیار متفاوتشان دربارة مسائل سِاختاری  و 
به دلیل تجرِبیات تاریخی اسِاسِاً متمایز روشنفکرِان دخیلشان کاملًا از هم جدا 
شدند. به علاوه، جرِیان آمرِیکای لاتین در رابطه با نوعی سِیاسِت اکثرِیت پدیدار 
موقعیت  هرِ  توسِط  اعمال شده  خاص  تعیین کنندة  نیرِوی  شناسِایی  فقط  شد. 
تاریخی روی روشنفکرِان و نظرِیه های آنهاسِت که می تواند توضیح دهندة وجود 
چنین شکاف وسِیعی میان دو جرِیانی باشد که منتسب به شاخصة آلمانی اند و 

منابع نظرِی محوری هرِ دوشان مارکس و وبرِ اسِت.

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

تصویرسازی: آربِو، 2023.
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صنعتی شدن انتقادی می شود. با وجود این، پویش مثبت خود برِ پایة باور منطقی 
را  پساسِرِمایه داری  جامعه ای  به جای  پساپیرِامونی  جامعه ای  امکان سِاخت  به 
حفظ می کند.  همانطور که آموزه های مارکس مطرِح می کند، این نه منفی گرِایی 
محض بود و نه مثبت گرِایی محض. من به دو مسئلة سِاختاری ارجاع داده ام که 
تا امرِوز ادامه داشته و با دو تجرِبة تاریخی در پیوند اسِت.  غلبه برِ مسائل فقدان 
آزادی و تداوم توسِعه نیافتگی نیازمند خلق نظرِیه های انتقادی تازه ای اسِت که 

تجرِبة تاریخی فعلی جهانی شدن )mundialization( را توضیح دهد.

انحرافات معاصر: تاریخ ناباوری، سیاست ستیزی، جدایی طلبی <

به نظرِ می رسِد که اغلب نظرِیه های انتقادی که در حال حاضرِ در آمرِیکای 
لاتین و اروپا در جرِیانند، قدرت اثرِگذاری خود را از دسِت داده اند. به نظرِ من 
نوعی  همچنین   و  غالب  فکرِی  انحرِاف  سِه  گسترِدة  بازتولید  دلیل  به  این 
تاریخ ناباوری،  انحرِاف  از:  عبارتند  اینها  اسِت.  داده  رخ  مزمن  تقلیل گرِایی 
نادیده گرِفتن  به  مرِبوط  اولی  جدایی طلبی.  انحرِاف  سِیاسِت سِتیزی،  انحرِاف 
مسائل  نظرِیه های  شدة  ارائه  تعرِیف  در  موقعیت مند  تاریخی  تجرِبه های  وزن 
سِاختاری و همچنین در ایجاد دسِتورالعمل های پژوهش عمومی اسِت. انحرِاف 
سِیاسِت سِتیزی همرِاه اسِت با تبدیل نقد به هدف فی نفسه. و سِومین انحرِاف، 
اسِتقلال  می سِازد:  آشکار  متضاد  رویة  دو  در  را  خودش  جدایی طلبی،  انحرِاف 
بدون  اجتماعی  مطالعات  هدایت  و  جامعه شناختی  تحقیقات  از  انتقادی  نظرِیة 
نظرِیة انتقادی جامعه، و مهمترِ از همه بدون نظرِیة سِرِمایه داری. هورکهایمرِ و 
آدورنو این جنبة واپسین را »جامعه شناسِی بدون جامعه« می خواندند. سِرِانجام، 
تقلیل گرِایی مزمن ناشی از بازتولید گسترِدة نگرِش اروپامحور به جوامع اسِت. 
نابینایی  به  تبدیل  خودارجاع  و  غالب  دیدگاه  این  واضح  و  اصلی  محدودیت 
غیرِمنطقی ای می شود که نقطة آغازش انکار تعجب آور روند جهانی شدن جوامع 
آزادی خواهی  برِ جنبش های  با تکیه  بیستم،  اواسِط قرِن  از  اسِت؛ جوامعی که 
گام های  آسِیایی،  بلوک  ظهور  و  اسِتعمارزدایی  پیشرِفتة  سِطح  پیرِامون،  ملی 

پایدار خود را برِداشته اند.

مواجهۀ ]مکتب[ فرانکفورت با جامعه شناسی آمریکای لاتین <

موارد  شکاف  کرِدن  پرِ  که  اسِت  تاریخی  تجرِبة  همان  جهانی شدن  روند 
در  پادزهرِی  سِنت  دو  هرِ  بنگرِیم،  که  نیک  می سِازد.  امکان پذیرِ  را  ذکرِشده 
و  مارکوزه  متقدم،  هورکهایمرِ  می کنند.  ایجاد  تاریخ ناباوری  انحرِاف   برِابرِ 
کرِدن  ترِاز  برِای  را  ابزارهایی  مارکس،  پیرِو  همگی  لاتینی،  آمرِیکای  جرِیان 
انحرِاف سِیاسِت سِتیزی عرِضه می کنند. همین طور، به منظور غلبه برِ انحرِاف 
و  آدورنو  نافذ  نقد  و  فرِانکفورت  اصلی  پرِوژة  نقطه نظرِات  ادغام  جدایی طلبی، 
هورکهایمرِ به پوزیتیویسم اجتناب ناپذیرِ اسِت. و دسِتِ آخرِ، برِای وضع پرِوژه ای 
به سِنت  اسِت که هم  برِچیند، لازم  به طور کامل  را  اروپامحوری  ترِمیمی که 
فرِانکفورتی و هم به سِنت آمرِیکای لاتین مرِاجعه کنیم. تجرِبة ارتباط آغازین 
میان این دو جرِیان این امکان را ایجاد کرِد تا برِای غلبه برِ موانع مشارکت 

جرِیان آمرِیکای لاتین منابع فکرِی پایه تولید شود.  

باید در  انتقادی  بازیابی قوت نظرِیة  برِای غلبة قطعی برِ موانع ذکرِ شده و 
پارادایم تغییرِی را پایه ریزی کرِد که امکان پرِوراندن نظرِیه های انتقادی جدید 
را  آن  باید  که  اسِت  نظرِی  عملی  من،  منظور  کند.  فرِاهم  را  جهانی  جامعة 
نقدی که  نظرِ گرِفت،  در  اجتماعی  پژوهش  روند  تقلیل ناپذیرِ  لحظة  منزلة  به 
اجتماعی  اسِترِاتژی تحول  را فعال کند، و سِپس یک  باید موتوری علمی آن 
شدنی تنظیمش کند. به علاوه، ضرِورت دارد ایدة جامعة جهانی پسااروپامحور 
را برِسِازیم؛ ایده ای که به منزلة وحدتی برِترِ در تعامل میان سِه سِطح تحقق 
یابد: ۱( روابط میان عرِصه های ملی، منطقه ای و جهانی، ۲( روابط میان مرِکز/

پیرِامون، ۳( رابطة میان مدرنیته ها و امرِ غیرِمدرن.

اجتماعی به رهبرِی اسِتفان لسنیچ،  برِنامة فکرِی جدید مؤسِسة تحقیقات 
مکتب  توسِط   ۱۹۲۳ سِال  از  که  اسِت  مسیرِیابی  نمودار  بلندپرِوازانه ترِین 
با  را  برِنامه مسائل سِاختاری اش  این  فرِانکفورت تهیه شده اسِت، به طوری که 
گنجاندن خود در تجرِبة تاریخی جهانی شدن و با پذیرِش تعهد علمی، انتقادی 

و سِیاسِی به روند تحول اجتماعی ای بسیار فرِاترِ از اروپا توضیح می دهد. 

ارتباط با نویسنده: 

Esteban Torres <e.torres@em.uni-frankfurt.de> 

جهان بر پای﹦ نظری﹦ انتقادی )و بالعکس(

https://twitter.com/BeigelFernanda
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< اجـمـــــاع کـربـن زدایـــــیِ 
برِنو برینگل، دانشگاه ایالتی ریودوژانیروی بِرزیل و دانشگاه کُمپلوتنسة مادرید اسپانیا؛ ماریستلا اسوامپا، شورای ملی تحقیقات علمی و 

فنی و مرکز اسناد و تحقیقات فرهنگ چپ آرژانتین 

در سِال های اخیرِ، گذار اجتماعی بوم شناختی از موضوعی محدود به گرِوه های 
معاصرِ  اقتصادی  و  سِیاسِی  برِنامه های  اصلی  کانون  به  دانشمندان  و  کنشگرِ 
در  اول،  دو سِؤال مهم  این جا مطرِح می شود.  این حال،  با  اسِت.  تبدیل شده 
مواجهه با فوریت کرِبن زدایی، تمایلی برِای فرِوکاسِتنِ گذار اجتماعی بوم شناختی 
ــ که فهم کامل آن باید سِطوح انرِژی، تولیدی، غذایی و شهرِی را دربرِگیرِد 
ــ به گذار انرِژی وجود دارد. سِؤال دوم به این مرِبوط می شود که گذار انرِژی 

چگونه باید تحقق یابد و چه کسی باید هزینه اش را بپرِدازد. 

گذار انرِژی، که عمدتاً شرِکت های بزرگ و دولت های شمال جهانی به سِمت 
انرِژی ظاهرِاً »پاک« هدایتش می کنند، فشار را برِ جنوب جهانی افزایش می دهد. 
سِوخت های  مصرِف  کاهش  سِمت  به  اروپا  و  متحده  ایالات  چین،  حرِکت  با 
نمونه  چند  می شوند.  ایجاد  جهانی  پیرِامون  در  جدیدی  قرِبانگاه های  فسیلی، 
از این پویایی داریم: اسِتخرِاج کبالت و لیتیوم برِای تولید باترِی های پیشرِفتة 
لیتیوم« در  برِای به اصطلاح »مثلث  پیامدهای هولناکی  الکترِیکی  خودروهای 

کربن زداییِ و استعمار سبز

پرواز بِا آئروسنه پاچا )سالیناس گراندس و حوزه ی آبِگیر گوایاتایوک، خوخوی، آرژانتین، 
۲۰۲۰(. امتیاز عکس: بِنیاد آئروسنه و استودیو توماس ساراسنو.
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آمرِیکای لاتین و شمال آفرِیقا دارد. تقاضای فزاینده برِای چوب بالسا ــ که در 
منطقة آمازونی اکوادور فرِاوان اسِت ــ به منظور سِاخت توربین های بادی چین 
و کشورهای اروپایی سِبب نابودی جوامع، سِرِزمین ها و تنوع زیستی می شود. یا 
مناقصه های جدید برِای پرِوژه های بزرگ پنل های خورشیدی و زیرِسِاخت های 

هیدروژنی به زمین خواری دامن می زند. 

»اسِتخرِاج گرِایی  به  فرِایند  این  انتقادی،  پژوهش های  در  و  کنشگرِان  میان 
سِبز« یا »اسِتعمار انرِژی محور« معرِوف شده: پویایی جدید اسِتخرِاج و تصاحب 
سِرِمایه دارانة مواد خام، کالاهای طبیعی و نیرِوی کار، به ویژه )گرِچه نه منحصرِاً( 
در جنوب جهانی، به منظور گذار به انرِژی سِبز. اسِتعمار انرِژی اسِاس و بنیانِ 
نوعی اجماع سِرِمایه دارانة جدید اسِت که ما آن را اجماع کرِبن زدایی می نامیم. 

اجماع کربن زدایی چیست؟ <

انرِژی  نظام  تغییرِ  پی  در  که  اسِت  جدیدی  جهانی  توافق  کرِبن زداییْ  اجماع 
اسِت: گذار از نظام انرِژی مبتنی برِ سِوخت فسیلی به نظام انرِژی بی کرِبن )یا 
اجماع  این  ترِجیع بندِ  اسِت.  »تجدید پذیرِ«  انرِژی های  برِ  مبتنی  که  کم کرِبن( 
مبارزه با گرِمایش جهانی و بحرِان اقلیمی اسِت و برِای گذار انرِژی از طرِیق 
برِقی سِازیِ مصرِف و دیجیتالی سِازی زمینه سِازی می کند. این اجماع برِ هدفی 
مشترِک و عموماً پذیرِفته شده اسِتوار اسِت. در جهانی که زخم فرِوپاشی را برِ 
 climate( اقلیمی  خنثی سِازیِ  و  کرِبن زدایی  با  می تواند  کسی  چه  دارد،  تن 
neutrality( مخالفت کند؟ مسئلة اصلی این نیست که چه باید کرِد، بلکه این 

اسِت که چگونه باید انجامش داد. 

این کرِبن زدایی هژمونیک در پی تمرِکززدایی نظام انرِژی، مرِاقبت از طبیعت، 
یا عدالت جهانی اقلیمی نیست، بلکه انگیزه های دیگرِی دارد، انگیزه هایی مانند 
بهرِه مندی از مشوق های مالی جدید، کاهش وابستگی به انرِژی برِخی کشورها، 
شرِکت ها.  از  بهترِ  تصویرِی  ترِسِیم  یا  بازار،  مناسِب  موقعیت های  گسترِش 
کرِبن زدایی نه در حکم جزئی از فرِایند گسترِده ترِ تغییرِ نمایة سِوخت وسِاز جامعه 
در  در حکم هدف  بلکه  زباله(،  تولید  و  کالا  تولید، مصرِف، گرِدش  )الگوهای 
نظرِ گرِفته می شود. گرِچه خطیرِ بودن وضعیت اضطرِار اقلیمی پذیرِفته شده، با 
توجه به تشدید بهرِه کشی از منابع طبیعی و ماندگاری ایدئولوژی رشد اقتصادی 
خطرِناکی  منفی  آثار  بلکه  نیستند،  کافی  تنها  نه  فعلی  سِیاسِت های  نامحدود، 

دارند.

اجماع کرِبن زدایی مدام گفتمان پتانسیل و نوآوری فناورانه را به کار می گیرِد 
اقلیمی«،  مالی  »تأمین  سِبز«،  »کسب و کار  از  به صرِاحت  حال،  عین  در  و 
»راهکارهای طبیعت مبنا«، »معدن  کاوی هوشمند اقلیمی«، »بازارهای کرِبن« 
و اشکال مختلف سِرِمایه گذاری مخاطرِه آمیز حمایت می کند. به بیان مختصرِ، 
نوعی گذار پیشنهاد شده که برِ منطقی اسِاسِاً تجاری اسِتوار اسِت، نمودی شدیداً 
دیجیتالی دارد، و کالاهای جدید و اشَکال پیچیدة کنترِل اجتماعی و سِرِزمینی 

را تولید می کند.

سِلب  از  جدیدی  مرِحلة  »تاب آوری«،  لفظ  با  بازی  از  دیگرِی  نمونة  در 
مالکیت زیست محیطی جنوب جهانی در جرِیان اسِت که برِ زندگی میلیون ها 

و  به خطرِ می اندازد  بیشترِ  را  زیستی  تنوع  تأثیرِ می گذارد،  و غیرِانسان  انسان 
اکوسِیستم های راهبرِدی را نابود می کند. جنوب جهانی بار دیگرِ به مخزن منابع 
به ظاهرِ پایان ناپذیرِ تبدیل می شود؛ منطقه ای که مواد معدنی راهبرِدی اش برِای 
گذار انرِژی شمال جهانی اسِتخرِاج می شوند و زباله ها و آلودگی های حاصل از 

این »انقلاب صنعتی« جدید به آن سِرِازیرِ می شوند. 

استعمار سبز و گرفتاری دوسره   <

اجماع کرِبن زدایی رنگ وبوی امپرِیالیسم بوم شناختی و اسِتعمار سِبز را دارد. این 
اجماع نه تنها به رویه های بوم شناختی نواسِتعماری، بلکه به تفکرِ بوم شناختی 
انگارة  از  اغلب  شرِکت ها  و  دولت ها  مثال،  برِای  می دهد.  جان  نواسِتعماری 
»فضای خالیِ« رایج در ژئوپلیتیک امپرِیالیستی اسِتفاده می کنند. این انگاره، که 
مکمل مفهوم راتزلی »فضای زیستی« )Lebensraum( اسِت، در گذشته باعث 
به ترِویج سِیاسِت های »توسِعه«  بوم کشی و قوم کشی بومی می شد ــ و بعداً 
زیاده خواهی  توجیه  برِای  امرِوزه  و  ــ  »اسِتعمار« سِرِزمین ها کمک می کرِد  و 

سِرِزمینی برِای سِرِمایه گذاری در انرِژی »سِبز« به کار می رود.

به این ترِتیب، قطعه زمین هایی وسِیع در مناطق کم جمعیت روسِتایی »فضاهای 
خالی« مناسِبی برِای سِاخت آسِیاب  بادی یا نیرِوگاه  هیدروژنی قلمداد می شوند. 
این تفکرِات ژئوپلیتیک مرِبوط به گذار و تحول شرِکت ها، روابطی اسِتعماری را 
بازتولید می کنند که نمی توان آن ها را فقط در حکم تحمیل از بیرِون به درون، 
از شمال به جنوب، دید. در بسیاری از موارد، پای نوعی »اسِتعمار سِبز داخلی« 
در میان اسِت که با تکیه برِ ائتلاف های اسِتعماری و روابط نخبگان داخلی و 
باید  می کند.  زمینه سِازی  سِبز  اسِتخرِاج گرِایی  پیشرِوی  برِای  جهانی،  نخبگان 
توجه کنیم که اجماع کرِبن زدایی، به نام »گذار سِبز«، برِ سِرِزمین های شمال 
جهانی هم فشار وارد می کند، اما این فشار با پیامدها و مقیاس چنین فرِایندهایی 

در پیرِامون جهانی شده متفاوت اسِت.

علاوه برِ این، موقتی بودن و نحوة اجرِای اجماع کرِبن زدایی حتی میان مرِوجانش 
اختلافاتی ایجاد می کند. به نظرِ می رسِد بدترِ شدن رفتارها و سِیاسِت های آشفته 
و پرِیشان ــ یا به تعبیرِ گرِگوری بیتسون، گرِفتاری دوسِرِه )به کتاب گام هایی 
تمدنی  چندگانة  بحرِان های  نشانة  ــ  کنید(  مرِاجعه  ذهن  بوم شناسِی  برِای 
اسِت. گرِوهی گرِچه از اهمیت کرِبن زدایی آگاهند، می خواهند آن را تا اسِتخرِاج 
شرِکت های  از  بسیاری  هم  نمونه اش  بیندازند،  تعویق  به  نفت  قطرِة  آخرِین 
سِوخت فسیلی و لابی گرِی آن ها با دولت ها. مثال دیگرِش اعلامیة جو بایدن، 
رئیس جمهور ایالات متحده، که برِ خلاف وعدة انتخاباتی اش، در مارس ۲۰۲۳ 
پرِوژة ویلو را تأیید کرِد؛ پرِوژه ای که گسترِش میادین نفتی در منطقة شمالگانیِ 
به خطرِ  را  بسیار شکننده ای  اکوسِیستم  نتیجه  در  و  را ممکن می کند  آلاسِکا 
می اندازد که حالا هم دچار مشکل ذوب شدن یخ ها به سِبب گرِمایش زمین 
اسِت. مثالی دیگرِ از اتحادیة اروپا می آید که ضمن تلاش برِای گسترِش پیمان 
سِبز اروپا، در اواسِط سِال ۲۰۲۲ تشدید بحرِان انرِژی به سِببِ جنگ اوکرِاین را 

بهانه کرِد و تصمیم گرِفت اسِتفاده از زغال سِنگ را از سِرِ بگیرِد.

اجماع کرِبن زداییْ افق مبارزه با تغییرِ اقلیمی را به آنچه کامیلا مورنو، پژوهشگرِ 
برِای سِنجش  محدود  روشی  می کند:  محدود  می نامد،  کرِبن  مترِیک  برِزیلی، 
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نظارتیِ منجرِ به بالاترِین سِودآوری شرِکت وجود دارد. مثلًا در توافق نامه های 
آن هاسِت،  دربارة  مذاکرِه  مشغول  اروپا  اتحادیة  که  جدیدی  دوجانبة  تجاری 
بندهایی دربارة انرِژی و مواد خام گنجانده شده اند تا دسِترِسِی به مواد معدنی 
ضرِوری دورة گذار تضمین شود. در این زمینه، اتحادیة اروپا اخیرِاً پیشنهادی 
تضمین  هدفش  ظاهرِاً  که  اسِت  کرِده  ارائه  حیاتی  خام  مواد  مقرِرات  برِای 
حال،  این  با  اسِت.  اروپا  اتحادیة  برِای  حیاتی  خام  مواد  پایدار  و  امن  تأمین 
همان طور که در گزارش پژوهشکدة شرِکت های چندملیتی توضیح داده شده، 
اسِترِاتژی پیشنهادی اتحادیة اروپا به عرِضة پایدار مواد معدنی حیاتی برِای اروپا 
نمی انجامد، زیرِا مخاطرِات موجود برِای حقوق بشرِ و محیط زیست را تشدید 
می کند، پویایی اقتصادی کشورهای شرِیک را تضعیف می کند و مصرِف ناپایدار 

در کشورهای ثرِوتمند را همچنان افزایش می دهد. 

امنیت  < قدرت های  امپریالیستی،  رقابت  جدید:  ویژگی های 
انرژی و استعمار اقلیمی

در کنار این خطوط تداوم، چیزهای نوظهوری نیز وجود دارد. یکی از ویژگی های 
چند قطبی  جهانی  در  نواسِتعماری  روابط  پیچیدگی  کرِبن زداییْ  اجماع  اسِاسِی 
اسِت که رقابت قدرت های امپرِیالیستی پای ثابت آن اسِت. فقط اتحادیة اروپا 
به  پی دسِترِسِی مستقیم  در  معدنی ضرِوری،  مواد  به سِبب کمبود  نیست که 
جنوب  در  خوبی  بسیار  موقعیت  دارد،  را  مواد  این  گرِچه  هم،  چین  آن هاسِت. 
جهانی برِای خود دسِت و پا کرِده و تقرِیباً دو دهه اسِت که سِرِمایه گذاری هایی 
تهاجمی در بخش های اسِتخرِاج اسِترِاتژیک انجام داده و روابطی با این منطقه 

برِقرِار کرِده که با روابط ایالات متحده و اروپا با آن متفاوت اسِت. 

یکی از وجوه خاص اتکای جدید چین به کشورهای آمرِیکای لاتین و آفرِیقا ــ 
چین شرِیک تجاری اصلی تقرِیباً همة این کشورهاسِت ــ این اسِت که گرِچه 
سِرِمایه گذاری های این کشور بلندمدت اند و در بخش های مختلف )کسب و کار 
کشاورزی، معدن، نفت یا زیرِسِاخت های مرِتبط با فعالیت های اسِتخرِاجی( انجام 
می شوند، این کشور از نظرِ انتقال فناوری ــ به ویژه در مورد گذار سِبز ــ تمایل 
از  اسِتفاده  اسِتفاده کند که گاهی شامل  پیشرِفتة خودش  فناوری های  از  دارد 

نیرِوی کار چینی نیز می شود.

ایالات متحده هم رقابت قدرت های امپرِاتوری را کامل می کند. گرِچه ظاهرِاً 
لورا  نمی بینیم،  رقابت  این  از  نشانی  آمرِیکا  خارجة  امور  وزارت  بیانیه های  در 
ریچاردسِون، رئیس دفترِ فرِماندهی جنوب، در چند مورد، منافع راهبرِدی ایالات 
متحده در آمرِیکای جنوبی )از جمله در حوزة آب، نفت و لیتیوم( را به وضوح بیان 
کرِده اسِت. در نهایت، باید اضافه کنیم که روسِیه، به عنوان یک کنشگرِ مایل 
به قدرت نمایی هژمونیک در جهان چندقطبی، در مناقشه برِ سِرِ گذار انرِژی، از 

قدرت های فوق الذکرِ بسیار عقب ترِ اسِت. 

یکی دیگرِ از وجوه تمایز مهم این سِه اجماعْ نقش دولت اسِت. می دانیم که 
کالایی  اجماع  و  اسِت  حداقلی  دولت  منطق  واشینگتن  اجماع  مشخصة  وجه 
خواسِتار دولت نسبتاً نظارتگرِ، اما در اتحاد نزدیک با سِرِمایة فرِاملی، اسِت. به 
از  نوع جدیدی  نوبة خودش ظهور  به  اجماع کرِبن زدایی هم  نظرِ می رسِد که 
برِنامه ریز را رقم زده اسِت؛ دولتی که در برِخی موارد به دولت  نودولت گرِاییِ 

کربن زداییِ و استعمار سبز

ارز  نوعی  مولکول های دی اکسیدکرِبن، که حکم  اسِاس  برِ  تنها  کمیّت کرِبن 
برِای  کاری  که  می شود  توهم  این  باعث  و  دارد  بین المللی  مبادلات  برِای  را 
مقابله با تخرِیب محیط زیست انجام شده اسِت. به این ترِتیب، مشکل اسِاسِی 
پوشانده می شود و ما نه تنها به آلوده سِازی ادامه می دهیم، بلکه خود آلودگی 
هم عرِصة جدیدی برِای کسب وکار می شود )مثلًا از طرِیق تجارت افست انتشار 
همچنان  زمین  زیست محیطی  و  طبیعی  محدودیت های  گلخانه ای(.  گازهای 
نادیده گرِفته می شوند، زیرِا تا زمانی که مدل های حرِکتی و الگوهای مصرِف 
تغییرِ نکنند، هیچ مقدار لیتیوم یا مواد معدنی حیاتی برِای ما کافی نخواهد بود.

ناپایدار  تداوم مدلی  انرِژی، که  ماترِیس  تغییرِ  به  را صرِفاً  نباید گذار  بنابرِاین، 
گذار  کرِدنِ  مطرِح  با  کرِبن زدایی،  اجماع  کاسِت.  فرِو  می کند،  تضمین  را 
می کند  حفظ  را  هژمونیک  توسِعة  الگوی  کوتاه برِد،  شرِکت محورِ  انرِژی 
و  شمال  کشورهای  در  به ویژه  فعلی،  مصرِف  و  زندگی  سِبک  حفظ  برِای  و 
می دهد.  شتاب  متابولیک  شکاف  به  جهانی،  اقتصاد  بخش های  ثرِوتمندترِین 
منطق پسا فسیلی ای که اجماع کرِبن زدایی ترِویج می کند به گذار شرِکت محور، 

تکنوکرِاتیک، نواسِتعماری و ناپایدار می انجامد. 

تداوم اجماع سرمایه دارانه پیشین: ناگزیری، تسخیر شرکتی،  <
و استخراج گرایی

بیایید از منظرِ فرِایند اجتماعی تاریخی به اجماع کرِبن زدایی نگاه کنیم. ما شاهد 
تداوم اجماع های سِرِمایه دارانه پیشین، یعنی اجماع واشینگتن و اجماع کالاها، 
هستیم. اجماع اول نوعی گفتمان ناگزیرِی مبناسِت که می گوید هیچ جایگزینی 
برِای این اجماع ها وجود ندارد. برِای مثال، اجماع کالاها برِ این اسِاس شکل 
از تقاضای  گرِفته که برِ سِرِ ماهیت تغییرِناپذیرِ پویایی اسِتخرِاج گرِایی حاصل 
جهانی فزاینده برِای مواد خام توافق وجود دارد و بدیل های دیگرِ امکان پذیرِ 
نیستند. به همین ترِتیب، اجماع کرِبن زدایی امرِوز به دنبال جا انداختنِ این باور 
اسِت که با توجه به فوریت های اقلیمی، هیچ نوع گذار و تغییرِ دیگرِی محتمل 

نیست و تنها گذار »واقع بینانه« گذار شرِکت محور اسِت.

دوم، همة این اجماع ها تلویحاً از تمرِکز چشمگیرِ قدرت در دسِتان کنشگرِان 
غیرِدموکرِاتیک )شرِکت های بزرگ، کنشگرِان مالی و سِازمان های بین المللی( 
را  دموکرِاتیک  حکومت داری  امکان  گونه  هرِ  که  تمرِکزی  می کنند؛  حکایت 
تضعیف می کند، مخصوصاً در شرِایط »گذار«. این روند دو پیامد دارد. از یک 
جمله  از  کرِده اند،  تسخیرِ  را  حاکمیتی  فضاهای  شرِکت ها  که  می بینیم  سِو، 
نهاد  عالی ترِین  عنوان  به  که   )COP( احزاب  کنفرِانس  مانند  عرِصه هایی 
مجمعی  باید  اقلیمی  تغییرِ  دربارة  متحد  ملل  سِازمان  چهارچوب  کنوانسیون 
چندجانبه برِای پیشبرِد مبارزه با تغییرِ اقلیمی باشد. در عوض، چنین فضاهایی 
که  شده اند  تبدیل  سِبز  سِرِمایه داری  تجاری  نمایشگاه های  به  بیشترِ  و  بیشترِ 
روابط قدرت انرِژی شمال و جنوب را حفظ می کند. از سِوی دیگرِ، از ابتدا تا 

انتهای زنجیرِه های جهانی، قدرت شدیداً در شرِکت های بزرگ متمرِکز اسِت. 

سِوم، جست وجوی مداوم برِای گسترِش مرِزهای سِرِمایه داری مستلزم ترِویج 
کلان پرِوژه هایی با هدف کنترِل، اسِتخرِاج و صادرات منابع طبیعی اسِت. برِای 
این منظور، تعهد روشنی به تضمین »امنیت حقوقیِ« سِرِمایه با مبانی قانونی و 

https://www.somo.nl/somo-position-paper-on-critical-raw-materials-regulation/
https://read.dukeupress.edu/south-atlantic-quarterly/article-abstract/114/1/65/3719/Commodities-Consensus-Neoextractivism-and
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ترِویج سِرِمایه های  با  را  و گذار سِبز  اسِت  شرِکت های زیست محیطی شبیه ترِ 
که  سِبزی  گذارهای  می کند.  ترِکیب  طبیعت  مالی سِازی  و  دولتی خصوصی 
پویاییِ  چهارچوب  در  معمولًا  هستند،  راهبرِشان  دولت  و  دولتی  نهادهای 
می نگرِند،  شرِکت محور  گذار  به  عمومی  بخش  برِ  خصوصی  منافع  اسِتیلای 
تسهیلش می کنند و به آن می پیوندند. با این حال، ممکن اسِت دولت در مواجهه 
با چرِخه های اعترِاضی شدید به دنبال بازیابی اسِتقلال نسبی اش از طرِیق ترِویج 
گذارهای بوم اجتماعی ای باشد که مرِکززدایی و تمرِکززدایی قدرت شرِکت ها را 

تشویق می کند.

اگرِچه اجماع کالاها و اجماع کرِبن زدایی منطق اسِتخرِاجی  به همین ترِتیب، 
دارند، دامنة محصولات و مواد معدنی مورد نیاز گسترِش یافته اسِت. در اجماع 
اول، چنین محصولاتی اسِاسِاً محصولات غذایی، هیدروکرِبن ها و مواد معدنی 
مواد  اجماع دوم،  در  اما  بوکسیت و روی هستند.  قلع،  نقرِه،  مانند مس، طلا، 

تمرِکزند،  کانون  در  هم  انرِژی  گذار  برِای  ضرِوری  حیاتی  به اصطلاح  معدنی 
موادی مانند لیتیوم، کبالت، گرِافیت، و ایندیم، و همچنین خاک های کمیاب. در 
هرِ دو مورد، اسِتخرِاج و صادرات مواد خام پیامدهای فاجعه باری به لحاظ تخرِیب 
اکولوژیک و ایجاد وابستگی دارد. با این حال، موضوع مهمی که اسِتخرِاج گرِایی 
سِبز را از اسِتخرِاج گرِایی قدیمی متمایز می کند، گفتمان به کارگرِفته شده برِای 
مشرِوعیت بخشی به آن اسِت، زیرِا کنشگرِان مرِوجش ادعا می کنند که پایدار 

اسِت و تنها راه ممکن برِای مدیرِیت وضع اضطرِاری اقلیمی اسِت.

در مجموع، درک تغییرِات سِال های اخیرِ در حوزة مسائل اقلیمی و اکولوژیک 
نقش  در  کرِبن زدایی  اجماع  کلاسِیک،  دشمنان  برِ  علاوه  اسِت.  ضرِوری 
چهارچوبی پیچیده ترِ و بغرِنج ترِ ظاهرِ شده که جنبش های اجتماعی و آلترِناتیوها 

باید با آن مبارزه و مقابله کنند. 

ارتباط با نویسندگان: 
Breno Bringel <brenobringel@iesp.uerj.br> / Twitter: @brenobringel

Maristella Svampa <maristellasvampa@gmail.com> / Twitter:@SvampaM

کربن زداییِ و استعمار سبز

https://twitter.com/brenobringel
https://twitter.com/SvampaM
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انــــــــــــرژی  گــــــــــذار   >
    در شمال آفریقا:

       استعمار، سلب مالکیت، و تملک اجباری 

ممکن اسِت بعضی نمونه های گذار به انرِژی های تجدیدپذیرِ اسِتخرِاج گرِایانه 
حفظ  را  موجود  هژمونی های  و  وابستگی ها  مالکیت،  سِلب  رویه های  و  باشند 
متبادر  ذهن  به  مرِاکش(  در  )به ویژه  آفرِیقا  شمال  منطقة  از  مثال هایی  کنند. 
می شود که همگی نشان می دهند اسِتعمار انرِژی چگونه از طرِیق اسِتعمار سِبز 

یا چپاول سِبز بازتولید می شود.

انرِژی های تجدیدپذیرِ به 5۲ درصد در  هدف مرِاکش برِای افزایش سِهم 
ترِکیب انرِژی خود تا سِال ۲۰۳۰، از نظرِ ظرِفیت تأسِیساتی، سِتودنی اسِت. با 
این حال، اگرِ آنچه برِای ما اهمیت دارد صرِفاً هرِ نوع گذاری نباشد، بلکه در پی 

.iStock، ۲۰۲۰ :نیروگاه خورشیدی ورزازات، مغرب. امتیاز عکس

کربن زداییِ و استعمار سبز

حمزه حموشن، کمپین همبستگی نهادهای فراملی و الجزایر
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»گذار عادلانه« ای باشیم که به جای تعمیق محرِومیت اجتماعی اقتصادیِ فقرِا 
و حاشیه نشینان، به آن ها سِود برِسِانند، ارزیابی انتقادی این هدف ضرِوری اسِت.

برِگزاری  از  پیش  درسِت   ،۲۰۱۶ سِال  در  ورزازات  خورشیدی  نیرِوگاه 
مذاکرِات اقلیمی در مرِاکش، راه اندازی شد. این نیرِوگاه به عنوان بزرگ ترِین 
قهرِمان  هیبت  در  مرِاکش  پادشاهی  و  شد  سِتوده  جهان  خورشیدی  نیرِوگاه 
انرِژی های تجدیدپذیرِ ظاهرِ شد. اما اگرِ کمی به عمق موضوع برِویم، تصویرِ 
دیگرِی می بینیم. نکتة اول این که این نیرِوگاه، بدون موافقت یا رضایتِ جوامع 
تعلق  جوامع  این  به  که  هکتاری  سِه هزار  زمینی  در  آمازیغ،  کشاورز ـدام پرِورِ 
)»چپاول  سِبز  به ظاهرِ  هدفی  با  زمین خواری  از  نمونه ای  شد؛  سِاخته  داشت، 
وام  با  و  می کنند  هدایت  شرِکت های خصوصی  را  ابرِپرِوژه  این  دوم،  سِبز«(. 
دیگرِان  و  اروپا  بانک سِرِمایه گذاری  بانک جهانی،  از  نهُ میلیارددلاری  هنگفت 
سِاخته شده اسِت. بازپرِداخت این وام را دولت مرِاکش ضمانت کرِده، که به طور 
بالقوه به معنای بدهی عمومی بیشترِ برِای کشوری اسِت که در حال حاضرِ هم 
بیش از حد بدهکار اسِت. سِوم، این پرِوژه آن قدرها که ادعا می شود سِبز نیست. 
اسِتفاده از انرِژی خورشیدی متمرِکز مستلزم مصرِف مقدار چشمگیرِی آب برِای 
خنک کرِدن و تمیز کرِدن پنل هاسِت. در منطقه ای نیمه خشک مثل ورزازات، 

اختصاص آب آشامیدنی و زراعی به چنین کاری بسیار ظالمانه اسِت.

پرِوژة »نور میدلت« فاز دوم طرِح انرِژی خورشیدی مرِاکش اسِت و ظرِفیت 
انرِژیِ هدفش از ظرِفیت نیرِوگاه ورزازات هم بیشترِ اسِت. این نیرِوگاه ترِکیبی 
با ۸۰۰  و  کار می گیرِد  به  را  فتوولتائیک  و  متمرِکز  فناوری های خورشیدی  از 
خورشیدی  پرِوژه های  مهم ترِین  از  اولش،  فاز  برِای  برِنامه ریزی شده  مگاواتِ 
جهان اسِت که فناوری های خورشیدی متمرِکز و فتوولتائیک را با هم ترِکیب 
انرِژی های تجدیدپذیرِ  از شرِکت  می کند. در مه ۲۰۱۹، کنسرِسِیومی متشکل 
آفرِیقا  سِبزِ  شرِکت  و  عرِبی(،  متحدة  )امارات  مصدر  شرِکت  )فرِانسه(،  اِ.دِ.ف. 
)غول تجاری مرِاکشی( با برِنده شدن در مناقصة این پرِوژه، برِای سِاخت و ادارة 
مرِاکش  خورشیدی  انرِژی  سِازمان  مشارکت  با  سِال   ۲5 مدت  به  تأسِیساتش 
بانک  جهانی،  بانک  به  بدهی  دلار  دومیلیارد  از  بیش  پرِوژه  این  انتخاب شد. 
توسِعة آفرِیقا، بانک سِرِمایه گذاری اروپا، آژانس توسِعة فرِانسه و شرِکت خدمات 

مالی کا.افِ.و. در پی داشته اسِت.

پرِوژه در سِال ۲۰۱۹ آغاز شد و انتظار می رود در سِال ۲۰۲۴ به بهرِه برِداری 
در  هکتار   ۴۱۴۱ مساحت  به  زمینی  در  میدلت  نور  خورشیدی  مجتمع  برِسِد. 
بیست کیلومترِی شمال شرِقی شهرِ  مرِاکش، حدود  در مرِکز  العلیا  ملویه   فلات 
میدلت، سِاخته خواهد شد. تا پیش از این، مجموع ۲۷۱۴ هکتار از این زمین را 
سِه جامعة کشاورزی قومی آیت وفلا، آیت راحووالی و آیت مسعودوالی به صورت 
زمین ها  این  از  هکتار   ۱۴۲۷ حدود  همچنین  می کرِدند.  اداره  اشترِاکی/جمعی 
اراضی جنگلی بودند و همین جوامع مدیرِیت شان می کرِدند. اما این زمین ها برِ 
اسِاس قوانین و مقرِرات ملی ای که سِلب مالکیت برِای تأمین منافع عمومی را 
ممکن می کنند، از مالکان شان مصادره شده اند. دیوان اداری مرِاکش در ژانویة 
۲۰۱۷ حکم مصادرة زمین ها به نفع سِازمان انرِژی خورشیدی مرِاکش را صادر 

کرِد و این رأی در مارس ۲۰۱۷ علنی شد.

روایت زیست محیطی استعماری  <

بانک جهانی در پژوهشی در سِال ۲۰۱۸ تأکید کرِد »این سِرِزمین شنی و 

بایرِ فقط زیستگاه بوته های کوچک   اسِت و زمینش به دلیل کم آبی برِای توسِعة 
کشاورزی مناسِب نیست«؛ جمله ای که یادآور روایت زیست محیطیِ اسِتعماریِ 
تا  می زند  بی مصرِف بودن  یا  بی ارزش  برِچسب  زمین ها  به  که  اسِت  مستمرِی 
بشود برِای سِرِمایه گذاری در حوزة انرِژی سِبز مصادره شان کرِد. این روایت در 
اوایل دهة ۲۰۱۰ برِای پشتیبانی از پرِوژة نیرِوگاه ورزازات هم به کار رفته بود و 

کسی در همان زمان گفته بود:

بیابانی  این جا  انگار  که  می زنند  حرِف  طوری  پرِوژه  »دسِت اندرکاران 
اسِت.  مرِتع  نیست،  بیابان  مرِدمش  برِای  این جا  اما  اسِت،  بی مصرِف 
سِرِزمین شان اسِت. آیندة آن ها در این زمین اسِت. وقتی زمینم را می گیرِی، 

انگار هوا را از من می گیرِی.«

گزارش بانک جهانی به این بسنده نمی کند، بلکه می گوید »تحصیل زمین 
برِای این پرِوژه هیچ تأثیرِی برِ معیشت جوامع محلی نخواهد گذاشت.« با این 
حال، قبیلة دام پرِور و رمه گرِدانِ )transhumant( سِیدی ایاد که قرِن هاسِت از 
این زمین ها به عنوان چرِاگاه دام ها اسِتفاده می کند، نظرِ دیگرِی دارد. حسن 
الغازی، چوپان جوان، سِال ۲۰۱۹ به یکی از کنشگرِان انجمن وضع مالیات برِ 

ترِاکنش های مالی و دفاع از شهرِوندانِ مرِاکش گفت:

چرِاگاه  که  را  زمینی  پرِوژه  این  حالا  و  اسِت  دامداری  ما  »شغل 
نمی کنند  اسِتخدام  پرِوژه  در  را  ما  آن ها  کرِده.  اشغال  ماسِت  گوسِفندهای 
می کنیم  زندگی  آن  در  ما  که  زمینی  می کنند.  اسِتخدام  را  خارجی ها  و 
را که می سِازیم خرِاب می کنند. ما مظلومیم. منطقة  اشغال شده. خانه هایی 
سِیدی ایاد ظلم دیده. فرِزندانش مظلوم اند و حقوق آن ها و اجدادشان ضایع 
شده. ما »بی سِوادها«یی هستیم که خواندن و نوشتن بلد نیستیم... بچه هایی 
که می بینید مدرسِه نرِفته اند... جاده ها و راه ها بسته شده اند... در نهایت، ما 
نامرِئی هستیم. برِای آن ها انگار وجود نداریم. ما از مسئولان می خواهیم به 
وجود  انگار  ما  سِیاسِت هایی،  چنین  با  کنند.  توجه  ما  مناطق  و  ما  وضعیت 

نداریم. بهترِ اسِت بمیرِیم، بهترِ اسِت بمیرِیم!«

اعتراض و مقاومت  <

در این بسترِِ سِلب مالکیت، فلاکت، توسِعه نیافتگی و ظلم اجتماعی، مرِدم 
اعلام  را  نارضایتی شان  اعترِاضی،  حرِکت هایی  با   ۲۰۱۷ سِال  از  سِیدی ایاد 
کرِده اند. آن ها در فوریة ۲۰۱۹ تحصنی برِگزار کرِدند که به دسِتگیرِی و صدور 
اتحادیة کشاورزان  از اعضای  اوبا میمون، یکی  حکم حبس دوازده ماهة سِعید 

خرِده پا و کارگرِان جنگل، انجامید. 

مبارزة  از  که  کارگرِی  اتحادیة  اعضای  از  دیگرِ  یکی  ابوکبیرِ،  مصطفی 
بدون  چگونه  زمین ها  این  که  می دهد  شرِح  کرِده،  حمایت  سِیدی ایاد  قبیلة 
تحمل  را  اجتماعی اقتصادی  محرِومیت  دهه ها  که  محلی  جوامع  موافقت 
برِ  او  ندارد.  را  آن ها  به  ورود  اجازة  هیچ کس  و  شده اند  حصارکشی  کرِده اند، 
تضاد ابرِپرِوژه های توسِعه ای دولت مرِاکش با فقدان زیرِسِاخت های اسِاسِی در 
سِیدی ایاد انگشت می گذارد و به جنبة دیگرِی از غصب و چپاول منابع هم اشاره 
می کند: تاراج منابع آب در منطقة درعه تافیلالت برِای اجرِای پرِوژه های عظیمی 
خورشیدی  نیرِوگاه  )آب  نمی برِند  آن ها  از  سِودی  می گویند  محلی  جوامع  که 
در وضعیت دشوارِ  تأمین می شود(.  در همان حوالی  دوم  از سِد حسن  میدلت 

کربن زداییِ و استعمار سبز
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افرِادی معدود، کالایی  شدنِ  آوارگیِ گله دارانِ خرِده پا، تمرِکز ثرِوت در دسِت 
تهدیدهای جدی ترِی  میدلت  پرِوژة خورشیدی  مزمن،  و خشکسالی   دام،  بازار 
برِای معیشت این جوامع دام پرِور به همرِاه می آورد و آن ها را بیشترِ به حاشیه 

می راند. 

زنان  از  برِخی  پرِوژه،  این  دربارة  سِیدی ایاد  جوامع  نگرِانی  ابرِاز  برِ  علاوه 
منطقة  زمین های  به  دسِترِسِی  برِای  خود  حق  خواسِتار  نیز  سُِلالیات  جنبش 
درعه تافیلالت و دریافت غرِامت مناسِب در ازای سِاخت نیرِوگاه خورشیدی در 
مرِاکشی   قبایل  زنان  سِلالیات«  »زنان  از  مقصود  شده اند.  اجدادی شان  زمین 
اسِت که در زمین های جمعی زندگی می کنند. جنبش زنان سِلالیات اوایل دهة 
۲۰۰۰ در واکنش به کالایی سِازی و خصوصی سِازی گسترِدة زمین های اشترِاکی 
پا گرِفت. وقتی زمین قبیله ای خصوصی یا تقسیم می شد، زنان قبیله هم حقوق 
و سِهم مساوی می خواسِتند. با وجود ارعاب، دسِتگیرِی و حتی محاصرِة دولتی، 
بیرِق  زیرِ  زنان مناطق مختلف  و  یافته  این جنبش در سِرِاسِرِ کشور گسترِش 

برِابرِی و عدالت گرِد آمده اند.

نظام  پادشاهی،  حمایت  با  پرِوژه  سِتم ها،  و  نگرِانی ها  این  همة  وجود  با 
برِون سِپاری  منطق  می رود.  پیش  تبلیغاتی اش  دسِتگاه  و  سِرِکوبگرِ  حکومتی 
وجه  که  زمان،  و  فضا  در  آن ها  جابه جایی  و  اجتماعی  بوم شناختی  هزینه های 

مشخصة اسِتخرِاج گرِاییِ سِرِمایه دارانه اسِت، پایانی ندارد.

استعمار سبز و اشغال صحرای غربی  <

و  ورزازات  نیرِوگاه خورشیدی  پرِوژه های  مانند  مرِاکش،  در  پرِوژه ها  برِخی 
نور میدلت، در تعرِیف »چپاول سِبز« می گنجند اما بهرِه کشی از زمین و منابع 
زیست محیطی و پرِوژه های تجدیدپذیرِ مشابه )خورشیدی  برِای اهداف ظاهرِاً 
و بادی( در سِرِزمین های اشغالی صحرِای غرِبی را به درسِتی می توان »اسِتعمار 
اشغالی  در سِرِزمین  و  که خلاف خواسِت صحرِانشینان  اقداماتی  نامید؛  سِبز« 

آن ها انجام می شوند.

اسِتعماری  روابط  گسترِش  کرِد:  تعرِیف  این گونه  می توان  را  سِبز  اسِتعمار 
از دیگرِی( به  انسانیت زدایی  مبتنی برِ غارتگرِی و سِلب مالکیت )و همچنین 
دوران سِبز انرِژی های تجدیدپذیرِ، همرِاه با انتقال هزینه های اجتماعی محیطی 
به کشورها و جوامع پیرِامونی. نظام همان نظام سِابق اسِت، اما با منبع انرِژی 
متفاوت: انرِژی سِبز به جای سِوخت فسیلی. الگوهای جهانی تولید و مصرِف 

انرِژی حفظ می شوند و سِاختارهای سِیاسِی، اقتصادی و اجتماعیِ مولدِ نابرِابرِی، 
فقرِ و سِلب مالکیت دسِت نخورده باقی می مانند.

دارند،  وجود  اشغالی  غرِبی  در صحرِای  بادی  نیرِوگاه  سِه  حاضرِ،  حال  در 
مرِحلة  در  هنوز  هم  چندتایی  و  اسِت،  سِاخت  دسِت  در  بوجدور  در  چهارمی 
مگاوات  هزار  از  بیش  بادی  مزارع  این  ظرِفیت های  مجموع  برِنامه ریزی اند. 
خواهد بود. این مزارع بادی زیرِمجموعة شرِکت انرِژی بادی نارِوا هستند که به 
هلدینگ خانوادة سِلطنتی مرِاکش تعلق دارد. حدود ۹5 درصدِ انرِژی ای را که 
شرِکت دولتی فسفات اُ سِی پی برِای بهرِه برِداری از ذخایرِ تجدیدناپذیرِ فسفات 
صحرِای غرِبی در بو کرِاع نیاز دارد، آسِیاب های بادی تولید می کنند. در مجموع، 
 ۲۰۱۳ سِال  از  که  فم الواد  مگاواتی   5۰ مزرعة  در  زیمنس  بادی  توربین   ۲۲

عملیاتی شده، انرِژی تجدیدپذیرِ تولید می کنند.

 ،)COP22( در نوامبرِ ۲۰۱۶، همزمان با مذاکرِات اقلیمی سِازمان ملل متحد
شرِکت  عرِبستانی اکَواپاوِر قرِاردادی برِای توسِعه و راه اندازی مجموعه ای از سِه 
انرِژی  با سِازمان  با ظرِفیت کلِ ۱۷۰ مگاوات  فتوولتائیک  نیرِوگاه خورشیدی 
خورشیدی مرِاکش امضا کرِد. دو نیرِوگاه از این سِه )که امرِوز فعال هستند(، با 
مجموع ظرِفیت ۱۰۰ مگاوات، نه در مرِاکش، بلکه در منطقة اشغالی )العیون 
و بوجدور( واقع شده اند. سِومین نیرِوگاه خورشیدی هم قرِار اسِت در العرِکوب، 
همدسِتی  با  تجدیدپذیرِ  سِوخت  پرِوژه های  این  شود.  سِاخته  داخله،  نزدیک 
اشغالگرِی  تثبیت  برِای  و شرِکت های خارجی وسِیله ای هستند  سِرِمایه گذاران 

از طرِیق تعمیق روابط مرِاکش با سِرِزمین های اشغالی.

»پاکیزگی«،  دربارة  لفاظی  پوسِتة  که  اسِت  مهم  بسیار  بسترِی،  چنین  در 
»درخشندگی« و »کاهش انتشار کرِبن« را پس بزنیم و ماهیت واقعی گذار به 
انرِژی های تجدیدپذیرِ را ببینیم و برِرسِی کنیم. به نظرِ می رسِد نقطة اشترِاک 
اسِت  اشتباه  عمیقاً  فرِض  این  پیرِامون شان  جنجال های  و  پرِوژه ها  این  همة 
که باید از هرِ حرِکتی به سِوی انرِژی های تجدیدپذیرِ اسِتقبال کرِد و هرِ نوع 
گذار از سِوخت های فسیلی، صرِف نظرِ از چند و چون تحققش، ارزشمند اسِت. 
باید به صرِاحت بگوییم که بحرِان اقلیمی پیش رو را نمی شود صرِفاً به گرِدن 
سِوخت های فسیلی انداخت، بلکه علتِ اصلی اش بهرِه گیرِی ناپایدار و مخرِب 
و  سِبز  گذار  بنابرِاین  اسِت.  سِرِمایه داری  ماشین  تغذیة  برِای  این سِوخت ها  از 
عادلانه باید اسِاسِاً نظام اقتصادی جهانی ما را که در سِطح اجتماعی، اکولوژیکی 

یا حتی بیولوژیکی مفید نیست، دگرِگون و اسِتعمارزدایی کند.  

ارتباط با نویسنده: 
Hamza Hamouchène <hamza.hamouchene@gmail.com>

Twitter: @BenToumert
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< اسـتـعمــــــار داخـلـــــــیِ
    و ســـــبـــــــــــز 

      در آفریقـــا 
نیمو باسی، بِنیاد سلامتِ مادر زمین نیجریه 

و  اقتصادی  سِیاسِی،  اسِتعمار  ممزوج ِ  و  امتدادیافته  شکل  سِبز  اسِتعمار 
اجتماعی فرِهنگی اسِت. این بنا برِ نوعی اسِتعمارزدگیِ عمیق اسِتوار اسِت که 
میرِاث  از  بین المللی حفاظت  نظام  به  باور  به  را  آفرِیقایی  رهبرِان  مثال،  برِای 
سِوق داده اسِت. چنین رهبرِانی از اسِتانداردهای به اصطلاح بین المللی یا بیگانه 
پایگاهش،  برِ حفظ  اسِتعمار، علاوه  کرِده اند.  اسِتفاده  منافع خود  پیشبرِد  برِای 
این تفکرِ را میان نخبگان محلی رواج داد که برِای کسب درآمد نقدی در ازای 
مواد طبیعی و نیرِوی کار، به اقتصادهای خارجی چشم داشته باشند. دولت های 
را  خارجی  مستقیم  سِرِمایه گذاری  جذب  برِای  تلاش  الگوی  این  نواسِتعماری 
حفظ کرِده اند؛ الگویی که عمدتاً نیرِوی کار و مواد خام را در ازای ارز خارجی ای 

که ارزش آن در خارج از کشور مشخص می شود، به کار می گیرِد. 

.2012 ،iStock, Africanway :معدن کاوی در آفریقا. امتیاز عکس
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این  در  اسِتعمارشده  کشورهای  شدن  گرِفتار  چگونگی  از  نمونه هایی 
بن بست های ارزی را می توان در مزارع بزرگی دید که از کشت وکار برِای تأمین 
غذا به کشت وکار برِای کسب درآمد نقدی تغییرِ مسیرِ دادند. کشاورزی پول محور 
در دوران اسِتعمار زمینه سِاز اسِتمرِار نظام کشاورزی اسِتثماری شکل گرِفته در 
تولید  بزرگ همچنان محصولات صادراتی  مزارع  امرِوزه  برِده داری شد.  عصرِ 
می کنند؛ رویه ای که زمینه را برِای زمین خواری فرِاهم می کند و کشاورزان را از 
تولید غذا برِای جوامع خود باز می دارد. آنچه وضع را پیچیده ترِ می کند این اسِت 
که مزارع بزرگ و تک محصولی، علاوه برِ تغذیة بازارهای خارجی، حالا انرِژی 
زیستی یا سِوخت  زیستی ماشین ها را هم فرِاهم می کنند. رهبرِان آفرِیقا در هرِ 
ـ عمدتاً به دنبال ارز خارجی   ـ کشاورزی، معدن، یا سِوخت های فسیلی ـ بخشی ـ

هستند، آن هم با قیمت هایی که این رهبرِان هیچ نقشی در تعیین شان ندارند.

پویایی های  پسااسِتعماری  دوران  و  اسِتعمار  توسِط  ایجادشده  سِاختارهای 
اجتماعی اقتصادی و سِیاسِی قاره آفرِیقا را از اسِاس تغییرِ دادند. بذر رانت خواری 
با مداخلة نهادهای مالی بین المللی مانند بانک  را اسِتعمار کاشت و این نهال 
ابزاری اسِت که برِای تغییرِ  جهانی و صندوق بین المللی پول آبیاری شد. وام 
تصورات مرِبوط به توسِعه و فشار برِ کشورها برِای تن به غارت دادن اسِتفاده 
کالاهای  بپرِدازند،  را  خارجی  بدهی های  تا  فشارند  تحت  دولت ها  می شود. 
معافیت های  از جمله  لیبرِال،  اقتصادی  و شرِایط  کنند،  تأمین  را  وارداتی لازم 
مالیاتی، سِهمیه های نیرِوی کار، و آزادی بازگرِدانی تمام سِود معاملات را برِای 
شرِکت های چندملیتی فرِاهم کنند. آن ها همچنین شرِاکت هایی نامشرِوع با این 
را محال می کنند. بی میلی و  تنظیمی شدید  ایجاد نظارت  دارند که  شرِکت ها 
ناتوانی دولت ها برِای کنترِل شرِکت ها به نوعی اسِتثمار زیست بوم کُش انجامیده 

که در بعضی نواحی به ایجاد مناطق مرِده منجرِ شده اسِت. 

ایجاد مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژة اقتصادی، یا به عبارتی مناطق بستة 
معاف، هم به تثبیت آزادی اسِتثمار کمک کرِده اسِت. منطقة پرِدازش صادرات 
نوعی منطقة آزاد تجاری اسِت که معمولًا دولت های کشورهای در حال توسِعه 
برِای ترِویج صادرات صنعتی و تجاری ایجاد می کنند. بسیاری از کشورها این 
به  می دانند.  خارجی  مستقیم  سِرِمایه گذاری  جذب  در  مهمی  عامل  را  مناطق 
گزارش کنفرِانس تجارت و توسِعة سِازمان ملل متحد، بیش از دویست منطقة 
ویژة اقتصادی در ۳۸ کشور آفرِیقایی وجود دارد. همچنین حداقل 5۶ منطقة 
دیگرِ در دسِت سِاخت هستند و چند منطقه هم هنوز در مرِاحل اولیة توسِعه اند. 
حدود ۱5۰ هزار هکتار زمین در آفرِیقا به مناطق ویژة اقتصادی اختصاص یافته 
و بیش از ۲/۶ میلیارد دلار آمرِیکا برِای سِرِمایه گذاری در فرِآوری محصولات 

کشاورزی، تولید و خدمات به کار گرِفته شده اسِت.

رژیم اسِتخرِاج ارز قصة بی پایان کسرِ )subtraction( بوده و ارزش افزودة 
و  بشرِ  حقوق  داوطلبانة  اصول  اسِت.  داشته  ما  سِیارة  یا  آدم ها  برِای  اندکی 
طرِح های شفافیت به شرِکت ها کمک می کنند فعالیت هایشان را سِبزشویی کنند 
و به واسِطة سِیاسِتمداران فاسِد، تباهی و آلودگی را صادر کنند. فرِانتس فانون 
با پیش بینی این وضعیت ناگوار، در کتاب کلاسِیکش دوزخیان زمین می گفت 
اسِتعمار به علنی کرِدن اسِتخرِاج و صدور منابع طبیعی برِای رفع نیازهای صنایع 
کشور مادر رضایت می دهد و به این ترِتیب اجازه می دهد بخش هایی از مستعمرِه 
نسبتاً ثرِوتمند شوند. »اما بقیة مستعمرِه همچنان مسیرِ توسِعه نیافتگی و فقرِ را 

می پیماید یا در هرِ صورت، بیشترِ به قعرِ می رود« )ص. ۱۰۶(.

فانون می دید که سِاختارهای اسِتعماری چگونه ملت ها را تکه تکه می کنند و 
ذهنیت هایی را می پرِورانند که مانع تلاش برِای وحدت آفرِیقا می شوند. فانون 
توضیح می دهد که نخبگان سِیاسِی چگونه خود را در حکم فرِصت آفرِین برِای 
ملت هایشان می بینند و رانت خواهی را موتور پیشرِفت. این توضیح می دهد که 
چرِا رهبرِان کنونی همچنان پافشاری می کنند که بهرِه برِداری از سِوخت های 
فسیلی و سِایرِ مواد معدنی برِای صادرات یا در ازای پول نقد، حقی اسِت که 
پذیرِفته  زیست بوم کشی  که  می طلبد  این وضع همچنین  نیست.  مذاکرِه  قابل 

شود چون هرِ که طاووس خواهد، جور هندوسِتان کشد. 

اسِتثمار چپاولگرِْ بازنگرِی کامل در توسِعه را ضرِوری می کند. نقش بانک 
مالی  تأمین  قطع  به  دولت ها  واداشتن  در  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
خدمات اجتماعی، از جمله بهداشت، آموزش، و حمایت های اقتصادی به واسِطة 
برِنامه های بدنام تعدیل سِاختاری نمونه ای از مداخلة اسِتعماری اسِت که با عقل 
به  و  کرِد،  نهادینه  را  فقرِ  کرِد،  معکوس  را  پیشرِفت  روند  بود،  ناسِازگار  سِلیم 
توسِعه نیافتگی انجامید. نفوذ مخرِبِ این نهادها گواهی اسِت برِ ضرِورت توجه 

دقیق به نابرِابرِی  قدرت، با نگاه اکوسِوسِیالیستی و ضداسِتعماری. 

تقلا برای سوخت های فسیلی  <

را  آفرِیقا  گاز  و  نفت  از  بهرِه برِداری  برِای  تقلا  و  تلاش  آفرِیقایی  رهبرِان 
می بینند.  سِرِیع  های  پرِوژه  از  کشورهایشان  برِدن  سِود  برِای  فرِصتی  فقط 
اسِتدلال شان هم این اسِت که تولید گسترِده دسِترِسِی مرِدم به انرِژی را افزایش 
می دهد، گرِچه این ادعا فرِیبنده اسِت چون دهه ها اسِتخرِاج تنها ویرِانی و فقرِ 

زیست محیطی را به همرِاه داشته اسِت.

انجامید که می توان آن را  تثبیت تجارت اسِتعماری به شکل گیرِی چیزی 
اقتصاد وودو نیز نامید. در این نظام، نقدینگی در ازای تولید یا فرِآوری محدود 
را  یا وابستگی  پویاییْ فرِهنگ رانت خواری  این  مواد خام وارد کشور می شود. 
آفرِیقایی به شرِکت های  تثبیت کرِده که به موجب آن درآمد ملی کشورهای 
نفتی  درآمدهای  که  نیست  تعجب  جای  اسِت.  وابسته  چندملیتی  اسِتخرِاج گرِ 
حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در لیبی، الجزایرِ، گابن، چاد، آنگولا 
و گاز حدود ۶  نفت  اگرِچه  این،  برِ  و جمهوری کنگو تشکیل می دهد. علاوه 
درصد   ۹5 اما  می دهد،  تشکیل  را  نیجرِیه  واقعی  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
درآمد ارزی و ۸۰ درصد درآمد دولت از آن به دسِت می آید. کشورهای اتحادیة 
آفرِیقا از مذاکرِات بیست وهفتمین کنفرِانس تغییرِ اقلیمی در شرِم الشیخ در سِال 
تا،  اسِتفاده کرِدند  تولید سِوخت فسیلی  برِای گسترِش  برِای لابیگرِی   ۲۰۲۲
مثل کشورهای ثرِوتمندترِ، از منابع طبیعی عظیم بهرِه مند شوند. برِرسِی نقادانة 
برِای  را  منابع  این  از  بهرِه گیرِی  امکان  که  اسِتخرِاج  و  تملک  سِازوکار های 
کشورهای ثرِوتمند فرِاهم می کرِد، در اسِتدلال های کشورهای آفرِیقایی جایی 

ندارد. 

ریشة چپاول منابع در آفرِیقا را نمی توان از اسِتعمار جدا کرِد، چون اسِتعمار 
وجود  به  پاسِخگویی،  از  ترِس  بدون  عواقب،  از  معافیت  برِای  مبنایی  که  بود 
زور  از  اسِتفاده  با  لزوم  در صورت  از مجازات، که  و مصونیت  غارتگرِی  آورد. 
عرِیان نیز همرِاه اسِت، بیشترِ شده اسِت. این بدان معناسِت که نقشه های منابع 
طبیعی و منازعه ها در این قاره کمابیش کاملًا همپوشانی دارند. ارتش های ملی، 
سِازمان های امنیتی ویژه و مزدوران از اسِتثمار و بهرِه کشی پشتیبانی کرِده اند. 
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اسِتخرِاج به معنای واقعی کلمه پشت سِپرِ نظامی و با نادیده گیرِی حقوق انسانی 
و جمعی انجام می شود.

برِای  بوم شناس سِیاسِی، وضعیت نگرِان کنندة فشار بی پایان  باند،  پاترِیک 
اسِتفاده از سِوخت های فسیلی در مواجهه با گرِمایش جهانی را با اسِتناد به نقش 
»فعالیت های  می کشد.  تصویرِ  به  به درسِتی  رواندا  و  جنوبی  آفرِیقای  فرِانسه، 
فعلی شرِکت توتال در آفرِیقا از الگویی قدیمی پیرِوی می کند: بهرِه برِداری از 
سِوخت های فسیلی و فساد اقتصادهای کشورها، دولت ها، جوامع و زیست بوم های 
در حال توسِعه، همه با حمایت قدرت دولت فرِانسه.« او برِای اثبات ادعای خود 
می گوید »امانوئل ماکرِون ]رئیس جمهور فرِانسه[ وقتی در سِال ۲۰۲۱ برِ دفاع 
مداخلة  از طرِیق  موزامبیک  در  توتال  میلیارد دلاری  گازی ۲۰  دارایی های  از 
نظامی، به رهبرِی سِرِبازان رواندا و آفرِیقای جنوبی پافشاری کرِد، این موضوع 
را کاملًا روشن کرِد. نقش خرِده امپرِیالیستیِ پرِتوریا حمایت مستأصلانه اش از 
از اواسِط  سِرِمایه داران جدید نفتی را توضیح می دهد؛ سِرِمایه دارانی که توتال 
دهة ۲۰۱۰ برِای بهرِه برِداری از ذخایرِ بزرگ گاز و جست وجوی ذخایرِ جدید با 

انفجار لرِزه ای با آن ها متحد شده اسِت.

باند خاطرِنشان می کند که از سِال ۲۰۲۱ دو شکل مقاومت در برِابرِ احیای 
اسِت:  کرِده  ظهور  محور  این  امتداد  در  فسیلی  خرِده امپرِیالیسم  و  امپرِیالیسم 
و  لرِزانده  را  فرِانسه،  گاز  و  نفت  توتال، غول  منازعة خشونت آمیزی که پشت 
بسیج زیست محیطی و اجتماعی در خط سِاحلی آفرِیقای جنوبی که دولت این 

کشور را متزلزل کرِده اسِت.

کشورهای  برِ  چشمگیرِی  اسِتعماری  سِیطرِة  که  کشوری  فرِانسه،  نقش 
و  هیدرولیکی  شکست  کشور  این  اسِت.  جالب  بسیار  دارد،  آفرِیقا  فرِانکوفون 
اسِتخرِاج نفت خام در قلمرِوی خود را غیرِقانونی خوانده و تبلیغات سِوخت های 
فسیلی را نیز ممنوع کرِده، اما غول نفت و گازش، شرِکت توتال، به اسِتخرِاج 
نفت در مناطق دیگرِ ادامه می دهد؛ از جمله در کابودلگادوی موزامبیک، جایی 
که همزمان با نشست اقلیمی شرِم الشیخ، اولین محمولة گاز فسیلی اش بارگیرِی 
شد. زمان بندی اولین محموله نشان می دهد که خشونت نه تنها مانع اسِتخرِاج 
منابع در آفرِیقا نشده، بلکه این دو اغلب دسِت به دسِت هم می دهند؛ موضوعی 
کنگو  دموکرِاتیک  جمهوری  مستمرِ  بی ثباتی  و  لیبرِیا  خونین  الماس های  که 

تجسم کاملش هستند. 

برِای  کابودلگادوسِت.  گاز  اسِتخرِاج  دسِت اندرکاران  مهم ترِین  از  توتال 
سِاخت جادة هفتادکیلومترِی مجموعة سِاحلی افونگی ال ان جی که برِای تجارت 
تأسِیسات  و  پالایشگاه  فرِودگاه،  شامل  و  شده  سِاخته  فسیلی  سِوخت های 
سِاحلی  جوامع  شدند.  آواره  خانواده   55۰ از  بیش  می شود،  هم  بندرگاهی 
با دریا فاصله دارد  از ده کیلومترِ  صیدمحور به »دهکدة جابه جایی« که بیش 
زمین های  از  و  شده  قطع  عملًا  دریا  با  ارتباط شان  نتیجه  در  شده اند،  منتقل 
کشاورزی، مناطق ماهی گیرِی، معیشت عمومی، فرِهنگ و هرِ آنچه برِای جوامع 
گاز  بزرگ  پرِوژة  میزبان سِه  کابودلگادو  محرِوم شده اند.  دارد  اهمیت  سِاحلی 
از  پیش  و  )توتال،  موزامبیک  مایع  گاز طبیعی  پرِوژة  آفرِیقاسِت:  مایع  طبیعی 
کورال   شناور  مایع  گازطبیعی  پرِوژة  دلار،  میلیارد   ۲۰ ارزش  به  آنادارکو(  آن، 
)هیئت ملی هیدروکرِبن ها و اکسون موبیل( به ارزش ۴/۷ میلیارد دلار و پرِوژة 
گازطبیعی مایع رُووما )اکسون موبیل، هیئت ملی هیدروکرِبن ها و شرِکتملی نفت 
چین( به ارزش ۳۰ میلیارد دلار. شاید کابودلگادو محل وقوع یکی از بزرگ ترِین 

فاجعه های شرِکت سِاختة قارة آفرِیقا باشد. 

در نوامبرِ ۲۰۲۲، سِازمان ژوسِتیسا امبینِتال در ماپوتو میزبان نشستی دربارة 
سِرِاسِرِ  محلی  جوامع  اعضای  از  نفرِ  صد  از  بیش  که  بود  شرِکت ها  مصونیت 
افرِاد در جلسه با شور و حرِارت  از این  موزامبیک در آن حضور داشتند. یکی 
گفت: »شرِکت های چندملیتی برِای ما توسِعه نیاوردند، رسِوایی آوردند.« برِای 
این که تصویرِ کامل ترِ شود، می توانید به جای »شرِکت های چند ملیتی« بگذارید 
می توان  آیا  که  پرِسِید  جلسه  در  حاضرِ  نمایندگان  از  دیگرِ  یکی  »اسِتعمار«. 
ویرِانی سِرِزمین شان را توسِعه نامید؟ و بعد پرِسِشی اسِتفهامی مطرِح کرِد: »آیا 

توسِعه ای که ما می خواهیم چنین چیزی اسِت؟«

اسِتعمار، خواه سِیاه و خواه آبی و خواه سِبز، هرِگز با مرِدم مشورت نمی کند. 
زمین  سِیارة  و  آدم  ها  حرِمت  به  بنیادین  بی اعتنایی  از  مشورت پرِهیزی  این 
سِرِچشمه می گیرِد. بنا به قاعدة بازی اسِتعمار، مناطقی که شرِکت نفت و گاز 
شکاف های  و  اجتماعی  نابرِابرِی  تشدید  دچار  می کند  فعالیت  آن ها  در  توتال 
باقی  میان شان  اشترِاک  نقطة  یک  فقط  که  جایی  تا  می شوند،  آن  از  ناشی 

می ماند: همة آن ها مناطق توتال نامیده می شوند. 

ارتباط با نویسنده: 
Nnimmo Bassey <home@homef.org>

Twitter: @NnimmoB
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< مانیفـسـت جنـوب-جنـوب
انرژی* بوم اجتماعیِ  گذار  برای    

کنار  در  اکنون  و  ــ  کووید۱۹  همه گیرِی  شیوع  از  پس  سِال  دو  از  بیش 
پیامدهای فاجعه بار حملة روسِیه به اوکرِاین ــ نوعی »وضع عادی جدید« ظاهرِ 
شده اسِت. این وضعیت جدید جهانی از بدترِ شدن بحرِان های مختلف اجتماعی، 

اقتصادی، سِیاسِی، بوم شناختی، زیست پزشکی و ژئوپلیتیک حکایت می کند. 

فرِوپاشی زیست محیطی نزدیک اسِت. زندگی روزمرِه بیش از پیش نظامی 
بهداشتی  مرِاقبت های  و  تمیز،  آب  خوب،  غذای  به  دسِترِسِی  اسِت.  شده 
شده اند.  خودکامه  بیشترِی  دولت های  اسِت.  شده  محدودترِ  مقرِون به صرِفه 
ثرِوتمندان ثرِوتمندترِ شده اند، قدرتمندان قدرتمندترِ شده اند، و فناوری بی مقرِرات 

فقط به این روندها سِرِعت بخشیده اسِت.

پیش ران های این وضعیت ناعادلانه ــ سِرِمایه داری، مرِدسِالاری، اسِتعمار و 

امتیاز عکس: پیمان اقتصادی اجتماعی و میان فرهنگی جنوب. 

کربن زداییِ و استعمار سبز
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بنیادگرِایی های گوناگون ــ بد را بدترِ می کنند. بنابرِاین، ما باید بی درنگ دربارة 
دیدگاه های جدید مرِبوط به گذار و دگرِگونی زیست محیطی که همرِاه با عدالت 

جنسیتی، احیاکننده و محبوب اند، گفت وگو کنیم و آن ها را به کار بگیرِیم.

تشخیص ما <

در این سِند مانیفست مرِدمان جنوب: برِای انتقال بوم اجتماعی انرِژی، اعلام 
با مشکلات شمال جهانی و قدرت های  می کنیم که مشکلات جنوب جهانی 
نه  قلمرِو  دو  این  بین  قدرت  موازنة  اسِت. عدم  متفاوت  مانند چین  نوظهوری 
تنها به دلیل میرِاث پایدار اسِتعماری ادامه دارد، بلکه مدل انرِژی نواسِتعماری 
آن را شدیدترِ هم کرِده اسِت. در زمینة تغییرِ اقلیمی، نیازهای روزافزون انرِژی 
و نابودی تنوع زیستی، مرِاکز سِرِمایه داری فشار را برِای اسِتخرِاج ثرِوت طبیعی 
و تکیه برِ نیرِوی کار ارزان کشورهای پیرِامونی افزایش داده اند. نه تنها پارادایم 
آشنای اسِتخرِاجی هنوز پابرِجاسِت، بلکه بدهی زیست محیطی شمال به جنوب 

هم در حال افزایش اسِت.

اتفاق جدید »گذار به انرِژی پاک« در شمال جهانی اسِت که فشار بیشترِی 
بالسا  چوب  پیشرِفته،  باترِی های  تولید  منظور  به  لیتیوم  و  کبالت  تولید  برِای 
برِای توربین های بادی، زمین برِای تأسِیسات خورشیدی بزرگ و زیرِسِاخت های 
جدید برِ جنوب جهانی وارد کرِده اسِت. این کرِبن زدایی بازارمبنا و صادرات محور 
جنوب  در  زیست  محیط  تخرِیب  از  جدیدی  مرِحلة  به  ثرِوتمند  کشورهای  از 
جهانی وابسته اسِت که، گذشته از زندگی گیاهان و جانوران، برِ زندگی میلیون ها 
زن، مرِد و کودک تأثیرِ می گذارد. به این ترِتیب، جنوب جهانی بار دیگرِ قرِبانی 

شده اسِت؛ مخزن منابع ظاهرِاً پایان ناپذیرِ برِای کشورهای شمال جهانی.

تأمین،  جهانی  زنجیرِه های  ایمن سِازی  جهانیْ  شمال  اولویت های  از  یکی 
به ویژه زنجیرِة تأمین مواد خام حیاتی، و جلوگیرِی از انحصار دسِترِسِی برِخی 
کشورها مانند چین بوده اسِت. به عنوان مثال، وزرای تجارت گرِوه هفت اخیرِاً 
از طرِیق  پایدار و شفاف برِای مواد معدنی حیاتی  از زنجیرِة تأمین مسئولانه، 
همکاری، سِیاسِت گذاری و فعالیت هالی مالی بین المللی، از جمله تسهیل تجارت 
کالاها و خدمات زیست محیطی از طرِیق سِازمان تجارت جهانی، حمایت کرِدند. 
شمال جهانی برِای رفع نیاز خود به منابع، به ویژه منابع ضرِوری برِای »گذار 
به  بیشترِ در حوزة تجارت و سِرِمایه گذاری  توافق های  برِای  انرِژی پاک«،  به 
و  تجارت  موانع  کاهش  برِای  توافق ها  این  اسِت.  آورده  فشار  جهانی  جنوب 
سِرِمایه گذاری، حفاظت و تقویت قدرت و حقوق شرِکت ها از طرِیق ایجاد امکان 
اختلاف  اسِاس سِازوکار های حل و فصل  برِ  دولت  ها  علیه  قانونی  دعاوی  طرِح 
سِرِمایه گذار-دولت طرِاحی شده اند. شمال جهانی از این توافق ها برِای هدایت 

»گذار به انرِژی پاک« و نوعی اسِتعمار جدید اسِتفاده می کند.

همزمان دولت های جنوب در تلة بدهی افتاده اند و برِای فعالیت صنعتی و 
زراعی بزرگ مقیاس به منظور تأمین منابع شمال وام گرِفته اند. برِای بازپرِداخت 
این بدهی ها، دولت ها احساس کرِده اند که ناچارند منابع بیشترِی اسِتخرِاج کنند 
از سِوخت های  امرِوزه، ضرِورت گذار  بیندازند.  راه  به  نابرِابرِی  از  باطلی  و دور 
فسیلی بدون کاهش چشمگیرِ مصرِف این سِوخت ها در شمال، فقط فشار برِای 
بهرِه برِداری از منابع طبیعی را افزایش داده اسِت. علاوه برِ این، با پیشرِوی در 
گذار انرِژی، شمال فقط دربارة مسئولیت خود برِای ادای دینِ تاریخی و فزایندة 

زیست محیطی اش به جنوب لفاظی کرِده اسِت. 

باید  انرِژی  سِیستم  کل  نیست.  کافی  انرِژی  ماترِیس  در  جزئی  تغییرِات 
اتلاف. جایگزینی خودروهای  و  تا مصرِف  توزیع گرِفته  و  تولید  از  تغییرِ کند، 
برِقی به جای خودروهای درون سِوز کافی نیست، زیرِا کل مدل حمل و نقل باید 
برِای کاهش مصرِف انرِژی و ارتقای گزینه های پایدار تغییرِ کند. نه تنها روابط 
کشورهای مرِکز و پیرِامون، بلکه روابط داخلی کشورها، بین نخبگان و مرِدم، 
باید عادلانه ترِ شود. نخبگان فاسِد در جنوب جهانی نیز با سِود برِدن از اسِتخرِاج، 
نابرِابرِی  به  اسِتمرِاربخشی  و  زیست،  محیط  و  بشرِ  حقوق  مدافعان  سِرِکوب 
بحرِان های  این  راه حل های  بوده اند.  دخیل  ظالمانه  نظام  این  در  اقتصادی 

درهم تنیده نه صرِفاً فناورانه، بلکه بیش از هرِ چیز سِیاسِی اند.

گذاری عادلانه برای جنوب جهانی  <

ما کنشگرِان، روشنفکرِان و سِازمان های کشورهای مختلف جنوب جهانی، 
عوامل تغییرِ در سِرِاسِرِ جهان را به تعهد به گذار اجتماعی رادیکال، دموکرِاتیک، 
که هم  گذاری  می خوانیم؛  فرِا  مرِدمی  و  احیاکننده  جنسیتی،  عدالت  با  همرِاه 
به  وابسته  و کشاورزی  و هم حوزه های صنعتی  کند  متحول  را  انرِژی  بخش 
عدالت  مختلف  جنبش های  که  همان طور  را.  بزرگ مقیاس   انرِژی  نهاده های 

اقلیمی گفته اند، »گذار گرِیزناپذیرِ اسِت، اما عدالت چنین نیست.« 

ما هنوز برِاش شرِوع گذاری عادلانه و دموکرِاتیک وقت داریم. ما می توانیم 
از نظام اقتصادی نئولیبرِال به سِوی نظامی حرِکت کنیم که حافظ حیات اسِت، 
عدالت اجتماعی را با عدالت زیست محیطی می آمیزد، ارزش های برِابرِی خواهانه 
و دموکرِاتیک را با سِیاسِت اجتماعی منعطف و جامع ترِکیب می کند، و تعادل 
بوم شناختی لازم برِای سِلامت سِیاره مان را باز می گرِداند. اما برِای چنین کاری، 
به تخیل سِیاسِی بیشترِ و بینش آرمان شهرِی بیشترِی از جامعه ای دیگرِگون نیاز 
داریم؛ جامعه ای که از نظرِ اجتماعی عادلانه باشد و حرِمت خانة مشترِک مان 

را حفظ کند.

گذار انرِژی باید بخشی از چشم انداز جامعی باشد که به نابرِابرِی اسِاسِی در 
توزیع منابع انرِژی می پرِدازد و دموکرِاسِی انرِژی را پیش می برِد. این چشم انداز 
باید تأکید برِ نهادهای بزرگ مقیاس ــ کشاورزی شرِکتی، شرِکت های بزرگ 
تاب آوری  را کاهش دهد و در عوض،  بازار  برِ  مبتنی  راه حل های  و  انرِژی ــ 

جامعة مدنی و سِازمان های اجتماعی را تقویت کند.

دیدگاه های ما: <

بنابرِاین برِ هشت نکتة زیرِ تأکید می کنیم: 
۱. ما هشدار می دهیم که گذار انرِژی با رهبرِی پرِوژه های بزرگ شرِکتی از 
شمال جهانی و با همرِاهی دولت های متعدد جنوب جهانی به گسترِش مناطق 
قرِبانی در سِرِاسِرِ جنوب جهانی، و تداوم میرِاث اسِتعماری، مرِدسِالاری، و تلة 
بدهی می انجامد. انرِژی از حقوق اسِاسِی و انکارناپذیرِ بشرِ اسِت و دموکرِاسِی 

انرِژی باید هدف ما باشد.

با  همرِاه  نادرسِتِ  راه حل های  می خواهیم  جهانی  جنوب  مرِدم  از  ما   .۲
صورت های جدید اسِتعمار انرِژی، به نام »گذار سِبز«، را پس بزنند. مخصوصاً 
آن ها را به ادامة هماهنگی سِیاسِی میان مرِدم جنوب ضمن پیگیرِی ائتلاف های 

اسِترِاتژیک با بخش های مهم در شمال فرِا می خوانیم. 

کربن زداییِ و استعمار سبز
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اقلیمی و تحقق گذار عادلانه  از بحرِان  ناشی  برِای کاهش آسِیب های   .۳
زیست محیطی  بدهی های  بازپرِداخت  خواهان  ما  زیست محیطی،  مرِدمی  و 
هستیم. با توجه به تقصیرِ بزرگ ترِ شمال جهانی در بحرِان اقلیمی و فرِوپاشی 
جهانی  جنوب  خسارت های  جبرِان  برِای  کارآمد  نظامی  ایجاد  محیط زیست، 
ضرِوری اسِت. این نظام باید شامل انتقال چشمگیرِ پول و فناوری مناسِب باشد 
و لغو بدهی های دولتی کشورهای جنوب جهانی را نیز در نظرِ بگیرِد. ما از جبرِان 
آسِیب ها و خسارت هایی که مرِدم بومی، گرِوه های آسِیب پذیرِ و جوامع محلی به 
دلیل اسِتخرِاج معدن، سِاخت سِدهای بزرگ و پرِوژه های انرِژی کثیف متحمل 

شده اند، حمایت می کنیم.

ـ از طرِیق پرِوژه های  ۴. ما با گسترِش مرِزهای هیدروکرِبنی در کشورهایمان ـ
شکست هیدرولیک و فرِاسِاحلی ــ مخالفیم و گفتمان ریاکارانة اتحادیة اروپا 
را که اخیرِاً گاز طبیعی و انرِژی هسته ای را »انرِژی  پاک« خوانده، رد می کنیم. 
مطابق پیشنهاد یاسِونی در اکوادور در سِال ۲۰۰۷ که امرِوزه بسیاری از بخش ها 
کنار گذاشتن  ما خواسِتار  آن حمایت می کنند،  از  نیز  اجتماعی  و سِازمان های 
سِوخت های فسیلی زیرِزمینی و ایجاد شرِایط اجتماعی و کاری لازم برِای توقف 

اسِتخرِاج این سِوخت ها و حرِکت به سِمت آیندة پسافسیلی هستیم. 

5. ما همچنین »اسِتعمار سِبز« در قالب تصاحب زمین برِای مزارع خورشیدی 
و بادی، اسِتخرِاج بی رویة مواد معدنی حیاتی، و ترِویج »اصلاحات« فناوری مانند 
هیدروژن آبی، سِبز و خاکسترِی را نفی می کنیم. محصورسِازی، طرِد اجتماعی، 
خشونت، دسِت درازی و پایگاه سِازی که پای ثابت روابط انرِژی شمال-جنوب در 

گذشته و حال بوده، در دوران گذار بوم اجتماعی پذیرِفتنی نیست.

بشرِ،  حقوق  و  زیست  محیط  مدافعان  از  واقعی  محافظت  خواسِتار  ما   .۶
به ویژه بومیان و زنانی هستیم که در خط مقدم مقاومت در برِابرِ اسِتخرِاج گرِایی 

ایستاده اند. 
کشورهای  در  انرِژی  فقرِ  برِدن  بین  از  شامل  باید  ما  اسِاسِی  اهداف   .۷
جنوب جهانی ــ و بخش هایی از شمال جهانی  ــ از طرِیق پرِوژه های انرِژی 
تجدیدپذیرِ جایگزین، غیرِمتمرِکز و توزیع عادلانه باشد که جوامع محلی مالک 

و مدیرِشان هستند.

۸. ما آن دسِته از موافقت نامه های تجاری بین المللی را که در پی مجازات 
کشورهای خواهان محدودسِازی اسِتخرِاج سِوخت های فسیلی هستند، محکوم 
می کنیم. ما باید به توافق های تجاری و سِرِمایه گذاری تحت سِیطرِة شرِکت های 
چند ملیتی پایان دهیم؛ شرِکت هایی که به اسِتخرِاج دامن می زنند و اسِتعمار نو 

را تقویت می کنند.

بدیل زیست محیطی ما برِ انبوه مبارزات، اسِترِاتژی ها، پیشنهادها و ابتکارات 
جامعه محور اسِتوار اسِت. مانیفست ما با تجرِبة زیسته و دیدگاه انتقادی بومیان و 
سِایرِ جوامع محلی، زنان و جوانان در سِرِاسِرِ جنوب جهانی ارتباط دارد. این سِند 
از مفاهیم حقوق طبیعت، بوئن ویویرِ، ویویرِ سِابرِوسِو، سِوماک کاوسِای،  الهام  با 
اوبونتو، سِواراج، دانش عامیانه، اقتصاد مرِاقبت، بوم شناسِی کشت وکار، اسِتقلال 
تدوین  انرِژی  حاکمیت  و  خودمختاری،  کثرِت،  پسا اسِتخرِاج گرِایی،  غذایی، 
شده اسِت. مهم ترِ از همه، ما خواهان گذار بوم اجتماعیِ رادیکال، دموکرِاتیک، 

مرِدمی، همرِاه با عدالت جنسیتی، احیاکننده و جامع هستیم.

جنوب،  میان فرِهنگی  و  بوم اجتماعی  پیمان  از  پیرِوی  به  مانیفست  این 
ایجاد  به  با کمک  تا  فرِامی خواند  را  که شما  پیشنهاد می کند  را  پویا  پلتفرِمی 
تحول  برِای  ما  مشترِک  مبارزة  به  جمعی،  راه حل های  و  جمعی  دیدگاه های 

بپیوندید. 

و  روشنفکرِان  کنشگرِان،  توسِط  که  اسِت  جمعی  سِندی  جنوب  مرِدمان  مانیفست  این   *
گفت وگوی  سِال  یک  حاصل  و  شده  نوشته  جهانی  جنوب  مختلف  نقاط  از  سِازمان هایی 

صداهای مختلف از آمرِیکای لاتین، آفرِیقا و آسِیاسِت.

کربن زداییِ و استعمار سبز
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< ضــــرورت بـــازنـگـــــری
      در نظری﹦ اقتدار )و اقتدارگراییِ(

)RC16( کاتیا آرائوخو، دانشگاه سانتیاگوی شیلی و عضو کمیت﹦ پژوهشی نظری﹦ جامعه شناسی انجمن بِین المللی جامعه شناسی

بیشــترِی بــه ایــن موضــوع بپرِدازیــم و بایــد ایــن کار را بــا ابزارهــای مناسِــب 
ــال  ــارة اعم ــناختی درب ــات جامعه ش ــن، مطالع ــود ای ــا وج ــم. ب ــام بدهی انج
اقتــدار تاکنــون نــادر بوده انــد؛ مهمتــرِ اینکــه، از حیــث نظــرِی بایــد نیــاز بــه 

ــدار وجــود داشــته باشــد. بازنگــرِی بیشــترِی در انگاشــت اقت

ــود و  ــاعی ب ــة اجتم ــه نظرِی ــای توج ــن کانون ه ــدار از اولی ــئلة اقت مس
ــود. فهــمی  ــرِ ب ــده ماکــس وب ــن پدی ــن نویســنده در مطالعــة ای تأثیرِگذارترِی

اقتــدار – و شیوه هــای اعمــال آن- مســئله ای اسِــت کــه هــم بحــث  روز 
ــایی  ــوع پدیده ه ــن موض ــول ای ــای ح ــت.  دغدغه ه ــرِاری اسِ ــم اضط و ه
اعــم از حمایــت اجتمــاعی از رژیم هــای اقتدارگــرِا، خــودِ اقتدارگــرِایی، 
دشــواری های معلمــان در اعمــال اقتــدار در مــدارس یــا مدیرِیــت فضاهــای 
و  اضطــرِار  دربرِمی گیــرِد.  را  خانواده هــا  درون   تنش هــای  تــا  شــهرِی 
مخاطــرِات درونی پدیده هــای اجتمــاعی و سِیــاسِی کــه امــرِوزه شــاهد 
ــا موشــکافی  ــد از منظــرِ جامعه شــناسِی ب ــه بای ــد ک ــم، نشــان می دهن آنهایی

دیدگاه های نظری

امتیاز عکس: فرِی پیک.

https://www.freepik.es/foto-gratis/concepto-dictadura-jaula_31502557.htm
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دیدگاه های نظری

کــه وبــرِ – بــرِ اسِــاس ایــن ایــده کــه بــاور بــه مشــرِوعیت سِــبب حفــظ اقتدار 
می شــود- عرِضــه کــرِد بیشــترِین تأثیــرِ را در نظرِیــة اجتمــاعی و مطالعــات 
ــرِح  ــا مط ــه اینج ــور ک ــن، همان ط ــود ای ــا وج ــت. ب ــته اسِ ــرِبی داش تج
می کنــم، حفــظ هژمــونی ایــن مفهــوم بــه دو دلیــل توصیــه نمی شــود. اولًا 
تــز اقتــدار ]به دسِــت آمــده[ از راه مشــرِوعیت فقــط امــکان درک جــزئی ایــن 
پدیــده در جوامــع امــرِوزی را می دهــد. دوم، ایــن تــز فقــط می توانــد شــکل 

خــاصی از اعمــال اقتــدار مختــص بــه جوامــع معیــنی را توضیــح بدهــد.

ــاز  ــل آغ ــن دو دلی ــل از از ای ــن دلی ــن اولی ــرِ گرِفت ــا در نظ ــد ب بگذاری
ــرِای مطالعــة جوامــع امــرِوزی.  ــز اقتــدار از راه مشــرِوعیت ب کنیــم: دامنــة ت
همان طــور کــه می دانیــم، وبــرِ معتقــد بــود کــه بــاور بــه مشــرِوعیت، یعــنی 
ــای  ــن پویایی  ه ــدرت در بط ــال ق ــا اعم ــتیلا ی ــت اسِ ــان درسِ ــه بنی ــاور ب ب
ــم  ــاع را فرِاه ــام اجم ــکان انج ــرِوعیت ام ــه مش ــاور ب ــود دارد.  ب ــدار وج اقت
می کنــد، کــه بــرِای درک ثبــات و تــداوم آن اسِــاسِی اسِــت. وبــرِ انگاشــتی از 
اقتــدار را پرِورانــد کــه در آن سِلســله مرِاتب را در طــول زمــان امــرِی ثابــت و 
نســبتاً بــادوام درک می کــرِد. از ایــن رو، نظرِیــة او گونــه ای از اعمــال اقتــدار 
ــرِ  ــنی ب ــت  مبت ــا و حمای ــرِخی بنیان ه ــان ب ــه همچن ــد ک ــح می ده را توضی
ــدار  ــا ارزش هــای مشــترِک را داراسِــت. ایــن اعمــال اقت نهادهــا، سِــنت ها ی
دارای ویژگی هــای زیــرِ اسِــت: الــف( بــا برِداشــت با ثبــات و بــادوام از 
ــس  ــوان نف ــة همخ ــرِ رابط ــت ب ــت؛ ب( تبعی ــد اسِ ــله مرِاتب در پیون سِلس
ــع  ــات از توزی ــبتاً باثب ــرِی نس ــرِ تصوی ــنی ب ــتوار اسِــت؛ ج( مبت ــان اسِ و فرِم
ــودکان و  ــرِ ک ــان، بزرگســالان ب ــرِ زن ــرِدان ب ــان گرِوه هاسِــت )م ــدرت می ق
ــود؛ ه(  ــال می ش ــانی اعم ــبتاً بین الاذه ــوة نس ــا(؛ د( در اصــل به شی ــز اینه ج
ــان اعضــای  ــاع و می ــان اعضــای اجتم ــجی می ــای میان پشــتوانه اش نقش ه

ــان اسِــت ــاع و چیزهــای موجــود در جه اجتم

تعارض با الگوی کلاسیک اقتدار <

ایــن الگــوی اعمــال اقتــدار را جرِیان هــای اجتمــاعی تحول بخــش 
ــورد  ــج م ــه پن ــه ب ــور خلاص ــن به ط ــد. م ــارض کشیده ان ــه تع ــددی ب متع
ــرِاد از  ــته اند و درک اف ــرِ گذاش ــادی تأثی ــع زی ــرِ جوام ــه ب ــم ک ــاره می کن اش

سِلســله مرِاتب و اقتــدار را متأثــرِ سِــاخته اند

ــد  ــای اخلاقی در پیون ــا و ارزش ه ــا، باوره ــرِ نظم ه ــا تکث ــان اول ب جرِی
اسِــت. ایــن تمایــل در تضعیــف حمایــت معمــول از اقتــدار نقش داشــته اسِــت. 
امــا در عیــن حــال تقاضــای نظــرِی بــرِای وجــود باورهــای رایــج و مشــترِک 

ــزد. ــت از مشــرِوعیت فرِومی ری ــه حمای را ب

ــرِی و  ــاری برِاب ــول هنج ــداوم اص ــق م ــترِش و تعمی ــان دوم گس جرِی
ــدن  ــه پرِسِــش کشی ــا ب ــن رونده ــم ای ــام مه ــک پی ــاری اسِــت. ی خودمخت
ــوده اسِــت، کــه ایــن همــان  ــات و دوام آنهــا ب سِلســه مرِاتب ها و شــرِایط ثب
چیــزی اسِــت کــه تــز وبــرِ بــه منزلــة فرِضیــة توضیــحی اش در نظــرِ می گیرِد

ــه  ــه ب ــت ک ــدن اسِ ــدید فرِدی ش ــای ش ــامل رونده ــوم ش ــان سِ جرِی
ــان  ــد. می ــط می یاب ــرِ رب ــت از ارادة دیگ ــرِ تبعی ــده در برِاب ــت فزاین مقاوم
تقاضــا بــرِای تأکیــد بــرِ فرِدیــت و تکینــگی آن، و نیــاز بــه تبعیــت و پیــرِوی 
بین الاذهــانی تنــش آشــکار وجــود دارد. بنابرِایــن وجــه خودهمخــوان 

)ego-syntonic( کــه بــرِای تــز مشــرِوعیت محــوری تلــقی می شــود، دچــار 
ــرِدد ــش می گ تن

 
ــای  ــه شیوه ه ــایی ک ــن گرِوه ه ــدرت بی ــص ق ــرِ در تخصی ــارم، تغیی چه
الگــوی  مــثلًا  آنهــا،  مدیرِیــت  و  سِــاختاردهنده  سِلســله مرِاتب  سِــنتی 
مرِدسِــالارانة اقتــدار، را بــه مصــاف طلبیده انــد. آنهــا همچنیــن سِــناریوی بــه 
ــت از  ــه حمای ــد ک ــد کرِده ان ــه انگیزترِی را تولی ــرِ و مناقش ــب متعارض ت مرِات

ــد ــش می ده ــله مرِاتب را کاه ــات سِلس ثب
 

جرِیــان پنجــم، مرِبــوط بــه تحــولات فنــاوری اسِــت. ایــن تحــولات بــا 
ــه  ــه معارض ــدار را ب ــبی اقت ــد، وزن نس ــعی جدی ــدار واق ــول اقت ــرِفی اص مع
کشیده انــد. آنهــا در ایــن کار، خصلــت نســبی و شــدیداً بین الاذهــانی 
مفــرِوض در تــز وبــرِی را دچــار تنــش می کننــد. آنهــا در عیــن حــال نقــش 
ــد ــوال می برِن ــرِ سِ ــان را زی ــا و معلم ــد دکترِه ــدار مانن ــع اقت ــجی مرِاج میان

خلاصــه اینکــه، ایــن جرِیان هــای جدیــد اقتــدار را، آنگونــه کــه مــا قــبلًا 
می شــناختیم و تصــور می کرِدیــم، بــه پرِسِــش می کشــند، امــا بــا انجــام ایــن 
ــدار از راه  ــز اقت ــه در ت ــز -آن گون ــدار را نی ــت اقت ــازندة انگاش ــاد سِ کار، ابع

ــد ــرِ سِــوال می برِن ــده می شــود- زی ــرِ کشی مشــرِوعیت به تصوی

بازاندیشی اقتدار از راه مشروعیت  <

تــز اقتــدار از راه مشــرِوعیت نیــز ممکــن اسِــت، بــه مــوازات معارضه هــای 
ــوال  ــرِ سِ ــز زی ــدگاه دومی نی ــده، از دی ــای ذکرِش ــخی جرِیان ه اجتماعی تاری
بــرِود. تحقیقــات مــن دربــارة مــورد شیــلی آشــکار می سِــازد کــه فقــط یــک 
سِــبک بــرِای اعمــال اقتــدار وجــود نداشــته اسِــت؛ سِــبک های مختلــف بایــد 

در توضیــح ارائه شــده در تــز مشــرِوعیت گنجانــده شــوند.

ــم  ــلی از قدی ــدار در شی ــال اقت ــه اعم ــد ک ــن نشــان می ده ــای م یافته ه
ــرِی  ــدل وب ــه در م ــور ک ــقی )آنط ــت تواف ــرِایط اطاع ــرِ ش ــنی ب ــرِ مبت کمت
ــتلزم مشــرِوعیت،  ــدار مس ــال اقت ــلی، اعم ــورد شی ــوده اسِــت. در م ــده( ب آم
یعــنی تلاش بــرِای تقویــت بــاور بــه مشــرِوعیت، نیســت. در عــوض، دغدغــة 
راهبــرِدی دیگــرِی بــرِای واداشــتن دیگــرِی بــه اطاعــت وجــود دارد. در ایــن 
ــدة  ــخص اعمال کنن ــت ش ــن اسِ ــد ای ــظ می کن ــدار را حف ــه اقت ــورد آنچ م
اقتــدار، ظرِفیــت یــا توانــایی اش در اطاعــت شــدن را آشــکار سِــازد. آزمــون 

ــاری ای اسِــت کــه دارد ــرِ رفت ــدار تأثی اقت

ــه رضایــت توافــقی  ــرِای دسِــت یابی ب ــدانی ب ــا جــایی کــه دغدغــة چن ت
ــه  ــود. بلک ــد ب ــوان نخواه ــب خودهمخ ــت اغل ــد، اطاع ــته باش ــود نداش وج
اغلــب نتیجــة ارزیابی هــای راهبــرِدی خواهــد بــود کــه پرِاگماتیــک و مبتــنی 
ــرِ اسِــت کــه  در  ــدگاه وب ــن خلاف دی ــد. ای ــلی بازیگرِان ان ــت تعام ــرِ ظرِفی ب
نظــرِش منعفــت هرِگــز نمی توانــد مبنــای اعتقــاد بــه مشــرِوعیت و در نتیجــه 

اسِــاس اقتــدار باشــد

ایــن نــوع تاریــخی اعمــال اقتــدار در شیــلی بــه ایجــاد روابــط بی ثبــات و 
شــکنندة اقتــدار گرِایــش دارد کــه در جــای خــود مســتلزم اسِــتفادة شــدیدترِ 
ــود دارد  ــاوری وج ــد. ب ــوی« نامی ــدار ق ــوان »اقت ــه می ت ــت ک ــزی اسِ از چی
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ــه و  ــال مختاران ــط اعم ــود، فق ــال ش ــد اعم ــاً بای ــدار ضرِورت ــتی اقت ــه وق ک
»قــوی« آن، اثرِگــذاری اش را تضمیــن خواهــد کــرِد. بنابرِایــن، بــرِخلاف تــز 
ــا قــدرت دخیــل  ــرِ، کــه دقیقــاً هــدف پنهــان کــرِدن نیــرِو ی مشــرِوعیت وب
را دنبــال می کنــد، ایــن نــوع اعمــال اقتــدار مبتــنی بــرِ نمایــش نشــانه های 
ــا  ــدة آن اسِــت؛ نشــانه هایی چــون سِــخنرِانی ای ب ــرِد اعمال کنن ــدرت ف از ق

ــد آن. ــد« و مانن ــوی« و »تن ــت های »ق ژسِ

ایــن سِــبک تاریــخی اعمــال اقتــدار متناسِــب جامعــه ای از دیرِبــاز عمودی 
ــه در  ــت ک ــده اسِ ــخت و طبیعی انگاشته ش ــله مرِاتب های سِفت وسِ ــا سِلس ب
حــال حاضــرِ بــا مــدل هنجــاری جدیــد گفت وگومحــور و دموکرِاتیــک اقتــدار 
ــه  ــه مشــرِوعیت فاصل ــاور ب ــدل ب ــا م ــن ب ــدارد )و همچنی ــازگاری ن ــرِ سِ سِ
ــت،  ــه اسِ ــداول در جامع ــداری مت ــدل اقت ــان م ــال، همچن ــن ح ــا ای دارد(. ب
زیــرِا امــرِوزه ضــرِوری قلمــداد می شــود و تنهــا مــدلی اسِــت کــه اطاعــت را 

تضمیــن می کنــد.

ــای  ــه واقعیت ه ــته ب ــه بس ــد ک ــان می ده ــن نش ــق م ــن، تحقی بنابرِای
اجتمــاعی، سِــبک های متفــاوتی از اعمــال اقتــدار وجــود دارد و کــه هماهنــگ 
بــا روش هــایی اسِــت کــه هــرِ جامعــه بــا آنهــا مســائل مدیرِیــت عــدم تــوازن 
قــدرت در میــان اعضایــش را حــل می کنــد. ایــن سِــبک های مختلــف اقتــدار 
را نبایــد انحــرِاف از هنجــار تلــقی کــرِد، بلکــه بایــد بــه منزلــة راه حل هــای 
ــاختاری،  ــای سِ ــد در درون ویژگی ه ــه بای ــت ک ــاصی نگرِیس ــخی خ تاری

ــوند. ــه درک ش ــرِ جامع ــاعی ه ــا و منطــق اجتم پویایی ه

به سوی رویکرد تعاملی و موقعیتی اعمال اقتدار <

ــة  ــای نظرِی ــا محدودیت ه ــاط ب ــن در ارتب ــه م ــتدلالی ک ــته اسِ دو رش
ــاز  ــوند: نی ــرِا می ش ــاز همگ ــک نی ــده ام، در ی ــدار از راه مشــرِوعیت پرِوران اقت
ــومی و  ــای مفه ــای نظــرِی، و در نتیجــة آن رویکرِده ــد رویکرِده ــه تجدی ب
روش شــناختی مان. در ایــن برِداشــت یــک طــرِح پیشــنهادی شــامل رویکــرِد 
تعامــلی و رابطــه ای می شــود، کــه مــن در مجموعــه ای از مطالعــات تجــرِبی 

ــه آزمــون گذاشــته ام. ــده و ب پرِوران

اول، ایــن رویکــرِد پیشــنهاد می دهــد کــه مــا بــه اقتــدار بــه عنــوان یــکی 
از چندیــن سِــازوکار اجتمــاعیِ )ادب، نزاکــت، معاشــرِت پذیرِی و جــز اینهــا( 
مدیرِیــت عــدم تــوازن قــدرت بیندیشیــم. عــدم تــوازن قــدرتی کــه زنــدگی 
اجتمــاعی در جوامــعِ دائمــاً در معــرِض آن را شــکل می دهــد. ایــن رویکــرِد 
ــه  ــاعی، ب ــة اجتم ــدار در نظرِی ــة کاذب اقت ــد از دوگان ــکان می ده ــا ام ــه م ب

عنــوان سِــازوکار سِــادة ادغــام یــا ابــزار نــاب سِــلطه، فاصلــه بگیرِیــم

دوم، ایــن رویکــرِد پیشــنهاد می کنــد کــه رابطــة نزدیــک میــان انگاشــت 
ــگی و  ــادوام و همیش ــت ب ــا برِداش ــله مرِاتبی ب ــم سِلس ــله مرِاتب و نظ سِلس
دلیــل  ایــن  بــه  می کنــد.  بی اثــرِ  را  سِلســله مرِاتب ها  از  سِفت و سِــخت 
ــدرت در  ــوازن ق ــت عــدم ت ــع از فهــم مدیرِی ــن شــکل از ادراک، مان ــه ای ک
جوامــع پرِتحرِک تــرِی می شــود کــه زنجیرِه هــای توزیــع قــدرت بــه میــزان 
ــا  ــدار در آنه ــای اقت ــغال جایگاه ه ــت و اش ــده اسِ ــا را درنوردی ــترِی آنه بیش
ــه از  ــد ک ــل پیشــنهاد می کن ــن رویکــرِد در مقاب ــرِی دارد. ای ــاوب معنادارت تن
ــاز  ــتی از سِلســله مرِاتب آغ ــده و موق ــایی پرِاکن ــا مرِزه برِداشــتی متحــرِک ب

کنیــم

ــل  ــدار و دلای ــای اقت ــد بنیان ه ــنهاد می کن ــرِد پیش ــن رویک ــوم، ای سِ
اطاعــت و در نتیجــه جنبــة صرِفــاً بازنمایانــه در مطالعــة اقتــدار، بایــد 
ــا در دروانی  ــد. م ــته باش ــرِی داش ــت کمت ــل اهمی ــدف تحلی ــوان ه ــه عن ب
هســتیم کــه تبیین هــای مبتــنی بــرِ مؤلفه هــای اسِــاسِی )بنیان هــا( و 
عملکرِدهــای مبتــنی بــرِ اجمــاع هنجــاری )ماننــد نظرِیــة مشــرِوعیت مبتــنی 
ــن  ــتند. بنابرِای ــان هس ــان دادن محدودیتهایش ــال نش ــا( در ح ــرِ بازنمایی ه ب
ایــن رویکــرِد جدیــد تأکیــد تحلیــلی را روی اعمــال اقتــدار می گــذارد. تحلیــل 
ــعی  ــدار در جوام ــرِای درک اقت ــعی ب ــد راه حل هــای جام ــن تعامــل می توان ای

ــت. ــای آنهاسِ ــرِت از خصلت ه ــال و کث ــاوب، احتم ــه تن ــد ک ــه بده ارائ

چهــارم، ایــن رویکــرِد دیگــرِ اقتــدار را تجــلی همگــونی مترِاکــمی 
ــرِ،  ــانی« وب ــوع آرم ــت »ن ــف انگاش ــه لط ــادی ب ــد زی ــا ح ــه ت ــد ک نمی دان
غالبــاً از نظرِیــة مشــرِوعیت گرِفتــه شــده اسِــت. رویکــرِد پیشــنهادی، توصیــه 
می کنــد کــه اقتــدار را راه حــل خــاصی بدانیــم کــه جوامــع دارای ویژگی هــای 
ــه  ــته ب ــه بس ــلی ک ــد؛ راه ح ــه آن رسِیده ان ــخی ب ــاختاری و تاری ــاص سِ خ
ــت، کار  ــواده، سِیاسِ ــرِ )خان ــاعی مدنظ ــوزة اجتم ــخی و ح ــای تاری لحظه ه
ــای  ــا تقاضاه ــده، ب ــاعی اشغال ش ــت اجتم ــرِ( و موقعی ــای دیگ ــا حوزه ه ی

ــود ــرِو می ش ــش روب ــرِای اجرِای ــاوتی ب متف

به طــور خلاصــه، مــا بــه تجدیــد ابزارهایمــان بــرِای مطالعــة اقتــدار نیــاز 
ــرِی  ــرِبی و نظ ــج تج ــه نتای ــور ک ــا، همان ط ــن معن ــه ای ــم. و ب ــوری داری ف
تحقیقــات مــن نشــان می دهــد، نیــاز داریــم از رویکــرِد مبتــنی بــرِ »بــاور بــه 
ــال  ــرِای اعم ــد ب ــلی و موقعیت من ــرِدی تعام ــمت رویک ــه سِ ــرِوعیت« ب مش
ــرِان  ــرِوزه بازیگ ــه ام ــد ک ــح ده ــد توضی ــه بتوان ــم ک ــت کنی ــدار حرِک اقت
اجتمــاعی چگونــه مســئلة مدیرِیــت عــدم تــوازن قــدرت در جوامــع مختلــف 

را حــل کننــد. 

ارتباط با نویسنده: 
Kathya Araujo <kathya.araujo@usach.cl> / Twitter: @AraujoKathya

دیدگاه های نظری

https://libreria.editorialusach.cl/como-estudiar-la-autoridad-copy
https://twitter.com/AraujoKathya


4444

 سال سیزدهم / شمارة سوم / دسامبر 2023

تــــــــرس < ســیــــــــاسـت  
سـیــــــاســــــیِِ تـــخـیــــــل  و    

    اسـتـبـــدادی

سِیاسِت مدرن اسِت و در تعرِیفی گسترِده ترِ، برِ مجموعة سِازوکارهایی دلالت 
می کند که ترِس ــ چه ترِس تولید شده و چه ترِس برِانگیخته ــ به میانجی 

آن ها به عاملی برِای ایجاد انسجام اجتماعی تبدیل می شود. 

همه گیرِیِ ترِس وضعیتی سِیاسِی اسِت که هم در ایجاد پیوندهای اجتماعی 
تناقض  می بخشد.  مشرِوعیت  اجتماعی  خصومتِ  و  طرِد  به  هم  و  دارد  نقش 
منظورم  اسِت.  تنیده  مکانی  و  زمانی  ملغمه هایی  در  ترِس   سِیاسِت   ظاهرِی 
و  زیرِسِاخت ها  نظامی،  شهرِی  برِنامه ریزی  معماری،  زیبایی شناسِی،  حافظه، 
ورطه های اجتماعی آن ها، فرِایندهای دیجیتالی سِازی و شتاب بخشی به زمان؛ 
و  شهرِی،  و  اسِتعماری  خشونت  ترِس،  جغرِافیایی  موقعیت  و  مرِزها  تجرِبة 

بسیاری از جنبه های دیگرِ اسِت. 

طبقه  و  جنسیت  نژاد،  به  عمدتاً  که  قدرت،  هندسِة  به  بسته  ترِس  تجرِبة 
را می سِازند( مرِبوط می شود،  اجتماعی  ماترِیس ترِس و دشمنان  )عواملی که 
تغییرِ می کند. مثلًا در مناطقی مانند فاولاهای برِزیل که در آن ها شاهد خشونت 
بسیار  یونیفرِم پوش  مأموران  از  ترِس  هستیم،  پلیس  طرِیق  از  به ویژه  دولتی 
بیشترِ از شهرِ اسِت. در شهرِ، یونیفرِم نظامی اغلب احساس امنیت را القا می کند

و  سِیاسِی نهادی  دارد:  وجود  محور  دو  ترِس،  سِیاسِت  شکاف های  درون 
برِ  مدنیت  و  دولت  بنیادینِ  اسِتعماری  رابطة  با  اولی  اجتماعی فرِهنگی ذهنی. 
اسِاس دوگانة نظم/آشوب سِرِوکار دارد. این دوگانه در انگارة انحصار خشونت و 

این جا  من  اسِت.  بوده  واژه ها  شاخص ترِین  از  »ترِس«  گذشته،  دهة  در 
حرِمت  هتک  از  شهرِی؛  خشونت  از  می زنم؛  حرِف  ترِس  بودن  چندوجهی  از 
از وحشت  و حتی  آینده؛  از  اجتماعی؛  از ظلم  دولتی؛  از خشونت  بدن هایمان؛ 
وجودی. ترِکیبِ واپس گرِایی و غرِیزة بقای ناشی از زندگی در آسِتانة فرِوپاشی 
جهانیْ ترِس را قطب نمای رفتار سِیاسِی و پای ثابتِ پیوندهای اجتماعی کرِده 
اسِت. چیزی که من آن را »سِیاسِت  ترِس«  می نامم وجوهی دارد که به نمودهای 
متأخرِ آن محدود نمی شوند )و مخصوصاً در قدرت گیرِی جهانی راسِت افرِاطی 
و اسِتفادة ابزاری اش از ترِس نمایان اسِت(. مرِوری جامع نشان می دهد که ما 
در کنار عاملیت گرِوه های سِیاسِی راسِت افرِاطی ــ مثلًا نمونة بولسوناریسم در 
برِزیل که من مطالعه اش کرِده ام ــ شاهد گرِایش هایی اجتماعی هم هستیم که 
با تخیل سِیاسِی اسِتبدادی و پایگاه های اجتماعی تاریخی وجودی ترِس همسازند.

میان مرئی و نامرئی  <

تحرِک،  که  اسِت  دیدگاهی  می نامم  شکاف  رویة  را  آن  من  که  چیزی 
آنچه  کثرِت  و  نمی کند  انکار  را  چندوجهی  عناصرِ  درهم تنیدگی  و  چندلایگی 
ـ نه تنها در سِطح ذهنی، بلکه در سِطح ماهیچه  گفته می شود، تجرِبه می شود و ـ
و خون و عصب ــ انباشته می شود را می کاود. به زبانی تصویرِی ترِ، سِیاسِت  
ترِس  می تواند سِیال باشد. تفکیک ها و خط کشی ها صرِفاً آموزشی و تحلیلی اند 
افرِاد، گرِوه ها و  با هم می آمیزند. شایان ذکرِ اسِت که حتی نهادها،  و عناصرِ 
شرِکت ها هم کنشگرِانی منسجم و هم سِو نیستند. سِیاسِت ترِس  از مؤلفه های 

نویسنده این تصویر را خلق کرده تا نشان دهد 
که تناقض های ظاهری سیاستِ ترس چگونه بِا 

ترکیبات زمانی و فضایی آمیخته است؛ ترکیباتی که 
بِه دو لای﹦ بِنیادین دیگرِ جلوه گریِ سیاست ترس 

ساختار می بِخشند: لای﹦ سیاسی نهادی و لای﹦ 
اجتماعی فرهنگی سوبِژکتیو. 

بخش آزاد

﹦لارا سارتوریو گُنسالوِس، مؤسسه مطالعات اجتماعی و سیاسی، دانشگاه ایالتی ریودوژانیرو بِرزیل 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/pesquisa-violencia-e-democracia-2022-fbsp-raps.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/09/pesquisa-violencia-e-democracia-2022-fbsp-raps.pdf
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مسئولیت دولت برِای صیانتِ اجتماعی نقش اسِاسِی دارد، این دوگانه از منطقی 
حمایت می کند که مشخص می کند چه چیزی را می شود اقتدار مقبول/مشرِوع 
به حساب آورد، و تقلید معکوس مفاهیم اخلاق گرِایی و سِکولاریته و کارآفرِینی 
اول  جنبة  با  تنگاتنگی  پیوند  که  اجتماعی فرِهنگی ذهنی،  جنبة  اسِت.  سِیاسِت 
مبنای شناختی و  به  زمانی جای گرِفته،  و  و درون همان جرِیان مکانی  دارد 
پیامدهای سِیاسِی پذیرِش عقلانیتی خاص مرِبوط می شود: منطق دیگرِی بودگی 
خطرِناک )که وجود دولتی حفاظت کننده را ضرِوری می کند( و پیامدهای مرِتبط 
با سِیاسِت خشونت و دوقطبی سِازی سِیاسِی خشم آمیز ؛ به کارگیرِی فناوری های 
تجسس و نظارت در فرِایندهای دیجیتالی سِازی و تمایل خاص به محدود کرِدن 
آزادی؛ تولید زیبایی شناسِی ترِس و بازنمایی تصویرِی خشونت با تکرِارپذیرِی 

رسِانه ای بالا.

طرِح مفهومی سِیاسِت ترِس امکان تأمل جامع نگرِانه در ظهور راسِت افرِاطی 
و اقبال مرِدمی به اسِتبداد را فرِاهم می کند. این رویکرِد به ظهور و ماندگاری 
و  آن،  به  اقبال  یا  آن  افرِاط گرِایی  فرِودِ  و  فرِاز  زمان،  گذر  در  افرِاطی  راسِت 
از  فرِاترِ  سِیاسِی اجتماعی  عطف  نقاط  حکم  در  آن  پیامدهای  درک  نتیجه  در 
انتخاباتی شگفت انگیز در سِرِاسِرِ جهان مرِبوط می شود. تأمل در  پیرِوزی های 
وجود  به  را  خاص  احساسِاتی  چگونه  سِیاسِی  تجرِبة  و  عمومی  حیات  این که 
می آورد و به کار می گیرِد، مبنایی برِای توضیح اقبال اجتماعی اسِت. من، با الهام 
درک  برِای  کلیدی  اجتماعی وجودیِ  اسِاسِی  پایگاه های  قبلًا  آرائوخو،  کاتیا  از 

جذابیت ایده های راسِت افرِاطی در دوران معاصرِ را شناسِایی کرِده ام.

پایگاه های اجتماعی وجودی استبدادی  <

داشته اند،  اسِتعماری  دولت های  که  سِرِزمین هایی  مرِدم  جمعی  تخیل  در 
رابطة اقتدار و کارآمدیِ ادراک شده تثبیت شده و این رابطه نقشی اسِاسِی در 
پذیرِش اسِتبداد دارد. در این سِرِزمین ها جرِم انگاریِ دیگرِی بودگی در سِاختار 
نشانگرِهای  و  برِای سِلطة سِرِزمینی،  زور و خشونت  از  اسِتفاده  دولت،  نژادی 
ذهنی تفکیک اسِتعمارگرِ از اسِتعمارشده سِابقه ای تاریخی دارد. وقتی به برِزیل 
نگاه می کنیم، می بینیم که باور به اثرِبخشی اقتدار، برِ اسِاس تجرِبة سِرِکوب 
وقتی  اسِت.  یافته  نمود  تاریخی شکل گیرِی اش  سِیرِ  در  برِدگان،  شورش های 
اجتماعی  روابط  و  دارد  بنیادین  نقشی  همه گیرِی  ترِس  چنین  که  کنیم  درک 
در  حتی  )اسِتبداد(،  اقتدار  اعمال  شیوه های  دربارة  می توانیم  می کند،  حفظ  را 
پوشش دموکرِاسِی، فکرِ کنیم. از این گذشته، سِازگاری اسِتبداد با نئولیبرِالیسم 
از گسترِش فرِاگیرِ شیوه های اسِتبدادی حکایت می کند؛ روندی که در حوزه های 
متعدد زندگی، از صمیمی ترِین و فرِدی ترِین حوزه ها تا روابط اجتماعی گسترِده ترِ 

مشهود اسِت.

پویایی  در  همچنین  و  دیگرِان  و  خود  تصویرِ  خلق  فرِایند  در  ترِس  نقش 
ترِس،  که  تأیید می کند  را  فکرِ  این  فضاهای شهرِی  پیدایش  در  قلمرِوگرِایی 
همان طور که ولادیمیرِ سِافاتله صورت بندی کرِده، عاملی اسِتعماری اسِت که 
خط کشی ها و مرِزبندی های شهرِی را به روز می کند. قلمرِوها حکم منشوری را 
دارند که از پس آن می توان ترِتیبات اجتماعی را شناسِایی کرِد. بین ترِس و 
فضا ــ شامل معماری، شهرِسِازی، و بازنمایی )و مکان یابیِ( گرِوه های فرِعی 
به مثابة »حاملان« تهدید و خشونت ــ پیوندهای ضمنی محکم و دوجانبه ای 
وجود دارد. برِخی از پیامدهای این فضامندی را می توان در شهرِهای محصور، 
برِنامه ریزی شهرِی نظامی مشاهده کرِد. کلان شهرِ  یا در  در جوامع دروازه دار 

به تنهایی به چشم نمی آید؛ مستعمرِه ای هم باید باشد تا تضاد بین نامرِئی و مرِئی 
آشکار شود، و از این منظرِ اسِت که روند شهرِنشینی در قالب جغرِافیای ترِس و 

جرِم انگاری دیگرِبودگی خطرِناکِ نژادمبنا فهمیده می شود. 
 

که  می دهد  نشان  جهان  پیرِامونی  کشورهای  در  شهرِی  جامعه شناسِی 
نوعی  جنایت  واقعی  وجود  همچنین  و  مرِدم  روزانة  گفت وگوهای  و  رسِانه ها 
احساس ناامنی می آفرِیند. با پیرِوی از زیبایی شناسِی برِنامه ریزی شهرِی نظامی، 
حصارها و دیوارها تشدید می شوند و شهرِ را نه تنها به دلایل امنیتی و تفکیکی، 
ما  این وضعیت  منزلتی سِازماندهی می کنند.  و  زیبایی شناختی  به دلایل  بلکه 
را به تأمل در اهمیت حفظ و تعمیق نابرِابرِی های اجتماعی و خشونت شهرِی 

ابزاری برِای تحکیم شکاف های اجتماعی سِوق می دهد.

یکی دیگرِ از پایگاه های مهمی که دوگانة مانوی خیرِ )ما( و شرِ )آن ها( را 
توجیه می کند، به رابطة اخلاق گرِایی، دین داری و عقلانیت مرِبوط اسِت. این 
هنجارها  ماهیت  برِ  فقط  ــ  عقلانیت  و  دولت  دین،  آمیختگی  ــ  آمیختگی 
ایجاد  و  جمعی  بازخواسِت های  زمینه سِازِ  بلکه  نمی گذارد،  تأثیرِ  نهادها  و 
»تمدن«  که  دوره ای  تاریخی،  برِهة  این  در  می شود.  مشترِک  حساسِیت های 
و  زنان  که  گفت  می توان  دارد،  آشنا  و  مثبت  طنینی  آن  در  »بومی سِازی«  و 
مستقیم  هدفِ  همچنان  )»کج روها«(  برِده شده  و  اسِتعمار شده  جمعیت های 
نرِینگیِ  و  نظامی  خشونت  که  نیست  تعجب  جای  مرِدسِالاری اند.  فوریِ  و 
راسِتِ  آنچه  زدنِ  پس  همچنین  و  سِفیدپوسِت،  و  مرِدانه  دگرِجنس گرِاهنجار، 
راسِت  واپس گرِایی  مشخصة  وجه  می نامد،  جنسیتی«  »ایدئولوژی  افرِاطی 
افرِاطی شده اسِت. حرِکت زنان از فضای محدود خانگی به فضاهای عمومی 

حقیقتاً وحشتی وجودی به جان مرِدانگی انداخته اسِت. 

تخیل استبدادی و گرایش های جامعه گانی  <

علاوه برِ این، سِه روند جامعه گانی معاصرِ که پایگاه های اجتماعی وجودی 
توجه اند:  شایستة  نیز  می دهند  تشکیل  را  اسِتبدادی  تخیل  ظهور  با  سِازگار 
فرِدی سِاز ی، دیجیتالی سِازی و احساس اضطرِار. اولی با سِوژة مدرنی سِرِوکار 
را   )self(خود نظم  دیگرِی  با  مواجهه  بترِسِد.  غرِیبه ها  از  گرِفته  یاد  که  دارد 
دنبال  مدام  بنابرِاین  و  می کند  زندگی  آزارنده  دنیایی  در  فرِد  می ریزد.  هم  به 
مصنوعاتی می گرِدد که او را از دیگرِانی که مزاحم پنداشته می شوند، از خطرِ 
اعلام شده، مصون نگه دارند. به این معنا، ترِس ــ که سِاختاری اقتصادی دارد 
تضمین  که  اسِت  دولت  اقتدار  و  می شود  حاکم  ما  اجتماعی  پیوندهای  برِ  ــ 
می کند زندگی در جامعه خطرِناک و تهدیدکننده نیست. فرِدی سِازی، در شکل 
 entrepreneurship of the( »رادیکالش، می تواند در قالب »سِودآفرِینی خود

self( نمایان شود. 

روند دوم، دیجیتالی سِازی، با قدرت نفوذ تصویرِ سِرِوکار دارد؛ قدرتی فزاینده 
در جهانی که شتاب زمان ویژگی اسِاسِی اش اسِت. دیجیتالی سِازیْ جرِیان بالای 
اطلاعات، پیشرِفت های تکنولوژیکی با پیامدهایی در حوزة ارتباطات و روابط، 
عدم تمرِکز توجه در کوتاه مدت و در مواجهه با گزینه های متعدد، و در نتیجه 
تصویرِ  می شود.  حفظ  هم  همین ها  با  و  می کند،  حفظ  را  تصویرِ  آنی  قدرت 
»کارآیی نمادین« دارد، یعنی پیشاپیش محتوایی دارد و در رابطه با دال هایی که 
یکپارچگی تخیلیِ »خود« را می سِازند، آناً معنا تولید می کند. مرِکزیت تصویرِ، 
و  زبان  خود  برِ  چشمگیرِی  تأثیرِ  تنیده،  هم  در  جامعه  دیجیتالی سِازی  با  که 
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نژادپرِسِتانه  اسِتبدادی،  مخزنی  که  تصاویرِی  تسلسل  می گذارد.  افکار  گرِدش 
و مرِدانه تولید می کنند، از طرِق مختلف، با تخیلی که راسِت افرِاطی از آن دم 

می زند و تقویتش می کند، می آمیزد. 

وشتاب  فناوری  توسِعة  تناقض  در  ما  معاصرِ،  سِرِمایه داری  در  نهایت،  در 
متناسِب زمان زندگی می کنیم که به نوعی حس اضطرِارِ مداوم ناشی از کمبود 
وقت می انجامد. با توجه به سِرِعت فزایندة حمل و نقل، ارتباطات و به ویژه تولید، 
به نظرِ می رسِید به سِوی وفور زمان حرِکت می کنیم اما حالا دچار کمبود زمان 
شده ایم. شتاب مدرنیته با ناهماهنگی اجتماعی همرِاه اسِت؛ وضعیتی که در آن 
افرِاد همیشه تصور می کنند دیرِ شده و می ترِسِند فرِصت ها را از دسِت بدهند. 
این احساس عقب افتادن به دو اسِترِاتژی جان می دهد که برِای راسِت افرِاطی 
اهمیتی اسِاسِی دارند. اولی این تصور اسِت که همه چیز »ضرِب الاجل« اسِت: 
توضیح  برِای  باید همین حالا دسِت به کار شویم«؛  و  »باید دسِت به کار شویم، 
پرِوژة آینده وقت نداریم. دومی از فرِسِودگی و منسوخ شدن نهادها و دسِتگاه ها 
می گوید؛ نهادها و دسِتگاه هایی که در مقابل سِرِعت نیازها، کند عمل می کنند. 
این ابعاد، به تعبیرِ هلموت روزا، از پویایی شتاب زمان ناشی می شود که برِ درک 
 ـزمان تأثیرِ می گذارد. اگرِ دسِت به کار شدن در حال وهوای  جمعی و فرِدی فضا

اضطرِار، برِ خلاف تمایلات فرِدی، از طرِیق سِاختارهای اجتماعی تحمیل شود، 
می توان گفت که ابزارهای عاملیت در کارند. 

ملاحظات نهایی <

متن  در  )زبان ها(  گفتمانی  ماترِیس های  برِ  تأثیرِ  با  ترِس  تاریخ،  طول  در 
رابطه ای متلاطم و متغیرِ با حساسِیت و جسمانیت، ذهنیت ها را آفرِیده و به آن ها 
شکل داده اسِت. عناصرِ سِاختاری و سِاختاردهندة ترِس در تاریخ حضور دارند 
و دائماً خود را از نو می سِازند و روابط بین فرِدی را سِازماندهی می کنند. ابزارها 
و پایگاه های سِیاسِت ترِس در نقش توجیهی برِای رویه های اسِتبدادی به کار 
گرِفته می شوند، چه در روابط بینافرِدی، چه در گرِوه ها و چه در رابطة جامعه 
و دولت. پرِاکندگی و چند بعدی بودن ترِس چشمگیرِ اسِت و جنبه ای اجتماعی 
را آشکار می کند که نادیده گیرِی اش دشوار اسِت. لایه های مرِئی و نامرِئی ای 
هستند که با ترِس ارتباطی دوجانبه و همیشگی دارند. افزایش تعدد ابزارهای 
ترِس به مثابة احساسِی سِیاسِی این ادراک را به وجود آورده که آن ها عوامل 
و ابزارهایی برِای اسِترِاتژی های سِلطه و کنترِل اجتماعی اند که برِ صورت های 

تعامل و قوانین ذهنی تأثیرِ می گذارند. 

ارتباط با نویسنده:
Lara Gonçalves Sartorio <larasartorio@iesp.uerj.br>
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< مـنـــــــازعــــــــــات آب
         در حکم مقاومت در برابر سرمایه داری نئولیبرال

گرِچه ما با بحرِان جهانی آب مواجه شده ایم، کالایی سِازی، خصوصی سِازی، 
با  مرِتبط  زیرِسِاخت های  و  خدمات  و  آب  فزایندة  مالی سِازی  و  تجاری سِازی 
آن همچنان ادامه دارد و این فرِایندها به عنوان راه حل معرِفی می شوند، نه به 
عنوان ریشه های بحرِان. مثلًا نتایج کنفرِانس اخیرِ آب سِازمان ملل متحد ــ 
اولین کنفرِانس سِازمان ملل در بیش از پنجاه سِال گذشته که به آب اختصاص 
بخش خصوصی  از  بیشترِ  گرِفتنِ  کمک  برِای  فرِاخوان هایی  شامل  ــ  داشت 
برِای رفع کاسِتی های مالی بود. در حالی که شرِکت های فرِاملیتی، شرِکت های 
آب و مؤسِسات مالی به تعهدات داوطلبانه تشویق شدند و در بحث هایی دربارة 
چگونگی ادغام بیشترِ مدیرِیت آب با عملیات مالی سِبز )و حالا شاید آبی؟( و 
مسئولیت اجتماعی شرِکت ها حضور داشتند، بسیاری از کنشگرِان حوزة آب و 

سِازمان های غیرِدولتی به کنفرِانس دعوت نشده بودند. 

ــر  < ــت در براب ــودآوری: مقاوم ــر س ــازی در براب  زندگی س
کالایی ســازی 

برِابرِ  در  مقاومت  حکم  در  آب  منازعات  منتشرِشده ام،  تازه  کتاب  در  من 
بازتولیدی، بحرِان جهانی آب و راه های  نئولیبرِال: زمانة تلاطم  سِرِمایه داری 
مقاومت جوامع بومی اسِترِالیا و جمهوری ایرِلند در برِابرِ کالایی ترِ شدنِ آب را 
برِرسِی می کنم. من از مقایسه ای ترِکیبی اسِتفاده می کنم که در آن، منازعات 
کار می رود؛  به  مقطع خاص  این  در  انسجام  ایجاد  برِای  ابزاری  نقش  در  آب 
اجتماعی  و  بوم شناختی  اقتصادی،  بحرِان های  مشخصه اش  وجه  که  مقطعی 

همزمانی اسِت که بحرِان جهانی آب یکی از وجوه آن هاسِت. 

)آب،  مالکیت  اسِاسِی سِلب  نقش  اول:  دارد.  مرِکزی  کانون  دو  کتاب  این 
صورت  های  دوم:  و  سِرِمایه داری،  انباشت  برِای  اجتماعی(  بازتولید  و  طبیعت 
پیش کشیدن  با  پدیدار می شوند. من،  پویایی ها  این  به  پاسِخ  در  عاملیتی که 
موضوع اعترِاضات علیه هزینه های آب در ایرِلند و مقاومت در برِابرِ گسترِش 
برِرسِی  را  سِودآوری  و  زندگی سِازی  کشمکشِ  اسِترِالیا،  در  نامتعارف  گازی 

می کنم که مرِز جدید کالای آب را مشخص می کند.

بحث من این اسِت که هرِ یک از این دو نمونة چپاول آب وجهی متفاوت 
از نظامی را منعکس می کند که به تضعیف ظرِفیت  زندگی سِازی ادامه می دهد، 
که  آب  منابع  یا  آب  مورد،  دو  هرِ  در  دارند.  ارتباط  هم  با  وجوه  این  گرِچه 
در   ۲۰۱۰-۲۰۰۸ مالی  بحرِا ن های  از  پس  اسِت  اجتماعی  بازتولید  زیرِسِاخت 
در  شد.  بازتعرِیف  موجود  انباشت  بحرِان های  حل  برِای  انباشتگاه هایی  حکم 
اسِترِالیا، طبیعت حکم »منبعی حاضرِ و آماده« را داشت و رشد اقتصادی به سِلب 
مستمرِ مالکیت در حوزة سِوخت های فسیلی، معدن کاوی و کشاورزی وابسته 

من در دورة خشکسالی هزاره در اسِترِالیا بزرگ شده ام؛ دوره ای که همه جا 
حرِف آب ــ یا بی آبی ــ بود. بیشترِ سِال های دهة گذشته در شمال اروپا زندگی 
کرِده ام و حالا فوریت فزایندة بحث دربارة کاهش آب های زیرِزمینی، خشکسالی 
و رودهای راکد به شکلی نگرِان کننده آشنا به نظرِم می رسِند. برِای بسیاری از 
مرِدم جهان اقلیت، آب داشتن بدیهی و مسلم اسِت. فقط وقتی آب نباشد، وقتی 
از جرِیان بیفتد یا وقتی از فرِط آلودگی خطرِناک باشد،کم کم به چشم مان می آید 
که چقدر به آب وابسته ایم و آب چقدر در روان سِازی جرِیان های جهانی اقتصاد 
سِیاسِی نقش دارد. آب، با بودن یا نبودنش، نه تنها تعیین می کند که چگونه و 
کجا زندگی کنیم، بلکه تعیین می کند که چه کسی زنده بماند. به زبان سِاده، ما 

بدون آب دوام نمی آوریم. 

خیر مشترک باید در کانون هر راه حلی باشد <

این بی اعتنایی و بی توجهی به آب اصلًا پدیده ای جهانی نیست. بسیاری از 
جوامع بومیْ آب را مترِادف زندگی می دانند؛ چیزی که بخشی از وجود ماسِت 
و بنابرِاین نمی شود آن را کالا کرِد. روشن اسِت که در نظرِ بیش از دومیلیارد 
نفرِی که به آب آشامیدنی تمیز دسِترِسِی ندارند و در نظرِ ۲5 درصد جمعیت 
جهان که در محیط های دچار مشکلات آب زندگی می کنند، آب چیزی مسلم 
فرِاخوان  تحت  جهان  سِرِاسِرِ  در  آب  حوزة  کنشگرِان  نیست.  تضمین شده  و 
در  آب  این هستند که  و خواسِتار  متحد شده اند  اسِت«  زندگی  مشترِک »آب 
حکم خیرِی مشترِک، با اهمیت اسِاسِی برِای هرِ پاسِخ موفقیت آمیزی به بحرِان 

زیست محیطی جاری، دیده شود.

.2022 ،iStock, zetter :سد واراگامبا. امتیاز عکس
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بود. اما در ایرِلند، تغییرِ سِاختار خدمات عمومی آب با هدف متعادل سِازی مجدد 
بودجة عمومی پس از کمک مالی بانک ها در دسِتور کار قرِار گرِفت و جوامع 

طبقة کارگرِ از پیامدهای آن آسِیب دیدند. 

»اصلاح کروی«: مدیریت ناکارآمد بحران  <

بحرِان های  که  اسِت  این  کتاب  کلیدی  مباحث  از  یکی  صورت،  هرِ  در 
و  مالکیت  سِلب  واقع،  در  نشدند.  حل  شیوه هایی  چنین  با  بالقوه  اقتصادی 
بازتولید  شد:  منتقل  می کنند،  ممکن  را  انباشت  که  زمینه هایی  به  بازآفرِینی 
اصلاح  تعبیرِ  از  اسِتفاده  من، با  دولت.  فزاینده ای  طور  به  و  طبیعت  اجتماعی، 
فضاییِ دیوید هاروی و خوانش آن زیرِ عدسِی نظرِیة بازتولید اجتماعی، مفهوم 
از حوزه ای به حوزة  انتقال بحرِان  تا نشان دهم  ابداع کرِده ام  را  اصلاح مدور 
دیگرِ چگونه در هیبت شکلی از مدیرِیت بحرِان ظاهرِ می شود. در ایرِلند، بحرِان 
اقتصادی با تبدیل آن به بحرِان بازتولید اجتماعی برِای جوامع طبقة کارگرِ »حل 
شد.« در اسِترِالیا، بحرِان اقتصادی بالقوه با دامن زدن به بحرِان بوم شناختی از 
کاهش  سِپس  و  صادرات،  برِای  فسیلی  سِوخت های  اسِتخرِاج  افزایش  طرِیق 
ظرِفیت بازتولید اجتماعی جوامع روسِتایی که به همان منابع آبی وابسته بودند، 
به تعویق انداخته شد. بنابرِاین، انگارة اصلاح مدور برِ وابستگی این نظام های 
انباشت به سِلب مالکیت از طبیعت و کار بازتولیدی اجتماعی، یعنی پویایی های 

کلیدی بحرِان جهانی آب، تأکید می کند. 

با این حال، در هرِ مورد، با ترِجیحِ بازتولید سِرِمایة فرِاملی به جوامع روسِتایی 
شدند.  بی ثبات  سِرِمایه  انباشت  برِای  لازم  سِیاسِی  نهادهای  کارگرِ،  طبقة  و 
همپوشانی آشکار منافع سِیاسِی و اقتصادی باعث نابودی فرِصت های سِیاسِی 
رسِمی برِای جایگزین ها و افزایش مخالفت کسانی بود که در وضعیت موجود 
خود  به  را  سِیاسِی  بحرِان  شکل  حالا  اقتصادی  بحرِان  می شدند.  حذف  قابلِ 
گرِفته بود. در روند مبارزه، عقلانیت های برِاندازانه ای پدیدار شد که از آنچه قبلًا 
اتفاق افتاده بود، گسسته بود. حیطة سِیاسِی دوباره پیکرِبندی شد زیرِا جوامع به 

واسِطة این مبارزه، از نو سِیاسِی شده بودند.

دو نمونه از مبارزۀ فزایندۀ اجتماعی و تخاصم طبقاتی  <

بازتعرِیف آب در قالب نوعی مالکیت جمعی و  با  جوامع روسِتایی اسِترِالیا، 
نه خصوصی، با فهم بیگانه با جامعه و طبیعت مبارزه می کرِدند؛ فهمی که در 
گسترِش اسِتعماری اسِترِالیای سِفیدپوسِت نقش اسِاسِی داشت. اگرِ آب و جوامع 
انسانی را موجودیت هایی هم سِازنده ببینیم، تفکیک مسائل مرِبوط به مالکیت 

مالکیت  مالکیت خصوصی ضرِوری می شود، سِؤال هایی دربارة سِلب  از  زمین 
این  در  می شود.  مواجه  چالش  با  خالی  زمین های  موضوع  و  می گیرِد،  شکل 
جنبش های اجتماعی، ناهماهنگی با منطق حاکم برِ دولت و بازار و همچنین 
تضاد طبقاتی در امتداد خطوط بوم شناختی پدیدار شد. آب در حکم منظومه ای 
از روابط اجتماعی متضاد درک شد. موقعیت طبقاتی افرِاد هم به جای این که در 
قالب جایگاهی قشرِ بندی شده در جامعه فهمیده شود، برِ اسِاس ارتباط آن ها با 

این فرِایندهای سِلب مالکیت تعیین می شد.

در ایرِلند، تمرِکز برِ آب به عنوان زیرِسِاخت بازتولید اجتماعی به سِرِعت به 
تبدیل  نمایندگی،  دموکرِاسِی  به ویژه  مرِتبط،  نهادهای  و  دولت  گسترِده ترِ  نقد 
شد. آب به مثابة بازتولید اجتماعی و زیرِسِاخت های مرِتبط به  عنوان یک حق 
مشترِک و جمعی شناخته می شد که نباید هدفی برِای انباشت سِرِمایه باشد. با 
این حال، با طرِح این ادعاها، ظرِفیت و منافع محدود دولت برِای پاسِخگویی 
به این حق جمعی بیشترِ مورد توجه قرِار گرِفت: محدودیت های مادی دولت 
به این معنی بود که حتی اگرِ حقوقی مانند حق آب روی کاغذ ثبت می شدند، 
ایرِلند در مدارهای سِرِمایة مالی  ممکن بود عملًا تأمین نشوند. جایگاه دولت 
جهانی باعث می شود که این دولت همچنان در تخاصم با تحقق منافع طبقة 

کارگرِ باشد. 

فضا برای عقلانیت های برانداز: ناآرامی بازتولیدی  <

ائتلاف های  از  بیش  چیزی  اجتماعی،  مبارزة  دو  این  از  یک  هرِ  روند  در 
جوامع  بین  را  همبستگی  مالکیت،  سِلب  با  مشترِک  رابطة  شد.  پدیدار  موقت 
تناقض  اسِترِالیا  و  ایرِلند  جامعة  دو  هرِ  می کرِد.  امکان پذیرِ  جوامع  درون  و 
اسِاسِی سِرِمایه داری نئولیبرِال را به نمایش گذاشتند: ناسِازگاری فزایندة شرِایط 
عدسِی  پس  از  مبارزات  این  تحلیل  با  سِودآوری.  و  زندگی سِازی  برِای  لازم 
منازعة  گسترِش  برِای  فضایی  اجتماعی،  بازتولید  نظرِیة  و  اکوسِوسِیالیستی 

طبقاتی به خانه، طبیعت و محله گشوده شد.  

من، با گذاشتن این منازعات در متن بحرِان جهانی آب و شرِوع از نقاط تضاد، 
نشان می دهم که منازعات آب، هم فرِایند بازتولید سِرِمایه داری را مختل می کند 
و هم فضایی برِای عقلانیت های برِاندازانه به وجود می آورد. در اسِترِالیا و ایرِلند، 
دورة ناآرامی های بازتولیدی آغاز شده اسِت. همان طور که در سِرِاسِرِ کتاب نشان 
می دهم، بحرِان جهانی آب فقط به دسِترِسِی به یک منبع یا مدیرِیت آن مرِبوط 
نمی شود. مسئله به روابط اجتماعی و نهادهایی مرِبوط می شود که چپاول آب و 

برِوز بحرِان را ممکن می کنند.  
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